
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  نان خشک                 
 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نان خشک                   
 محمد شُکری

: صادق دارابیمترجم  

 



 نان خشک/  4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نان خشک
 محمد شُکری

 مترجم: صادق دارابی
 

 شرر آرش                                    :جلد طراح
 اندرابی ا.                        :آرا برگ
 1397 تابستان                                                     نخست: چاپ
 نسخه 2000                                           :گانشمار

 افغانی 200 :بها
 

 است محفوظ زریاب نشر برای نشرچاپ و  حق
 0777007195 :تماس هشمار

077700719 :تماس شمارۀ

 میلادی  2003  -1935، محمد، کریشُ
 نان خشکنام کتاب: 
 محمد شکرینویسنده: 

 صادق دارابی مترجم:

 

 خورشیدیهجری  1397نشر زریاب، 
 صفحه 224

 هجری خورشیدی 14سده  - (مراکشمغرب )عربی های  مانر
  69مسلسل نشر  شماره

 
 

 978-9936-615-44-1شابک: 
 

E-mail: nashrezaryab@gmail.com 
www.facebook.com/nashre.zaryab 

 

 

 

:زبان اصلیمشخصات کتاب به   
 الخبز الحافی 

1982یال نشر   
 ناشر دارالآداب

mailto:nashrezaryab@gmail.com
http://www.facebook.com/nashre.zaryab


 

 
 
 
 
 
 

م های کار و تمامی کودکانی که طعم یک زندگی سال به تمامی بچه
 اند. شیدهچرا ن

 صادق دارابی

 
 

قدر دکتر احمد  ی مترجم عالی فکری و یاری دوستانه با تشکر از هم
های مغرب و سپاس فراوان از  موسی استاد زبان فارسی دانشگاه

 .ی معاصر و مدیر نشر زریاب منوچهر فرادیس عزیز نویسنده
 مترجم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

میلادی 2003-1935کری محمد شُ



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 فصل اول

 
کنم. کودکانی که دورم جمع  دع ا انع      ام گریه می مرگ دایی به خاطر

آی ، حتا وقتی  کنن . دیگر ادکم در نمی ها همراهم گریه می بعضی از آن
بینم گریه  دهم. مردم را هم می زن  یا چیزی را از دست می کسی مرا می

 کنن . گرسنگی، قحطی، جنگ و کشتار بر روستا سایه ان اخته.  می
ام را بگیعرم. گرسعنگی اعمابم     نتوانسعتم جوعوی گریعه   آن دب اصلاً 

داد. انگشتانم را آن ق ر مکی م و مکی م که بالا آوردم. اما غیر از آبی  می
آم . مادرم گعاا   لزج و لعابی چسپن ا چیزی دیگری از دهانم بیرون نمی

 گفت: آم  و می گاهی بالای سرم می
جعا نعان    رفعت. آن گریه نکن، آرام باش. به زودی به طنجه خواهیم »

زیاد هست. وقتی به طنجه برسیم دیگر هیچ وقت به خاطر نبعودن نعان   
 «دون . خورن  که سیر می ق ر می جا نان آن کنی. مردم آن گریه نمی

 گفت: کرد. مادرم می برادرم اب القادر اصلاً گریه نمی
زنعی و گریعه    کن . اما تو هَمَش غُر می ببین برادرت اصلاً گریه نمی»
 «نی.ک می
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هعای گعود    ی رنعگ رریع ا و چشعم    به او نگاا کردم. همین که چهرا
اش را دی م دست از گریه کردن بر دادتم. چن  لحظعه بعع  یعادم     افتادا

 رفت مثل برادرم صبر کنم... طاقتم طاق د ا بود. 
یعی و   کنم. رَس کوه ر رم داخل د . دی  دارم به خاطر نان گریه می

 ت:لگ  محکمی به رشتم زد و گف
خفه دو، خفه دو، خفه دو... تخم سگ جگر مادرتو به دن ان بگیر »

 «و بخور.
بع  بون م کرد. روی دست چرخان م و محکم به زمعین کوبیع م. بعا    

ق ر به رشعت و رهوعویم زد کعه راهعایش      مشت و لگ  به جانم افتاد. این
 خسته د ، طوری که توی خودم دادی م و تنبانم را خیس کردم.  

ی حیوانعاتی را   افتادیم و در مسیر حرکت به طنجعه لادعه  ریادا راا 
دعان   ها اطعرا   ها( و سگ ها و زاغ های سیاهی )کلاغ دی یم که ررن ا می

دعان رعارا دع ا بعود، د  و      های آم ، دکم زدن ، بوی ب ی می ررسه می
دان بیرون آم ا بود، کرم و خون و چرک همه جا جاری دع ا   های رودا
 بود. 

معان بکعاهیم، جعایی     که توی مسیر از درد گرسنگی نها برای ای دب
کردیم. ص ای روباها را  زدیم. کمی استراحت می ایستادیم و چادر می می
کشی ن . مردم گرسنه گاهی توی راا  مان زوزا می دنی یم که اطرا  می
 کردن .   دان را دفن می های ها هم با ب بختی مردا مان ن ، بعضی می

 کرد. وحشت زدا از مادرم ررسی م: برادرم مرتب سرفه می
 «میرد؟ برادرم می»
 «میرا؟ این چه حرفیه رسرم؟ کیِ به تو گفته برادرت می»
 «آخه دایی مُرد.»
 «میرا... یه کم مریضه. برادرت نمی»

وقتی به طنجه رسی یم برای نانی که مادرم وا ا دادا بود دکمم را 
بهشت همه گرسنه بودن .  صابون زدم، اما من نانی ن ی م. انگار توی این

 البته گرسنگی که کشن ا نبود. 
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رفعتم.   معی « اعین قطیعو   »ی  د م به محوه وقتی خیوی گرسنه می
یی را دی م کعه   گشتم. رسر بچه ها دنبا  چیز خوردنی می دانی  توی زباله

گشت. توی سر و صورت و همه جای ب نش  دانی می مانن  من توی زباله
رکین بود. با رایی برهنه و لباسی رارا رعارا رو  های چ رُر از جوش و دمل
 به من کرد و گفت:

دانعی   های ماسعت. زبالعه   دانی محوه زباله دانی این دهر بهتر از زباله»
 «ها( است. های مسومانان )مغربی ها بهتر از زباله دانی مسیحی

هعای   بع  از این کشف بزرگ گاهی به تنهایی و گاهی هم همراا بچه
رفتیم. یک بار معرغ   ها می د یم و به زباله دانی مان دور می دیگر از محوه

دوی م.  یی را ری ا کردم. آن را محکم توی بغوم گرفتم و تا خانه می مردا
ی  یعی دراز کشعی ا بعود. نعیم تنعه      ر رم توی دهر بعود. بعرادرم گودعه   

کشعی . بعا    اش را از روی بالش بون  کعرد، بعه سعختی نفعس معی      بالایی
رایی . معرغ   روی ورودی خانه را می اش راا و گود افتاداهای دردت  چشم

هاش تازا از خواب بیع ار دع ا بادع . بعا      را توی دستم دی . انگار چشم
خنعع ی زد و گععل از گوععش دععکفت. صععورت لاغععر و  حععالی لععب خععوش
اش قرمز د . تکانی به خودش داد، گویی که از حالعت اغمعا     رری ا رنگ

طعور کعه بعرادرم     کرد. همعین  سرفه می حالی بیرون آم ا باد . از خوش
یعی چعاقو    گشتم. گوده کرد دنبا  چاقو می زد و سرفه می نفس نفس می

را ری ا کردم. صورتم را به طر  مشرق چرخان م، به سمتی کعه معادرم   
بسعم ا،، ا،  »خوان . با ص ای بون ی گفتم:  ایستاد و داا می همیشه می

دادنع . معرغ را کشعتم و     انجام معی  کاری که آدم بزرگا موق  ذبح« اکبر.
اش بیرون آی . آن را  سرش را ج ا کردم. منتظر مان م خون از سر بری ا

دادم دعای  خعون از آن بیایع . کمعی خعون سعیاا از سعورا          ماساژ معی 
گردنش بیرون آم . توی روستا دی ا بودم که گوسفن ی را کشعتن . امعا   

گمادتن  تعا خعون تعوی     دانم به چه مناسبت. ق حی را زیر گردنش نمی
که ق ح رُر د  آن را به مادرم که مریض بود دادنع .   آن بریزد. بع  از این

گفتن  خون  ها را دی م که مادرم را توی بستر گرفته بودن  و به او می آن
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کرد و از نودی ن خون سرریچی. دسعت   را بنود . اما مادرم مقاومت می
ا بنودع . صعورت و لبعا     و رایش را گرفتنع  و وادارش کردنع  خعون ر   

وتیع .  مادرم خونی و کثیف د ا بود. توی بستر کمی دست و رعا زد و غ 
کرد. رعس چعرا    های نامفهومی را زمزمه می بع  آرام د  و زیر لب جموه

هعا خعودم دیع م     آی ؟ آن وقعت  الان خونی از گردن این مرغ بیرون نمی
رهای مرغ د . دروع به کن ن ر چطور خون از گردن گوسفن  جاری می
 گفت: کردم. ص ای مادرم را دنی م که می

 «کنی؟ اینو از کجا دزدی ی؟ داری چکار می»
یی مریض افتادا بود، ری اش کردم. قبعل از ایعن کعه بمیعرد      گوده»

 «کنی از برادرم بپر . سرش را بری م. باور نمی
دیوانه! )با اصبانیت آن را از دستم قاری (. آدم که گودعت حیعوان   »

 «خورد. نمی مردا را
هعایش را   من و برادرم با حالتی غمگین به هم نگاا کردیم. بع  چشم

 بست و منتظر مان  چیزی آمادا کنیم با هم بخوریم.  
گشت. ما تعوی یعک اتعاق زنع گی      ها ر رم ناامی  به خانه بر می دب

زدم و  کععردیم تععوی همععان اتععاق گععاهی سععر جععایم چمباتمععه مععی  مععی
دع    اخلاق و خشنی بود. وقتی وارد خانعه معی  خوابی م. ر رم آدم ب   می

کرد از جایش جمُ بخورد. نه معن و نعه معادرم جرئعت      کسی جرئت نمی
ی معردم بعاور دارنع  هعیچ      نُطُق کشی ن ن ادتیم. همان طور کعه همعه  

ی ما هم همین طعور بعود.    افت . در خانه چیزی تا خ ا نخواه  اتفاق نمی
تعاد. بعی هعیچ دلیوعی بعه جعان       اف خواست چیزی اتفاق نمی تا ر رم نمی
 گفت: زد. بارها دنی م به او می افتاد و کتکش می مادرم می

هایعت را بعردار و هعر جعا      ی رتیارا... این تولعه  دم جن ا طلاقت می»
 «خواهی برو. می

کشعی ، بعا    اش را بعالا معی   کعرد و بینعی   طور که فین فین معی  همین
ان اخت. به معا   یزد. در خیالش روی مردم آب دهان م خودش حر  می

 گفت: داد، به مادرم می فحش می
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 «یی... مادرتم رتیارا بود. تو رتیارا»
گفت.  داد و کفر می داد. به خ ا ددنام می به زمین و زمان فحش می

 کرد.   د  و استغفار می اما گاهی هم رشیمان می
ریچیع . بعه خعاطر     کعرد و از درد بعه خعودش معی     برادرم گریعه معی  

تر بود. معن   کرد. از من کوچک مان گریه می ان در خانهگرسنگی و نبود ن
هم همراهش گریه کردم. ناگهان ر رم این آدم وحشی به طعر  بعرادرم   
هجععوم آورد. خععون جوععوی چشععمانش را گرفتععه بععود. دسععتش ماننعع   

توانسعت جوعویش را بگیعرد. در خیعالم دنبعا        اختارو  بود. کسی نمی
را دور گردن برادرم حوقه کرد، وار دستش  گشتم. لعنتی دیوانه کمک می

خعورد.   داد و بع ن بعرادرم همعراهش تعاب معی      گردن برادرم را تاب معی 
ق ر به گردنش فشار آورد تعا خعونی غوعیز از دهعان بعرادرم بیعرون        این

ریخت. از خانه بیرون دوی م. به جان مادرم افتاد و او را به بعاد مشعت و   
بیرون از خانه رنهعان دع م.   یی  لگ  گرفت تا ص ایش را بُبُرد. من گوده

منتظر مان م جنگ و داوا تمام دود. کسی توی کوچه نبعود. صع اهایی   
رسعی . آسعمان و سعتارگان     در د  دب از دور و نزدیک بعه گودعم معی   

خ اون  داه  جنایت ر رم بودن . همه جا سوت و کور بود، معردم تعوی   
ی   . سعایه د ن ها رودن و خاموش می دان خواب بودن . ستارا های خانه

کرد. تاریکی مرا در  گشت. گریه می مادرم با آن ص ای آرامش دنبالم می
 کرد.   درون خودش رنهان می

هعا را   راستی چرا مادرم مانن  ر رم قعوی نیسعت؟ چعرا مردهعا زن    »
 «کشن . کنن  و جیغ می ها فقط گریه می زنن ؟ آن می

 گفت: ص ای مادرم بود که می
 «. نتر  بیا.محم ، محم ... کجایی رسرم»

بینع . تعوی    بینم و او مرا نمی کردم. چون من او را می خیوی حا  می
 تاریکی ص ایش کردم:

 «جام. بوه... من این»
 «بیا رسرم.»
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 «آم... مرا خواه  کُشت... ن ی ی چطور برادرم را کُشت؟ نه نمی»
نتر ... بیا رسرم. هرگز تو را نخواه  کُشت... بیعا رسعرم. خعواهش    »
 «مان را بشنون . ها ص ای یا... نمار همسایهکنم ب می

کشعی ،   اش را بعالا معی   کرد و بینعی  طور که فین فین می ر رم همین
 کرد.   گریه می
 «کنه. اجیبه... برادرمو کُشته الانم گریه می»

ریختعیم.   سه نفری تا صبح بی ار مان یم، در سکوت گاهی ادک معی 
ی بعرادرم را دعیت تعوی     نازارفتم. ج اولین باری بود که دنبا  جنازا می

کرد. ر رم رشت سر دیت راا  اش حمل می حصیری گمادت و روی دانه
دان. به قبرستان رسعی یم. او را تعو    رفت. من هم با رای برهنه دنبا  می

لرزیع م و   کعرد. معی   ناکی گمادتیم. غمی روی دلم سعنگینی معی   قبر نم
هعا   خعاک  ی خعون روی لعبش رشعت    های خشکی ا کردم. لخته گریه می

 د .   ی کوچکی می رنهان و تب یل به تپه
ام دع . بعا    ی انگشعتان خعونی   هنگام خروج از گورستان دیت متوجه

 ی دهاتی ازم ررسی : لهجه
 «ها چیه؟ این خون»
 «دستمو دیشه بری ا.»

 ر رم گفت:
 «دعور. رود... احمق بی دان  چطور راا می خودش نمی»

 دیت دوبارا از من ررسی :
 «دوست دادتی؟برادرتو »

 کردم، گفتم: در حالی که گریه می
 «تر از من. خیوی زیاد... مادرم خیوی او را دوست دادت... حتا بیش»
 «هادو دوست ن ارا؟ کیه که بچه»

یععادم آمعع  چطععور رعع رم دسععتش را دور گععردن بععرادرم ریچانعع .    
 خواستم فریاد بزنم و بگویم: می

رادرم را کُشعت. بوعه او   ر رم هیچ وقت او را دوسعت ن ادعت... او بع   »
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های خودم دیع م بعرادرم را کُشعت. او     برادرم را کُشت. او قاتوه... با چشم
برادرم را کشت. خودم دی م. خودم دی م دستش را دور گعردنش حوقعه   

هایش بیرون ریخت. خودم دیع م.   ق ر فشار داد تا خون از لب کرد و این
خعورم ایعن معرد     معی های خودم. ر رم او را کُشت. قسعم   با همین چشم
 «قاتل برادرمه.
که نفرت زیادم را نسبت به ر رم تخویه کعنم دوبعارا گریعه     برای این
ترسی م مرا هم بکش . چون مثل آب خوردن برادرم را کُشعت.   کردم. می

 آمیزی ته ی م کرد و آرام توی گودم گفت: با ص ای سرزنش
 «خوای دست از گریه برداری؟ بسه دیگه... نمی»

 :دیت گفت
کافیه رسرم... گریعه نکعن. بعرادرت رعیش خ اسعت... او الان تعوی       »

 «بهشت ریش فردتگانه.
 آم .   طور از او که برادرم را دفن کردا بود ب م می همین

هعای توتعون ارزان قیمعت را     هعای نعان سعفی  و بسعته     ر رم کیسعه 
کعرد، بعه    خری  و به جاهعای دور دسعت بیعرون از طنجعه سعفر معی       می

ها معاموه کنع . اصعر بعا     رفت تا با آن بازان اسپانیایی میهای سر رادگان
هعا را در بعازار    هایی که آن گشت. لبا  های سربازان به خانه بر می لبا 

فروخت. یک دب هرچه منتظعر   بزرگ به کارگران و دهرون ان فقیر می
مان یم بر نگشت، مادرم با چشم گریان و دلی رر از انع وا خوابیع . سعه    

هعا گریعه    منتظر مان یم و بر نگشت. مادرم بعضعی وقعت  روز و سه دب 
 کردم.   کرد و من هم همراهش گریه می می

 «راستی آیا مادرم دوستش دادت؟»
 اش را ب انم. برایم توضیح داد: دوست دادتم دلیل گریه

کنم چون تنهاییم. کسی را توی ایعن دعهر نع اریم. معادر      گریه می»
ات ادریعس از روسعتا    طعور دایعی   ات فاطمه و همین بزرگت رقیه و خاله
هعای اسعپانیایی    رفتعه انع . حتمعاً رادگعان    « وهران»مهاجرت کردا و به 

رعع رت را دسععتگیر کععردا انعع . چععون از خعع مت در نظععام و از رادگععان  
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 «ها فرار کردا. اسپانیایی
چن  روز بع  فهمی یم او را دستگیر و به زنع ان ان اختعه انع . یعک     

کردا ان  او  های اسپانیایی خ مت می رادگان سرباز مغربی که با هم توی
را دناخته و به رادگان خبر دادا. چون ر رم قبو  نکردا رتوی سعربازی  

هعا را معادرم از    خواسعته از او بخعرد. ایعن    را با قیمتی که آن دخص می
 ها دنی ا بود و برایم گفت.   همسایه

ثل همان رفت. م مادرم برای ری ا کردن کار هر روز به مرکز دهر می
گشت، معادرم   مان به طنجه که ر رم ناامی  به خانه بر می روزهای آم ن

کعرد.   جویع  و گریعه معی    آمع . انگشعتانش را معی    هم ناامی  به خانه می
گفتنع  رع رم از زنع ان     گرفتنع . معی   ها برایش فا  می ها و رماّ  تَردست

معاز  کنع . معادرم مرتعب ن    آی  و مادرم هم کار خوبی ری ا معی  بیرون می
کرد. تعوی ضعریح امعامزادا و امعاکن مقع   دعم         خوان  و داا می می

دانم  گفتن . اما نمی مان می گیر از دانس و آین ا کرد. زنان فا  رودن می
افتاد؟ نه ر رم از زن ان آزاد د  و نه معادرم کعاری    چرا هیچ اتفاقی نمی

امبرش زد. خع ا و ریع   کرد. هیچ دانسی هم دَرِ خانه معا را نمعی   ری ا می
 گفت: زد و می کردن . مادرم همیشه غُر می مان نمی هیچ فکری به حا 

طور که به فکر بقیه مردم اسعت بعه فکعر معا نیسعت؟       چرا خ ا این»
 «مان کجاست؟ بخت و اقبا 

 گفت: ها هم می بعضی وقت
خبریم. ما  خ ا از همه چیز آگاا است. این ماییم که از همه چیز بی»

خواهع    ی که خ ا از آن آگاا است و خیر ما را مینبای  نسبت به چیزهای
 «سوا  کنیم.

هعای   مان را فروخعت. یعک روز معرا همعراا بچعه      ی وسایل خانه همه
ام  همسایه به اطرا  طنجه فرستاد تا برایش سبزی بچینم. ترسعی م بعه  

اش تکیه کنم. بعا   دان دوست صمیمی نبود که به تجاوز کنن . چون بین
هعایی کعه تعازا بعه دعهر       ها اویه غریبه ا بود. آنتردان داوایم د  بیش

دعویی   ی رفعتن دسعت   گرفتن . توی مسیر به بهانه آم ا بودن  جبهه می
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ها قع م   راهم را اوض کردم. به دهر برگشتم. دوست دادتم توی خیابان
هعای آدعغا  را    هعا و سعطل   دانعی  د م. زبالعه « البرانی*»بزنم. وارد بازار
هعای گن یع ا را    ررتقا  و باقی مان ا میعوا های کوم، روست  گشتم. برگ

تر بود روعیس دنبعالش افتعادا بعود.      یی که از من بزرگ خوردم. رسر بچه
بین کودک و رویس مسعافت کمعی بعود. کعودک را تعوی ذهعنم تصعور        

 دوی م.   زدم و می کردم و با او نفس نفس می می
 زدن : مردم با ص ای بون  فریاد می

اهع  گرفعت!... . هههعه... او را خواهع      گیعردش! او را خو  رویس معی »
 «گرفت!

کردم مرا گرفته. زیعر لعب داعا     لرزی . ترسی ا بودم. فکر می ب نم می
خواستم دستگیرش نکنن . اما روعیس او را گرفعت.    کردم و از خ ا می می

آمع . از   حا  بودن  ب م می از همه کسانی که از دستگیری کودک خوش
رشعتِ مردمعی کعه ایعن حاداعه را نگعاا       یی را دیع م کعه    دور زنِ غریبه

زد. صع ایش را   بردن  ایستادا بود و نفس نفس معی  کردن  و لمت می می
زد. معردی   فهمی م حعر  معی   ای از آن را نمی دنی م. با زبانی که کومه
 مغربی در جوابش گفت:

 «غیر از این کیفی که دستش هست چیز دیگری باقی نمان ا.»
ام زد. از جعا   نع  و آن را روی باسعن  رویس بعاتوم را تعوی هعوا چرخا   

ی روسعتایی فریعاد زدم و    رری م، توی هوا ولو د م. گریه کنان با لهجعه 
 گفتم:
 «مادر، مادر.»

کردم. دو رویس دیگعر   دادم و نفرین می توی دلم رویس را فحش می
دادنعع ...  زدنعع  و ریرمردهععا را هُععل مععی از راا رسععی ن . کودکععان را مععی

 زدن .   های بیچارا را هم می غربیطور بعضی از م همین
دیگعر را   دنی ا بودم وقتی مردم با هم درگیعر بشعون  و خعون یعک    

زننع  و روانعه زنع ان     بنع  معی   هعا را دسعت   بریزن  نیروهای اطلاااتی آن
 کنن .   می
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های ریحان را از روی قبرهعا   د م. ساقه« بواراقیه»داخل گورستان 
مانن  قبر بعرادرم بعا خعاک روی    تر قبرها سنگ ن ادتن .  کن م. بیش می

آن را رودان ا بودیم و دو تا سنگ تیز با دکل و دمایوی متفعاوت کنعار   
آن نصب کردیم. به خاطر ایعن قبرهعای فرامعوش دع ا ناراحعت بعودم.       

ها را گرفته بود. بعضی از قبرها ویران  ها و گیاهان صحرایی روی آن اوف
منع ان   ع قبر هست... اروتجا توی این گورستان همه نو د ا بودن . این
 جا کنار هم خوابی ا ان .  و فقیران این

 «میرن ؟ ها می راستی چرا آدم»
 این را به مادرم گفتم... در جوابم گفت:

 «خواه . چون خ ا می»
 «رون ؟ میرن  کجا می وقتی می»
 «به بهشت یا جهنم.»
 «رویم؟ میریم کجا می وقتی ما می»
 «دا، به بهشت. ان»
 «چه خبرا؟جا  آن»
زنعی... وقتعی بعزرگ دعوی خعودت همعه چیعز را         خیوی حر  می»
 «فهمی. می

اش برایم توضیح  دی م که مادرم دربارا توی گورستان قبرهایی را می
یعی   یی ایستادا بودن ، دیشه دادا بود. سه مرد گُن ا و قوی هیکل گوده

 نودعی ن . یکعی از   دان بود. از مای  سیاا رنعگ تعوی آن معی    توی دست
 ها دستش را به آلتش گرفته بود و ص ایم کرد و گفت: آن

 «جا ببینم! بیا یه جایزا بِت ب م. آهای رسر بیا این»
 ترسی م و را به فرار گمادتم. با ص ای بون ی به او گفتم:  

 «ببرش برای مادرت... . مادر قحبه.»
 خوردیم مادرم گفت: وقتی ناهار می

 «یی. چه سبزی خودمزا»
خوردم. به جای غما خعوردن انگعار لقمعه را     و با ادتها میمنم مانن  ا
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 بوعی م.   می
 «ها را از کجا چی ی؟ این سبزی»
 «از قبرستان بواراقیه.»
 «از قبرستان!»
 «بوه. قبرستان... چی د ا مگه؟»

 در حالی که دهانش از تعجب باز بود گفتم:
سَرِ قبر برادرم هم رفعتم. مقع اری ریحعان روی قبعرش گمادعتم،      »

قبععرش زیععر توععی از خععاک رنهععان دعع ا. ارتفععاع آن ریعع ا نیسععت. اگععر 
طعور خعاک روی قبعرش جمع  دعود سعطح آن بعا زمعین یکعی           همین
 «توانیم آن را میان قبرها اطرا  تشخیص دهیم. دود... دیگر نمی می

هعای   دست از خعوردن ناهعار بردادعت. اخعم کعرد، از نعاراحتی رگ      
کعه   زیر دع . بعرای ایعن   ی چشمش سرا صورتش متورم د . ادک گوده

 آرامش کنم گفتم:
ها روی قبرهای متروک زیاد وجود دارد. بعضی قبرهعا   از این سبزی»

 «جا چی م. گیرد. از آن دان را نمی هستن  که کسی سراغ
 «خورن . روی  نمی چه توی گورستان می مردم از آن»
 «برای چه؟»

ه را خوردا خوردم و گفت الان هرچ با تعجب نگاهم کرد. با ادتها می
 ی دهاتی گفت: آورد. بشقابم را از جوویم کشی  با لهجه بالا می
 «بسه دیگه... کارد بخورا توی اون دکمت. این ق ر نخور.»
 «خب سیر نش م... هنوز گشنمه.»
 «ها را از کجا چی ی؟ این ریحان»
 «روی بعضی از قبرها... . روی قبرها ریحان زیادی رویی ا.»

 از اصبانیت گفت: با لحنی ج ی و حاکی
دان  یی سرجای هایی را که چی ا روی و ریحان فردا به قبرستان می»
هعا را سَعرِ    ها ما  قبر مردمه. مواظب باش وقتعی ریحعان   گماری. این می

گماری کسی تو را نبین . معا هعم بایع  بعرای بعرادرت ریحعان        قبرها می
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 «کنیم. بخریم. یک قبر بزرگ برایش درست می
ریه کردن کرد. من هم ناراحت د م همراهش گریعه  بع  دروع به گ

د . اما مرا توی بغل گرفعت   ی چشمانم سرازیر می کردم. ادک از گوده
 و خوابی یم.  

هعای   جا دسعته  ن برد. آ ها مرا با خودش به بازار بزرگ می بعضی وقت
نان خشکه را از گ ایانی که زیر درخعت بعزرگ نزدیعک ضعریح سعی ی      

هعا را تعوی آب    کعردیم. معادرم نعان     اری معی نشستن  خریع  نادنا  می
خوردیم. گعاهی   کرد و می ریخت، کمی روغن و ادویه به آن اضافه می می

 کرد.   ها را فقط با هم قاطی می که روغن و ادویه توی خانه ن ادتیم آن
 یک روز صبح از خواب بی ار د  و گفت:

رم و هعا سعبزی و میعوا بگیع     خعواهم از مغعازا   روم. معی  به بازار می»
ها بعازی   فرودی کنم. تو بمان و مواظب خانه باش. با بچه یی دست گوده

 «برن . نکن. مبادا از خانه بیرون بیایی؟ دزدها دارو ن ارمان را می
کعه بعضعی از    های محوه فرق زیادی بود. با وجود ایعن  بین من و بچه

کعردم از نظعر    ها مانن  خودم فقیر و بیچارا بودنع  امعا احسعا  معی     آن
هعا اسعتخوان مرغعی را     ترم. یک بار یکی از بچه ها رایین انوادگی از آنخ

 مکی . بع  گفت: ها بردادته بود و می میان آدغا 
 «ریزن . های خوبی توی سطل زباله می ساکنان این خانه آدغا »

 گفتن : ها به من می بجه
جعا   هعا بعه ایعن    ی گرسعنگان و مُعردا   دهاتی... دهاتی... تو از محوعه »
 «یی. آم ا

 گفتن : یا می
 «اربی را هم خوب بو  نیست حر  بزن .»
 گفتن : می
ی روستاییان به خعاطر نبعود نعان از گرسعنگی معریض       امسا  همه»

 «د ا ان .
 یا:
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خعوریم. خوددعان    دان را نمی و گودت گوسفن ان مرداما که غما »
دعون .   تر معی  روز مریض خورن . روزبه دان را می گودت گوسفن ان مردا

 «ماری روی بیماری.بی
 های دیگر گفت: یکی از بچه

دعان بمیعرد گودعت آن را     هعای  هر وقت گاو یا گوسفن  یعا بزغالعه  »
 «خورن . های گن ی ا را هم می خورن . حتا لاده می

اش بعه   هعا بعا خعانوادا    کودکی کوهستانی که مانن  اغوب ما روستایی
وان معرغ را  کرد و اسعتخ  دهر آم ا بود دادت با آن کودک همکاری می

ها او را آدم  مکی . اما مثل کودکِ روستایی خجالتی نبود. معمولاً بچه می
 گفتن : آوردن  و می یی به حساب نمی سادا
 «ها زیرک. ها حقه بازن  ولی کوهستانی روستایی»

هعا   هعای بزرگعی از درخعت    مان باغ کوچکی بود. گلابعی  نزدیک خانه
کرد. یک روز  ام می د م وسوسه می آویزان بود. هر روز که از جوو باغ رد

که از دیوار باغ بالا رفتم و با چوب بون ی که در دستم بود چنع  گلابعی   
دردت و رسی ا را زدم افتاد رایین. همزمان صاحب باغ با چوبی کعه در  
دستش بود از راا رسی . با اصبانیت دستِ مرا کشعی  و دنبعا  خعودش    

کعه کعتکم    فرار کنم. ب ون ایعن  کردم از دستش کنان سعی می بُرد. گریه
بزن  مرا با خودش به خانه بُرد از تعر  تعوی خعودم دادعی م. دعووارم      

 خیس د ا بود. مرد رو به همسرش کرد و گفت:
چعه یعک    تعر از آن  ها را خراب کردا. بیش ی دپشو گلابی این رسرا»

 «ها را بخورد این رسرا همه را درب و داغون کردا. موش گلابی
ن بود و لبخن زنان و با روی باز باهعام برخعورد کعرد.    همسرش مهربا

 ترسم کمی فرو ریخت. ازم ررسی :
 «مادرت کجاست رسرم؟»
 «برای فروش میوا و سبزی به بازار رفته.»
 «گریه نکن ازیزم... ر رت کجاست؟»
 «زن انه.»



 نان خشک/  20

 «زن ان؟»
 «بوه. زن انه.»
 «بیچارا... خُب چرا زن انی د ا ازیزم؟»

و  د ا بودم. دست و رایم را گم کردم. دسعتی بعه   با این سوالش ه
 سرم کشی  با مهربانی ازم ررسی :

 «رسرم بگو ببینم چرا ر رت زن انه؟»
خواستم طوری جواب ب م  را سوالش خیوی سری  فکر کردم. میدربا

 که به دخصیت ر رم بی احترامی نشود. 
 «دان  چرا ر رم زن انه. نمی دانم... ولی مادرم بهتر می»
طور دخترش که را برهنه از اتعاق بیعرون آمع      رد با همسر و همینم

ها زن انی کننع    زد. به این نتیجه رسی ن  مرا توی یکی از اتاق حر  می
تا مادرم برگردد. دختر دستما  سفی ی دور سرش بسته بود. انگشعتان  

دعان بعرایم سعوخت. امعا      اش خیس بود. زن و دختر د  سفی  و کشی ا
ی حعر    طور که از طریقه ج ی و آمیخته با دوخی همانمرد با حالتی 

زدن و فرم صورتش ری ا بود اصرار دادت مرا تنبیه کن . مرا درون اتاقی 
تاریععک زنعع انی کععرد. اتععاقی انبادععته از خععرت و رِععرت و وسععایوی کععه  

 بست گفت: تردان دکسته بود. در حالی که در را می بیش
ین چعوب بع نت را کبعود    وای به حالت اگعر گریعه کنعی... بعا همع     »
 «کنم. مبادا ص ایت دربیاد. می

کردنع . رعس او    ام می زن انی توی اتاق... این اولین باری بود زن انی»
ی معن   توان  مردم را توی باغش زیر نظر بگیرد. هرچن  که از خانوادا می

ها ما  کسانیه که الان مرا زن انی کردا ان . چعرا معا از    بادن . این گلابی
جعا تعوی روسعتا مان نع .      به دهر آم یم، در حالی که بقیه همعان روستا 

گعمارد و   ر رم به زن ان افتادا، مادرم گرسنه و تشنه در خانه تنهایم معی 
رود. ایعن معرد چطعور کنعار همسعر و       برای فروش سبزی بعه بعازار معی   

مان ؟چرا ما مثل بقیه رو  ن اریم؟ چرا بایع  ایعن    دخترش توی خانه می
 « بخت بادیم؟ق ر فقیر و ب
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دختعر صعاحب خانعه را     ،از سورا  در از توی جا کوی ی نگاا کعردم 
آب و صعابون  بعا  خانعه را    نشا  خاصی حیعا  دی م با ررهنه و با دور و

های  دست. از زیر لبا  نازکش راهای سفی  و تپُوش ری ا بود. سینه می
یعر  ی انگعور ز  د . انگعار دو خودعه   لرزی  و بالا و رایین می کوچکش می

هعای   ریراهنش آویزان بود. موهایش توی دستمالی سفی  آغشته به لکعه 
 ی کوم ریچی سفی  و زیبا.   حنا بسته د ا بود. مانن  بسته

با تر  به دَر کوبی م. حرکاتش را زیر نظعر دادعتم. همعراا حرکعت     
تپیع . بعه سعمت دَر     تعر  و دعادی بعا هعم معی      دست و رایش قوبم از

 را خشک کن .   خمَ د  تا کف زمین برگشت،
 «تو را خ ا بیا این دَر لعنتی را باز کن.»

 یی مردد مان . در خیالم به او اصرار کردم و گفتم: چن  لحظه
 «کنم تردی  را کنار بمار... بیا. خواهش می»

. دروع به دسعتن دسعتش کعرد. آن را تعا     کردکف زمین را خشک 
د ... بوه دارد به اش نمایان  آرنج توی آب فرو بُرد. درد خفیفی در چهرا

آمع .   ام بیرون معی  زد. دادت از سینه آی . قوبم به د ت می سمت در می
یعی روی لعب    لرزی . در را باز کرد. در حالی که لبخن  مهربانانعه  ب نم می
 گفت: دادت،
 «خوای؟ من اوم م... چی می»

 ی چشمم سرازیر د  و گفتم: به تِته رِته افتادم. ادک از گوده
زن . او به امیع    از بازار برگردد و ببین  نیستم کتکم میمادرم وقتی »

مان را غارت  من خانه را ترک کردا. گفت مواظب بادم مبادا دزدها خانه
 «کنن .

های تُپعل و   التما  سرم را رایین ان اختم. به ران با حالتی از درم و
 اش بیرون آم ا بود. یا کمربن  رارچه ش اززیر زیبابش نگاا کردم. لبا 

هایش را  سینه با التما  به او خیرا د م. دستش را زیر سوتینش بُرد و
هعایش ماننع  دو    مرتب کرد. از زیر لبا  نازک و سفی ش نعوک سعینه  

 ی انگور ری ا بود.  دانه



 نان خشک/  22

 «کنی؟ مان را که خراب نمی های باغ دیگه با چوب گلابی»
م یعا  زنع  هعا را بعا چعوب معی     ... اگه یه بار دیگه ببینعی گلابعی  اصلاً»
 «کش.کنم خودت بیا منو بُ دان می خراب

خن ی . امعا معن نخن یع م. سعری  از خانعه بیعرون دویع م. صع ای         
 گفت: لطیفش را دنی م که می

 «گرسنه نیستی؟»
 ام از خجالت سر  د ا بود. با ترسی آمیخته از لرز گفتم: چهرا

 «نه... گرسنه نیستم.»
خانعه نبودنع . بعه    و معادرش   خیوی اصرار کرد منتظرش بمانم. رع ر 

تم به هم آمیخته بود. از امعروز یعه   ردرخت گلابی نگاا کردم. اشق و نف
 دونه از آن را هم نخواهم خورد. 

دختر دستش را دراز کرد و نان سیاهی که اسل از آن قطعرا قطعرا   
 چکی  را به من داد و گفت: می

 «هر وقت گرسنه د ی بیا ریش خودم.»
 بع  هم گفت:

 «کفش ن اری؟»
 «خرد. ادرم برایم میم»

تا رایم را بران از کرد. همین طور کعه بعه او نگعاا     با رویی خن ان سر
کعه بعه کوچعه برسعم بعرایم       کردم به سمت در راا افتادم. قبل از این می

دست تکان داد. من هم لبخن  زنان برایش دست تکعان دادم و از خانعه   
 بیرون آم م. بع  با خودم گفتم:

ای کاش این دختر خواهر من بعود و   ترن ؟ ا خشنه آیا مردها از زن»
این باغ و این خانه معا  معا... ای کعاش صعاحب ایعن بعاغ کعه از رع رم         

 «تر است ر ر من بود. مهربان
، مان افتاد زدیم مردی دنبا  یک بار که با مادرم توی خیابان ق م می

گفعت. معادرم سععی کعرد از او      میم آرام توی گوش مادرم چیزهایی آرا
صوه بگیرد. دسعتم را محکعم گرفتعه بعود. از ریعادا رو بعه ریعادا روی        فا
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کشعی  و تنع  تنع  راا     دیگری رفتیم. گعاهی هعم دسعتم را محکعم معی     
هعایش را تنع تر کعرد و خعودش را بعه معا رسعان .         رفعت. معرد قع م    می
مان ایستاد. معرد از معا جوعو افتعاد.      خن ی . مادرم اخم کرد. سر جای می

دادت. ما  اتش را کم کرد و آرام آرام ق م بر میچن  ق می که رفت سر
رو دیگعری دع یم. امعا دوبعارا      مان را اوض کردیم. وارد ریادا دوبارا راا

 رشت سرمان راا افتاد. با اصبانیت از مادرم ررسی م:
 «خواه ؟ مان می این مرد چی از جان»

 مادرم گفت:
 «تو به این کارها کاری ن ادته باش... راا بیفت.»

آمع . بعا    تن  رشت سعرمان معی   خن ی  و تن ، می رد نگاا کردم،به م
 خودم گفتم:

خواهع  معا را    نکن  می خواه ؟ خ ایا این مرد از جان مادرم چه می»
 «از این آدم دزدهاست. ب زد... حتماً

 اما مادرم دستم را محکم گرفت و دنبا  خودش کشان  و گفت:
ت مععن بیععرون از مععن جعع ا مشععو... . چععرا هععی دسععتت را از دسعع »
 «دوم. نگران نباش من از تو ج ا نمی کشی؟ می

 برگشتم و با اصبانیت گفتم:
 «خواهی؟ برو آقا... برو... از جان ما چی می»

زن . معادم بعا اصعبانیت     خ ا لعنتش کن  برای منو مادرم لبخن  می
 گفت:
 «گم؟ مگه نگفتم تو چیزی نگو... دنی ی چی می»

کنم. اما  نی د م. دارم از او دفاع میتوی خیالم از دست مادرم اصبا
 خواه  ص ایم را بُبُرم و چیزی نگویم.  او می

ی  های همسایه مادرم را دیع . بعا هعم دربعارا     توی مسیر یکی از زن
ر رم حر  زدن . اون مرد حرومزادا اوم  از کنارمون رد د . زن دسعتی  
توی موهایم کشی . سپس بعا همعان دسعت زبعر و خشعنش صعورتم را       

ازش کرد. دست مادرم را گرفتم و رشتش قایم د م. زن رو به معادرم  نو
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 کرد و گفت:
 «چرا محم  این ق ر غمگین و ناراحته؟»

مادرم نگاهی به من انع اخت و دسعتش را دور گعردنم حوقعه کعرد.      
 اصبانیتم کمی فروکش کرد. مادرم به او گفت:

 «محم  همیشه همین طورا.»
 درم گفت:وقتی از زن همسایه ج ا د یم ما

 «دستش چق ر خشن و رینه بسته بود!»
آم . آن روزها دیگعر   دکم مادرم باد کرد بود. هر روز بالا و بالاتر می

رفت. صورتش رنگ رریع ا و لاغعر دع ا بعود. در طعو  روز       به بازار نمی
کعرد.   کعرد. راهعایش درد معی    سرگیجه دادت و چن  بعار اسعتفراغ معی   

تعر   یخت. دعکمش بعزرگ و بعزرگ   ر نشست و ادک می ی اتاق می گوده
هعایش روی معن تعرایری     ترسی م الان منفجر دود. دیگر گریعه  د . می

دع م و غعم و    د  و بعی رحعم معی    گمدت سنگ ن ادت. هر روز که می
کعردم. اصعلاً    ها بازی نمی رفتم. با بچه تر. توی کوچه نمی شهایم بی غصه

بعودم معا را    بازی یادم رفته بود. یک دب که به خواب نعازی فعرو رفتعه   
ی دیگری بردن . کنار سه کعودک خوابیع م. فعردا صعبح      بی ار و به خانه

 زن همسایه به من گفت: صبح بیوا
 «محم  خواهر دار د ی... سعی کن با او مهربان بادی.»

رفعت. همیشعه هعم بعا      مادرم برای دی ن ر رم هر روز به زن ان معی 
تعر از   هعا بعیش   گشت. دوست دادعتم بع انم چعرا زن    چشم گریان بر می
هاست با صع ای بونع  گریعه     دان مانن  بچه کنن . اخلاق مردها گریه می

دارنع . گعاهی غمگعین     کنن  اما به یک بعارا دسعت از گریعه بعر معی      می
حالن  و کعی غمگعین.    دانم کی خوش حا ... نمی دون  و گاهی خوش می

 خن ی . گفتم: کرد می زمان که گریه می یک بار مادرم را دی م هم
 «دای  دیوانه د ا!»

بعودم.  « ارحیمعو »مانع م و مواظعب خعوارم    همیشه تعوی خانعه معی   
اش را بگیعرم.   دانستم چطور بخن انمش. اما بو  نبعودم جوعوی گریعه    می
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رفعتم.   د  از خانعه بیعرون معی    های زیادش خُوقم تنگ می وقتی از گریه
افتعاد،   خورد و روی رشت معی  رشت روی زمین غَوت می گاهی مانن  لاک

گشعتم   زد. وقتعی بعر معی    جنگی  و دسعت و رعا معی    رتب با خودش میم
هعا روی صعورتش ورجعه ورجعه      خنع د. مگعس   دی م خوابی ا یا معی  می
رری ن . بعضی از جاهای ب نش به خاطر نیش  کردن ، بالا و رایین می می
 ، کک مکی د ا بود.  رشه

ر تع  هایش کم د  و مادرم روز به روز گوه و دکایت خواهرم بزرگ می
هعای   د م. با مادرم یعا بچعه   تر می و من هم روز به روز درور و ب اخلاق

خعوردم وسعایل    هعا دکسعت معی    کردم. اگر از او یا از بچه محوه داوا می
کعردم. گعاهی هعم     دکستم یا خودم را در خانعه زنع انی معی    خانه را می

ان اختم. به زمان  کردم و داد و فریاد راا می خودم را روی زمین ررت می
دادم و  های محل فحش معی  گفتم. به مادرم و بچه و زمین ب  و بیراا می
 د م.   با خودم درگیر می

 یک بار از مادر ررسی م:
 «دون ؟ ها هم زن انی می آیا زن»
 «ررسی؟ چرا این سوا  را می»
 «طوری... دوست دارم ب انم. همین»
دهن یا بعا  دون . البته اگر کار زدتی انجام  ها هم زن انی می بوه. زن»

 «مردم درگیر دون .
بعرد. خعواهرم    بعضی روزها من و خواهرم را با خودش بعه بعازار معی   

تعر اوقعات    خعورد. معن هعم بعیش     مکیع  و دعیر معی    هایش را معی  سینه
گمادتم و برای ری ا کردن غعمایی، چیعزی تعوی بعازار و      دان می تنهای
سعوخت و   گشعتم. گعاهی کسعی دلعش معی      های ق یمی دهر معی  کوچه
کعردم. وقتعی معادرم سرزنشعم      داد. گاهی هم دزدی معی  ام می ی بهچیز
 گفتم: ام با اصبانیت می دان گمادته کرد چرا تنهای می

از ایعن بیغولعه    -خانه که چه ارض کنم -به زودی از این این خانه»
 «ی منحوستان را ببینم. گردم که قیافه خواهم رفت. دیگه هم بر نمی
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دعم   . ب  دهعن و گنع ا دمعاغ... الان   ات همین طور بودی.. از بچگی»
کنعی... وقتعی    هعا وِز وِز معی   همین طوری... مانن  سوسعکی میعان زبالعه   

 «تر بشی چه خاکی به سرم بریزم؟ بزرگ
زدیم کعه زن همسعایه    یک روز صبح همراا مادرم توی بازار ق م می

گفعت رع رم    مان آورد دوکه دع یم. معی   ری ایش د . از خبری که برای
را نشانش دادا... مادرم توی بعازار و   مان جایگردد و او هم  میمان  دنبا 

کن ؟رع رم   کرد. خ ای من! این بار چرا گریعه معی   خانه گریه و زاری می
هعا سعاات    که برگشته! اون آدم درور بی احساسیه. طبق معمعو  دعب  

هایم سعنگین دع ا    خوابی م. یک دب همین طور که روک مشخصی می
 کنن .   جر و بحث و بگو مگو می بود، دنی م ر ر و مادرم

صبح روز بع  به بازار نرفعت. بعه حمعام امعومی رفعت. حسعابی بعه        
زد.  توی خانه دادت مسواک معی  خودش رسی ا بود. آرایش کردا بود و

آمع . وقتعی    حا  بعه نظعر معی    هایش را سرمه کشی . خیوی خوش چشم
رایعش  ر رم از خانه بیرون رفت چشمم به مادرم افتعاد کعه اوعی رغعم آ    

کن . به فکر فرو رفتم. تا به حعا  زنعی مثعل او ن یع ا      غویظش گریه می
 اش را ررسی م. گفت: بودم که این طور ادک بریزد. دلیل گریه

ش دادا را بکشع . خع ا کنع  ریع ایش     ر رم رفته مردی را کعه لعو  »
 «نکن .

حعا  دع م. آرزو    با دنی ن این خبر گُل از گوم دکفت. خیوی خوش
 رم سربازی که لوش دادا را ری ا کن  و به قتل برسان . کردم ای کاش ر

ی منحوسعش را   دوست دادتم دوبارا به زن ان بیفتن  تعا مع تی چهعرا   
نبینم. یا دست کم یکی از آن دو دیگری را به قتل برسان . ایعن نهایعت   

 خواست یا بیمرد یا جایی گم و گور دود.   آرزوم بود. دلم می
 

داد. مست و  تمام ب نش بوی الکل میدب غمگین به خانه برگشت. 
 گفت: راتیل بود. دنی م مادرم به او می

 «دوبارا این زهر ماری را کوفت کردی؟... مگه نه... درسته؟»
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کعرد خسعته و    همین طور که کومات نامفهمومی زیر لب زمزمه معی 
کوفته روی زمین دراز کشی . ناراحت بود. چون اون نامرد را ری ا نکعردا  

ناراحت که ر رم به خانه برگشته بود. دنی م با معادرم حعر     بود. و من
تعر   جعا یعک اتعاق بعیش     گفعت. ایعن   معی « تطوان»مان به  زد. از رفتن می

ن ادتیم. بعا قوبعی آکنع ا از غعم و انع وا خوابیع م. آن دو را بعه حعا          
 خواهن  زِر بزنن .  خوددان گمادتم تا هرچه می

هایم بیعرون   دت از چشماش داام رُر د ا بود. د های دب مثانه نیمه
دویی بعروم. صع ای رعچ     توانستم بخوابم. بون  د م که دست زد. نمی می
.. های اادقانه. ها، حر  ه، نفس زدندان را دنی م. ص ای ماچ و بوس رچ

مشغو  اشق بازی بودن ... لعنت این اشقی که این دو دارنع ... صع ای   
گویع .   قع ر دروغ معی   ه ایندان... لعنت به این زن ک های ریچ و تاب ب ن

 هایش را باور نخواهم کرد.   دیگر حر 
 «لبتو بیار جوو...»
 «کنی... صب کن. طوری می م... من... وای یوادتر... . چرا اینممم»
 «کنن ؟ خ ای من!... دارن  چکار می»
 «طور بهترا. گم این می»
 «صب کن بیام رایین... روی زمین دراز بکشم بهترا.»

 زد... .  ادرم را با سیوی میر رم دادت م
 «کنن ؟ چکار می»
 «مادر قحبه.»
م دارنع  از هعم    وای... . نه، نه... . درد دارم... تو را خع ا... د  و رودا »
 «طوری بهترا. طوری... این  ... ایننراد می

 «طور بهترا. نه، نه... این طوری خوب نیست... . این»
هععایش... آا  ای نفععسحتمععاً مععادرم تععب دارا... مععریض دعع ا... صعع 

کن ؟... رع رم   زن ؟ چرا گریه می کشی نش... چرا این طور نفس نفس می
گرفتنع .   دیگعر را گعاز معی    یعک  گرفعت...  بوسی . در آغودش می را میاو 
... لیسعن   خورنع  و معی   دیگر را دارن  معی  بوسی ن ... نه نه... انگار یک می
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 .«ممم... 
زمان بون   ها هم زد. آا ناله مبه مید . تو ر رم روی او بالا و رایین می

رع ر دارد معادرم را    ی مادرم... این بعی  د . ص ای هق هق گریه و کم می
هعایم سعرازیر    ام خالی د . آب گرمی بین ران کش . حس کردم مثانه می

 د ... وای توی خودم دادی م.  
مان از این محوه دختر همسایه را دی م. همعان   یک روز قبل از رفتن

ام داد. گفعتم:   که مرا از زنع ان رع ر آزاد کعرد و نعان اسعل بعه      دختری 
دان بُرد. نعان سعیاا    دستم را گرفت و به خانه« ریم. داریم به تطوان می»

هعایم را   ام داد. جیعب  با اسل گرم و کرا خوردم. سیب قرمز و دردتی به
از بادام رُر کرد. سر و صورتم را دست. انگار برادر کوچکش بودم. دعای   

اش را بعا قیچعی    رسرش. موهایم را دانه کرد، بعضی جاهای اضعافی هم 
کرد. به آن اطر زد  چی . دستان نرم و لطیفش سر و صورتم را لمس می

یعی   ی کوچکی که قاب نقعرا  کرد. صورتم را توی آیینه و موهایم را بو می
کعردم.   تر از صورت خعودم نگعاا معی    دادت نشانم داد. به صورت او بیش

ا لمس و صورتم را تعوی دسعتش گرفعت. ماننع  وقتعی کعه       هایم ر گونه
گرفتم و مواظعب بعودم کعاری نکعنم دردش      گنجشکی را توی دستم می

کعرد. گعاهی هعم     گرفعت نعوازش معی    بگیرد. گاهی با مهربانی لُپم را می
ام را  د . برای خع احافظی گونعه   داد، طوری که قرمز می محکم فشار می

زش کرد. فکعر کعردم ماننع  خواهرمعه...     هایم را نوا بوسی . با انگشت لب
 البته خواهری ناتنی... خواهری که از یک ر ر و مادر نبودیم.  

درم افتادم. قبرش ب ون آب، بع ون  امان از این محوه یاد بر روز رفتن
بان بود. قبر برادرم مانن  وسایل کوچکی کعه میعان    ریحان و ب ون سایه
 د .   مه قبر نار ی  میدود دادت میان این ه وسایل بزرگ گمُ می

 
 



 

 
 

 
 

 فصل دوم
 

یعی   یی ری ا کردیم. خانعه  کنار باغی بزرگ خانه« این خباز»ی  در محوه
ی  ها به محوه دویی توی حیا . مادرم برای فروش میوا و سبزی با دست

و گپ « ف ان»رفت. ر رم از بیکاری و نشستن در می ان  می« انکاترط»
جنگ داخوی اسپانیا زخمی د ا بودنع    هایی که در وگو با مغربی و گفت
 بُرد.  لمت می

ها  کردن ، جنگی که به آن ها با غرور از این جنگ یاد می بعضی از آن
دان بگوینع . خعاطراتی از    ها و خاطرات فرصت دادا بود تا از ماجراجویی

خوردن .  د ن  و گاهی هم دکست می هایی که گاهی ریروز می درگیری
دان بود که به زِر زدن  میان« حاج بوکو»فی به نام خصوصاً ریرمرد رُرحر
 زیادی دهرت دادت.  
هععا بودنعع   تردععان اسععپانیایی مععان کععه بععیش هععای مععن از همسععایه

چهار دسعت و رعا روی زمعین    « ارحیمو»کردم. خواهرم  سو استفادا می
کرد بون  دود و تاتی تاتی راا برود. با او بازی  کرد و سعی می حرکت می

کعرد یعا    هایش را کثیعف معی   خن انی مش. اما وقتی لبا  یکردم و م می
گمادعتم و دیگعر    داد رعا بعه فعرار معی     بادی ب  بو از خودش بیعرون معی  

د م تا مادرم از بازار برگردد و تمیزش کن . رع رم گعاهی    نزدیکش نمی
رفت. وقتی هعم   زد، معووم نبود کجا می ها یکی دو روزی غیبش می وقت
زد که همه ب نش  د . این ق ر او را می درم میگشت بلای جان ما بر می

دنی م که توی بسعتر   دان را می ها ص ای د . اما دب خونی و کبود می
کردنع . دلعم    خن ی ن  و با اشق و ول  خاصعی بعا هعم صعحبت معی      می
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کننع . لخعت و اریعان در آغعوش هعم فعرو        خواست ب انم چکار معی  می
 رفتن .   می

ان . معنم وقتعی بعزرگ دعوم زن      دارسی  با هم آدتی کر به نظر می
کعنم،   زنم. ب  اخلاقی معی  کنم و کتکش می گیرم. روزها با او داوا می می

کنعیم و در آغعوش هعم خعواهیم      ها آدعتی معی   دم. اما دب فحشش می
ای است کعه بعین زن و دعوهرها     خوابی . این بازی زیبا و سرگرم کنن ا

 افت . بازی که واقعاً دوستش دارم.   اتفاق می
کردیم ر رم کاری برایم ریع ا کعرد.    یی که زن گی می ر همان محوهد

البته توی یک کافه. صاحب کارم دسعت چعپش نعاقص و انگعار از دعانه      
 کن ا د ا بود. ر رم مرا ریش او بُرد و گفت:

دو کردا بعودم... زرنعگ و اهعل کعار. امعا       رسرمه. همانی که تعریف»
هعای    ای نکردا اگر مسعت خوش ن ارم کسی به او نگاا چپ بین ازد. خ

های مفنگی بخواهنع  بعه او دسعت درازی کننع       بی سر و را یا حشیشی
دود. دایسته نیست کسی با او برخعورد بع ی دادعته     مان تنگ می خُوق

دود. ما روستاییان را خعوب   اش داغون می باد . بچه است و زود روحیه
 «دناسی. طاقت این جور کارها را ن اریم. می

 «جناب ح و... کسی جرئت دست درازی به او را ن ارد.خیالت تخت »
سعرا کعار    های دب یک کارم دروع د . از ساات دش صبح تا نیمه

نودعی .   آمع ، چعایی معی    کردم. هر ماا ر رم ریش صاحب کافعه معی   می
گرفعت. صعاحب کعار هعم      سپس سی ریا  حقوق مرا به طور کامل معی 

را ببوسم. بع  ر رم رو بعه  زد تا جوو ر رم زانو بزنم و دستش  ص ایم می
 گفت: کرد و می من می
 «حقوقت را گرفتم. خ ا ازت راضی باد  رسرم.»

داد. روزی کعه   از این سی ریا  حقوق یک راراسی هم بعه معن نمعی   
دع . معوعوم نبعود کجعا      گرفت دو سه روزی گمُ و گور معی  حقوقم را می

ای معادرم  گشت. ص  ها مست و راتیل به خانه بر می رود. بعضی وقت می
کعرد. رع رم خیوعی     ها با او جر و بحعث معی   دنی م که مانن  قحبه را می
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کشعی   هایش از من و معادرم بهعرا   ها و خواهش کثیف بود. به خاطر لمت
هعای   کنع . چعون بچعه    کرد. صاحب کافه هم از من بهرا کشعی معی   می
کردن  چن  برابر من  توی کافه کار می« غومان»که به انوان « 1أمردی»

گعام.   کشی کن  خواهردو معی  گرفتن . هرکسی که از من بهرا می حقوق
کنم. حتا اگر ر ر و معادرم   هرکسی که از من سو استفادا کن  دزدی می

های بی سعر   بادن . این طور برای خودم دزدی را حلا  دانستم و با بچه
 دزدی یم.   رسی  را می مان می و رای محوه هرچه دست

آم نع    ها به کافه معی  یی دب ودن . دستهها دو دسته ب مشتریان کافه
آم نع .   یی هم روز. البته روزهای تعطیل هر دو گروا به کافه می و دسته

طعور دعبانه    د . با هم از کار و زنع گی روزانعه و همعین    میزها دووغ می
سیگار و حشعیش رو آوردم. از یکعی    زدن . یوادکی به کشی ن حر  می

به من یک ریعپ داد و مقع اری هعم    مشتریان کافه سو  استفادا کردم. 
آمع ، لیعوانی دعراب یعا قرصعی از       ها به کافعه معی   حشیش. بعضی وقت
داد. چن  بعاری بعالا آوردم. آبعی سعبز و زرد و      ام می معجون حشیش به

آم . مریض د م. چنع  روزی در بسعتر    یی دکل از دهانم بیرون می ژله
آم . حعالم روز   نظر می افتادم. واقعاً حالم ب  بود. زن گی برایم اجیب به

ها دوست دارد. حعس   تر از این انسان خودش را بیش د . به روز ب تر می
ی وج انم دی م. دنیا بعرایم   کردم آن آدمِ قبوی نیستم. خودم را در آیینه

یی سیاا و زنگعار خعوردا    آم ، آیینه یی بزرگ و دکسته به نظر می آیینه
 دی م.   می ام را در آن زدت و به هم ریخته که چهرا
کردنع .   کسوتان و بزرگان کافه به کشی ن حشیش تشویقم می ریش
ام  ها به کردن  از قرص یا معجون آن بخورم. یک بار یکی از آن توصیه می

 گفت:
 «افت . های بع  این اتفاق نمی استفراغ ما  بار اوله... دفعه»

                                                           
نوجوانعان کعونی و    در فرهنعگ فقهعی   .نوجوانی که هنوز مویی در صعورت نع ارد   امرد: 1
 ی دهی  اانی( های فقهی از جموه درح لمعه نامن . )رجوع دود به کتاب مرد مییی را ا ابنه

 )مترجم( .دود ها استفادا می بازی از آن زیبا رو که برای اشق غومان: جوان
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هعای بعع  بعالا نیعاوردم و      گفت. دفعه آن حشیشی مفنگی راست می
آوری و  یض هم نش م. وقتی بعرای بعار او  دعراب بنودعی بعالا معی      مر

 ها همین طور گفتن : دوی. آن مریض می
افت ... بع  از آن دیگر هیچ مشکوی ریش  فقط بار او  این اتفاق می»
 «آی . نمی

یی  های خِبرا کش گفتن . چون ارق خورها و حشیش البته راست می
 بودن . 

نگرفعت. کعاری بعه کعارم ن ادعت       صاحب کافه هیچ وقت جوعویم را 
کشم یا نه. تنها چیزی که برایش مهم بود بعه دسعت آوردن    حشیش می

کعرد و حشعیش    رو  و تَوَکه کردن مردم بیچارا بود. گعاهی مسعت معی   
 کردم: ها به این فکر می تر وقت کشی . بیش می

کنع ؟   آیع  و زنع گی معی    آیا انسان به خاطر این چیزها به دنیا می»
گوی  اون دنیا بهشعت و جهنمعی    طور که مادرم می هرگز... همانوای... . 

 «مان بادیم. هم هست. رس بای  به فکر آخرت
  

خوابی م. گعاهی هعم    های بیرون کافه می ها روی صن لی بعضی وقت
در نانوایی اسپانیایی کنارِ کافه... یک دب دیع م دارنع  بعا هعم دعوخی      

ان را که ممهب ایزدی دادت د کنن . رنج یا دش نانوا دوست نانوای می
یعی تعوی    گرفتن . به سختی توانستن  او را روی زمین بین ازنع . رارچعه  

دهانش گمادتن  که نتوان  گاز بگیرد. دست و رعایش را محکعم گرفتعه    
هعایش را   بودن . یکی از دوستانش دووارش را رایین کشی . آلت و خایعه 

کرد.  هایش بازی می گرفت و با تخم گونش می مالی  و گاهی هم نیش می
که مبادا مانن   راستی این چه دوخی زدتیه که با هم دارن ؟از تر  این

آن ایزدی با من دوخی کنن  از نانوایی بیرون آم م. از تر  خایه فنعگ  
کعردم تعا خانعه دویع م...      د ا بودم. همین طور که اطرافم را نگعاا معی  

تعران جعوان را   کردم. بارها دنی ا بعودم رسعران و دخ   دادتم ریسک می
ی معا خیوعی    کننع . مسعیر خانعه    ها سکس معی  گیرن  و به زور با آن می
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 ناک بود.  ها واقعاً تر  تاریک بود. در دب رفت و آم  در این کوچه
ی صاحب کارم دیوار به دیوار و چسپی ا بعه کافعه بعود. بعضعی      خانه

خانعه   کعرد. بعع  هعم بعه فاحشعه      نشست و مست می ها در کافه می وقت
کسعوتان   آورد. مردی که همعه او را از رعیش   رفت و دلی از ازا در می می

تر از یک روز توی فاحشعه خانعه    ها بیش دانن  خیوی وقت کافه داری می
قع ر حشعری بعود کعه گعاهی       ها بود. این مان  و غرق لا  زدن با زن می

 رفت.   ی دهرهای دیگر می از این فاحشه خانه به فاحشه خانهمستقیم 
هعا جنعاب    کعردم. خیوعی وقعت    تر معی  هایم را بیش دزدیدر نبودش 

جعا روی   دع  کعه همعان    هایش سنگین می این ق ر روک«مُعِوم الوجاق»
 برد.  صن لی خوابش می
گعرفتم و تعوی صعن وق چعوبی      ها را از مشتریان معی  به جای او رو 
هعا را   دع  رعو    م. وقتعی از خعواب بیع ار معی    گمادت روی ریشخوان می

خواسعت بعه    کرد. هر وقت دلم می حساب و کتاب نمی دمرد و با من می
خوردم. گعاهی   کردم و دام می هایش بازی می رفتم و با بچه اش می خانه

داد بعه   کرد در قهوا خانه بخعوابم. اجعازا معی    که مست بود مجبورم نمی
یعی   هایش بخعوابم. همسعرش هفتعه    اش بروم و توی اتاق ریش بچه خانه

رودعی  و از خانعه بیعرون     هایش را می لبا  کرد و یکی دو بار آرایش می
گشعت. زنعی چعاق و روسعتی      های دب بعه خانعه بعر معی     رفت، نیمه می

هایش دردت بود. باسنی بزرگ  گون دادت. صورتش گرد و رستان گن م
دع    رودی  یا خمَ و راسعت معی   و برجسته دادت. وقتی لبا  نازک می

بیرون آمع ا. خیوعی   د  که گویی تازا از حمام  ق ر ب نش خیس می این
کعردم زیعر چشعمی نگعاهم      اش را نگاا می کرد. وقتی ب ن گُن ا ارق می

هعایش را   دی م دوهرش او و بچعه  ها می خن ی . خیوی وقت کرد و می می
زد. البته مثل رع رم   زد. مانن  ر رم که مرا و مادرم را کتک می کتک می

بوسی   رفت، میگ هایش را در آغوش می دی م بچه سنگ   نبود. بارها می
کرد و دوستش دادت. امعا   کرد. با همسرش دوخی می دان می و نوازش

زد  ر ر من حیوانی به تمام معنا بود. حیوانی وحشی که سعرمان داد معی  
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 گرفت.   و به باد مشت و لگ مان می
گمدعت رع ر و معادرم را     ها یک هفته یا چن  هفتعه معی   خیوی وقت

د ا بودم. خیوی لاغعر و نحیعف    دان راحت دی م. از دست داواهای نمی
خوابی م. مریض د ا  د ا بودم. زیر چشمانم گود افتادا بود. خیوی نمی

آم . این بار دیگر خانه نیستم تعا   بودم. دوبارا دکم مادرم دادت بالا می
آورد ررسعتاری کعنم. دیگعر دارم بعزرگ      یی که مادرم به دنیا معی  از بچه
یعی دارد تعوی    کعردم زلزلعه   معی  کعنم. فکعر   دوم. برای خودم کار می می

ق  دود. یعک روز صع ای واق واق، واق   کن  و بزرگ می دکمش رد  می
 هایش را خواهم دنی ...! ق ق ق

ام یعاد گعرفتم چطعور     کارم را در کافه رها کردم. در حعین بهبعودی  
هایی کوفعت درسعت    ها دکار کنم. تابی بزرگ با طناب ها را در باغ ررن ا

بستم... . روزهعا از تعاب بعازی     های انجیر می به داخهها را  کردم... طناب
د .  کردم آلت کوچکم بون  می بردم. وقتی روی تاب حرکت می لمت می

معان   دنا کردن را هم یاد گرفته بودم. توی تانکر بزرگی که نزدیک خانه
زود کردیم. صعبح   ریختیم و توی آن دنا می های محل آب می بود با بچه

ها و  کردم. گاهی مرغ های اطرا  دزدی می  م از باغد از خواب بی ار می
ها را بو   تر جوجه دزدی م. جای بیش ها را می ها و جوجه کبوتر تخم مرغ

فروختم. دهوتم روز  دزی م به مغازا دارهای محل می بودم. هر چه را می
دع م. بعا حیوانعات رابطعه      د . ب  جوری تحریک می به روز د ی تر می
دان  رسی  از خجالت سگ، گوساله... هر ک ام دستم می دادتم. مرغ، بُز،

هعا را   کعردم و گوسعاله   ها را غربالی سورا  سردان معی  آم م. سگ در می
 بستم. آیا کسی مانن  من جرئت این کارها را دادت؟ جایی محکم می
ترهعا   کعرد. از بعزرگ   هایم درد د ی ی گرفت. اذیعتم معی   نوک سینه

هایم متورم و برجسعته   غ است. نوک سینههای بوو ررسی م. گفتن  نشانه
کعرد. هعر چیعزی کعه دسعتم       د . درد دع ی ی در آن حرکعت معی    می
کعردم. آبعی گعرم لعزج از بع نم       رسی  حلا  یا حرام خود ارضایی می می

 کردم التم از درون زخمی د ا است.  د . احسا  می خارج می
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« أسعیه »هعا   یک روز صبح از درخت انجیر بالا رفتم. از میعان دعاخه  
رفعت.   دختر صاحب باغ را دی م سلانه سلانه و با نعاز و کردعمه راا معی   

کنم فوراً رع رش را خبعر    برد نگاهش می نزدیک تانکر آب د . اگر بو می
دیع مش و   کرد. ر رش مانن  ر رم دستِ بزن دادت. هعر وقعت معی    می

داد. تعف بعه ذات هعر رع ری کعه       خن  جعوابم معی   کردم با لب سلام می
کعرد. برگشعت    ایعن رعا و اون رعا معی    « أسیه»ر ر مرا دارد. خصوصیات 

هعای   اطرافش را خوب نگاا کرد. رشت تانکر ایستاد. فکر کنم دارد حر 
هعای سعیاا و دردعتی دارد.     کنع . ایعن دختعر چشعم     کسی را گوش می

نعاکی بعود. اگعر     ی تعر   هعایی کعه همیشعه بیع ار اسعت. صعحنه       چشم
هعایی محکعم    ست. گاهی با ق مکردم جن آم ا ا دناختمش فکر می نمی

ترس ؟چرا این  د . گاهی هم با دک و تردی ... نکن  می نزدیک تانکر می
دارد کعه آدم   کن ؟ این ق ر آرام قع م بعر معی    ق ر دور و برش را نگاا می

ترسع  دکسعته    رود و معی  ی تخم مرغی راا می کن  روی روسته فکر می
این دنیعا کسعی را ن ادعت و     های تانکر ایستاد. انگار در دود. نزدیک روه

تنها بود. بن  لبا  خوابش را باز کرد. تا به حا  ب نش را ن یع ا بعودم.   
خواه  ررواز کُنع    یی که می های ررن ا اش مانن  با  لبا  خواب صورتی

هایش ری ا بود.  د . سفی ی ب نش از بالا تا رایین کَفل کنُ  باز می و نمی
رفت. نفسم بن  آم ا بعود. انجیعری    از لمت تمادای ب نش سرم گیج می

از دستم افتاد. آب دهانم را قورت دادم و سب  توی دستم به این طعر   
د . نصف انجیرهایی که چی ا بودم ریخعت. قعرص    و آن طر  ررت می

طلایی خوردی  مانن  تخعم مرغعی دکسعته در بشعقابی آبعی آرام آرام      
دع .   یع ار معی  آمع . دنیعا و هرچعه در آن بعود دادعت ب      دادت بالا معی 

هععا  کردنعع . خععرو  هععا جیععک جیععک و کبوترهععا بغبغععو مععی گنجشععک
ی  خوان ن  و ص ای ار ار الاغی توی فضا ریچی . غیعر از آن صعحنه   می

دع . خیعا     دادت لُخت می« أسیه»دی م.  لُخت د ن چیز دیگری نمی
هعای درختعان    دعون . بعرگ   ی موجودات دارن  لُخعت معی   کردم همه می
دعون . حیوانعات دارد    ی مردم اریان معی  دون . همه ریزد و لخت می می
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« أسعیه »ریزد. لبا  خوابش را کامل بیرون آورد.  دان می رشم و موهای
لُخت لُخت د ا بود. دختر صاحب باغ لُخعت دع ا بعود. چقع ر بع نش      

هعای   ی سیاهی در آن نیست. سعینه  درخش . هیچ لکه دفا  است و می
های زیر نعافش مشعکی    م ا بود. کُرکاش بالا آ دردت و تو رُر و برجسته

چن  قع می بردادعت تعا بعه     « أسیه»دود.  و زیبا بود. آلتم دارد بون  می
دع . موهعای سعیاا و     تعر معی   تر و بعیش  بالای تانکر رسی . هیجانم بیش

بون ش از رشت روی باسنش افتادا بود. خمَ د . موهایش از روی دعانه  
د . سفی ی لای  تر دی ا می اش بیش به جوو ریخته د . از رشت اریانی

دع . دهعانم آب افتعادا     راهایش از رشت در تاریکی ان ک صبح دی ا می
سوخت. لرزش خودعاین ی را   د . ب نم از لمت می ام می بود. قیوی ویوی

ی درختان ریخعت.   کردم. آبی لزج ِ سفی  روی داخه در تنم احسا  می
هعای   آرام از روعه « هأسی»کردم.  حس از روی درخت نگاا می با حالتی بی

کرد. موهای مشعکی   ی تانکر نشست و به آب نگاا می لیز رایین آم ، لبه
لرزی . میان راها و همعین   اش می های برجسته زیر بغوش را دست. سینه
کرد. از درخت رعایین   رادی  و ورجه و ورجه می طور تمام ب نش آب می

هعایش را میعان    ی راهام حرکت کردم لبعا   آم م، با احتیا  روی رنجه
حعا  روی درخعت    های نزدیک تانکر رنهعان کعردم. دوبعارا خعوش     اوف

افت . تا توانسعتم دلعی    خن زنان منتظر مان م چه اتفاقی می برگشتم. لب
سیر انجیر خوردم. اصلاً یادم رفت انجیرها را برای فروش به بعازار ببعرم.   

ب بعالا و  کرد و ماننع  مرغعابی زیعر آ    أسیه مانن  ماهی توی آب دنا می
اش دعنی ا بعودم زیعر     د . مثل ارو  دریایی که زیاد دربارا رایین می

دع . صع ای ایعن     ی دیگعر آب ریع ایش معی    د  و گوده آب مخفی می
ریچی . همه چیز زیبا بود. دعکمش، کمعرش،    ی زیبا توی باغ می فاحشه

آمع    رفت و بعع  بعالا معی    رشتش، سرش که مانن  دیشه در آب فرو می
بین .  کرد کسی او را نمی که فکر می ایستاد. زیباتر این میروی سطح آب 

هعایش را زیعر    با حالتی لعرزان از آب بیعرون آمع . ترسعی ا بعود. سعینه      
بععازوانش گرفععت و رععایین آورد. ناراحععت و مضععطرب دنبععا  لباسععش   
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لرزی . مضطربانه اطعرافش را   تمام ب نش می« خ ا مرگم ب ا!»گشت.  می
با هعر بع بختی بعود لباسعش را ریع ا      « مرگم ب ا!وای... خ ا »نگاا کرد. 

کرد. آن را رودی  و را به فرار گمادت. تمام زیبعایی بع نش زیعر لبعا      
خن ی م. دوبارا ص ای انکر الاصعوات الاغ از   وار می مخفی د . من دیوانه

 ی باغ بون  د .  گوده
کعرد.   دی م که بن  لباسش را باز معی  را می« أسیه»دب توی خواب 

کرد. خواب  وی آب بالا آم ا بود و مانن  ماهیِ توی تانکر دنا میلخت ر
ایسعتادم و دعانه    رفتم. کنارش معی  کنم. زیرش می دی م کنارش دنا می

مان بنع  آیع     که نفس کردیم. بی این به دانه هم روی سطح آب دنا می
 خوابی یم.   رفتیم کف تانکر می رایین می

همیشه تعوی کوچعه قع م     یی کوچولویی بود که دختر بچه« منات»
هعایش را بیعرون آورد و مع ت زیعادی زیعر       زد. یک بار دیع م لبعا    می

دی م ولی او معرا   درخت کوچکی نشست. زیر نظرش دادتم. من او را می
اش هیچ مویی ن ارد؟ فرج کوچکی کعه وقتعی    دی . چرا فرج صورتی نمی

ک بار هم آم . مانن  دهانی بی دن ان بود. ی د  زدت به نظر می خمَ می
ش بگیعرم. زن همسعایه   ی همسایه فرستادم تا چیزی برای مادرم به خانه
کعرد. دعکمش برآمع ا و زدعت بعود.       هایش را اوض معی  را دی م لبا 

هعایش دُعل و آویعزان و بع نش چروکیع ا بعود. چعرا بع ن زنعان           سینه
زیبا نیست؟ ب ن زن همسایه واقعاً زدت و « أسیه»سا  مانن  ب ن  میان

 زن بود.  حا  به هم
داد. با انگشتانم دَمل رُعر از درد   د  و قوقوکم می آلتم هر روز بون  می

بعودم تعا معایعی لعزج و سعفی  رنگعی از آن        رکردم و منتظ را نوازش می
دع م و رُعر از میعل جنسعی. چونعان تحریعک        بیرون بیای . تحریک معی 

دادم طوری کعه   د . ماساژش می د م که گاهی مانن  میت سفت می می
کردم. هعر وقعت    زدم و هِن هِن می کرد. نفس می د  و ارق می رمز میق

د م کارم همعین بعود. اگعر هنگعام خودارضعایی بعه اوج لعمت         تنها می
داد. در آن لحظه  ریچی  و امابم می هام می رسی م دردی توی بیضه نمی
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های نرم و دردتش  را مجسم کردم و بوسی مش. اجازا داد سینه«أسیه»
هعایم را   کشعی  و لعب   بگیرم. دستش را توی موهعایم معی  را توی دستم 

 خورد.   می
را دی م، جریان اون روز رشت تانکر را برایش تعریعف  «أسیه»یک بار

آم .  ها را قایم کردم. دنبالم دوی  و رشت سرم می کردم. گفتم من لبا 
کرد خودش را به من برسان . رایم لیز خورد.  دوی م و او سعی می من می

خواستم بون  دوم و فعرار   افتادم. خودش را رویم ان اخت. می روی زمین
زد. گریعه کعردم.    کنم. اما محکم منو گرفته بود و به صورتم سعیوی معی  

خجالت کشی  و سرش را رایین ان اخت. دلش به حالم سوخت. دسعتش  
اش گفتم بیعا بعرویم تخعم معرغ      کرد. به را توی موهایم بُرد و نوازدم می

ریخعتم.   ها را تعوی چالعه معی    کن م. تخم مرغ ین را میرز بخوریم. زم آپ
ریخعتم تعا    گمادتم و خاک را معی  بع  رارچه یا ورقی خیس روی آن می

کعردم تعا خعوب رختعه      چاله رسر دود. آن وقت رویش آتش رودن معی 
 دود. 
رز و کمی هم تخم معرغ خعوردیم. احسعا      تخم مرغ آب« أسیه»با 
ی  نش سعنگین دع ا. زیعر سعایه    کردم به خاطر خوردن تخم مرغ ب  می

درخت سعیبی دراز کشعی . گمادعتم بخوابع . نخواسعتم اذیعتش کعنم.        
کنععارش دراز کشععی م و مععواظبش بععودم. حتمععاً الان دارد مععردی را در 

ترها دعنی ا بعودم.    کن . البته این موضوع را از بزرگ آغودش مجسم می
کننع .   معی  بن ن  حتماً به مردی فکر دان را می های ها چشم هر وقت زن

تر بود. بارهعا بعا هعم     برادری دادت که از من و خودش کوچک« أسیه»
اش  رز خوردا بعودیم. یعک بعار کنعارش دراز کشعی م و بعه       تخم مرغ آب

 چسپی م. ب ن داغش گرما و لمت اجیبی دادت. 
هعای آتعش    دنبا  سرگرمی ج ی ی بودم. به همین خاطر از قعوطی 

نشسعتم و منتظعر بیعرون آمع ن      می ی تانکر کردم. روی لبه استفادا می
کردم و  دان بودم. رنج یا دش قوطی آتش رودن می های ها از لانه ماهی

کعردم. حرکعت    هایی که در آب دناور بودنع  ررتعاب معی    به طر  ماهی
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دان  های کردم تا به لانه های آتش تعقیب می های فراری را با دعوه ماهی
و خعاموش دع ن آن روی    های آتش در فضا رسی ن . با حرکت دعوه می

د . معاهی بعا تعر  و لعرز داخعل       آب میل سرکش دهوتم خاموش می
ی آتش از دسعتم وِ  دع  و رشعت     د ن . یک بار دعوه دان می های لانه

ی دیگعری را گیرانع م. بعه     اش نکعردم. دععوه   سرم افتاد. هیچ توجهی به
اگهعان  یی که از دستم افتاد و رشت دیوار سقو  کرد نگاا نکردم. ن دعوه

ص ای توق توق نیزارهای رشت سرم را دنی م. همه جا آتش گرفته بود. 
آم  خامودش کنم. آتش  سعی کردم با سنگ و هر چیزی که دستم می

د . هیچ راهی ن ادتم. نعاگزیر   ها بون  و بون تر می گُر گرفته بود و دعوه
هعا قعایم دع م.     را به فرار گمادعتم. رشعت اصعطبوی در همعان نزدیکعی     

گشعتن .   دنی م. داد و فریاد معردم بعود. دنبعا  آب معی     ایی را میص اه
رشت توَی از کعاا خعودم را رنهعان کعردم و بعه سرنودعت دعومم فکعر         

کردم. دب خودم را به آغل گاوها رسان م. گاو بعزرگ و هونع ی را از    می
هعایش   کشی م. با سعینه  جایش بون  کردم. دستم را به سر و گردنش می

هعا   کوچعه  داد از دیرش بنودم. روزها توی کوچه رسبازی کردم. اجازا 
خوابی م. دبِ سعوم بعه دام رع رم     ها در اصطبل می زدم و دب ررسه می

هعا ریع ایم کعرد. بعه      های محل و دادن جایزا به آن افتادم. با کمک بچه
دعان   هعا د   معان زد کعه همسعایه    جان من و مادرم افتاد این قع رکتک 

ما را از چنگا  ر رم نجعات دهنع . بعا     سوخت و کوون در را دکستن  تا
هعای معادرم    زد. ب نم خونی د ا بود و چشم اش ما را می کمربن  نظامی

معردم و   متورم. چن  روزی توی بستر افتعادم. آرزو کعردم ای کعاش معی    
 د م.   هرگز بی ار نمی
ام بهتر د  به سر کارم توی کافه  که حا  جسمی و روحی بع  از این

خوردم. یک بار به  کشی م و قرص معجون بنگ می برگشتم. حشیش می
هعا را   ی صاحب کافه رفتم. دخترش فاطمه خمَ دع ا بعود و لبعا     خانه
رسعی  ایعن چنع      دست. جووی ریراهنش بالا رفته بود. به نظعر معی   می

تعر دع ا بعود.     ام خیوی بزرگ د ا. حتا از من هم بعزرگ  وقتی که نبودا
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هایش بااث د ا تا هعر   آزار و اذیتهای ر رم و  نگاهش کردم. نامهربانی
بینم فوراً تحریک دوم. نگاهم کرد و خن ی . در ذهعنم   دختری را که می

تصور کردم باد لباسش را کنار خواه  زد و معن بع نش را خعواهم دیع .     
توانستم به دسعتش   تر بود. اما فاطمه کنارم بود و راحت می زیبا« أسیه»

دستش را به کمرش گرفت. انگعار  بیارم. سرش را از روی تشت بردادت. 
هعای گودعتی و تُعپوش ریع ا بعود.       درد دادت. بع نش را کِعش داد. ران  

ریراهنش از روی زانویش کنار رفته بود. توی خیالم به او نزدیعک دع م.   
هعایش   دستم را بُردم کامل لباسش را بیرون آوردم. آتشعی تعوی لبعا    

دم کعه از میعان   افتادا بود. با لمتی اجیب تسعویم ایعن آتعش دع ا بعو     
هعای آتعش    کشی . چق ر ب ن اریانش از میعان دععوه   راهایش دعوه می

 زن : زیبا بود. ناگهان به خودم آم م دی م با اصبانیت فریاد می
 «خواهی؟ نکن  این صبح به این زودی خواب زدا د ی؟ چه می»

 با نااُمی ی گفتم:
 «دکر کافه تمام د ا.»

 نگاهم کرد با ص ای محکمی گفت:
 «گه جای دکرها را بو  نیستی؟م»

 بع  ص ایش را رایین آورد و گفت:
 «آی . جا نمی غیر تو کسی این»

 با ب جنسی نگاهش کردم. با تعجب گفت:
زنی. حتمعاً ایعن موضعوع را بعه      وا... . چِت د ا امروز؟ مشکوک می»

 «گویم. ر رم می
ر سرم را رایین ان اختم و به اتاق کوچکی که دکر و وسعایل دیگعر د  

ریختم نگاهم کعرد.   طور که دکرها را توی سطل می آن بود رفتم. همین
جعا   هعای مختوعف بعه آن    دی م توی خانعه تنهاسعت بعه بهانعه     وقتی می

سعاختم.   خواست با آتش خیالم او را اریان می رفتم. هر طور دلم می می
آیم. اما خودش  جا می گویم و به خاطر خودش به آن دانست دروغ می می

کعه بعا هعم حعر       کرد. به جای ایعن  زد و الکی اخم می ن راا میرا به او
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هعا کعه هعوا خیوعی      کردیم. در یکی از دعب  تر به هم نگاا می بزنیم بیش
سرد بود خودم را به او چسپان م و محکم تعوی بغوعش گعرفتم. بعا هعم      

دیگعر را گعرم کعردیم. در     مان یک های کردیم. از هُرم نفس بازی می اشق
خوردم و گعاهی او روی   م. گاهی من روی او غَوت میآغوش هم فرو رفتی

کردم. بع نش بعا بع نم تمعا  ریع ا       من. توی خیالم ب نش را لمس می
 کرد. صورتش زیر صورتم بود و از بالا بر ب نش مُشر  بودم.  می

دیگر بزرگ دع ا بعود   « ارحیمو»مادرم رسری به دنیا آورد. خواهرم 
ه نگه ارد و مواظبش بادع . یعک   را توی خان« اادور»تواست برادرم  می

دب توی کافه این ق ر دعراب نودعی م و حشعیش کشعی م، بعع  هعم       
بسعتم و   هعایم را معی   کردم. چشم بیرون کافه نشستم. به ستارها نگاا می

ها همش ما  خودم هسعتن . ناگهعان صعاحب کعارم      گفتم این ستارا می
 ص ایم کرد و گفت:

 «رادو برای این آقا یک لیوان آب بیار.»
هعایم را   ی سعتارا  با حالتی مست بعه او نگعاا کعردم. لعنتعی... همعه     

 دانم چه د  که به او گفتم: خاموش کرد. نمی
 «کنی؟ خُب خودت رادو برایش بیار. الان داری چکار می»

بون  د  و به طرفم آم . سیوی محکمی توی صورتم زد. فرار کعردم.  
تعوی تعاریکی راا   کعردم.   آن دب آخرین دبی بود که در کافه کعار معی  

آم ن  توی سرم بعود. از   ها بیرون می رفتم و ص ای ررن گانی که دب می
ترسی م. نه از انسان و نعه از جعن. تعوی مسعیرهای تاریعک       چیزی نمی

 دوی م.   ها می ها و گربه دنبا  خرگوش
هعا   ی کنعار بعاغ   چن  روز بع  از ای  قربان همراا مادرم به رودخانعه 

معان   هایی که به مناسعبت ایع  دسعت    و دکمبهرفتیم. رشم گوسفن ها 
گشعتیم دعنی م    دست. دب وقتعی بعه خانعه بعر معی      رسی ا بود را می

 گفت: می
کعردم یعادم رفعت     ها را با آن تمیز معی  خ ای من! چاقویی که رشم»

 «های بزگ جا گمادتم. بردارم. آن را روی صخرا



 نان خشک/  42

انعه  که چیزی بگویم از خانه بیرون آمع م. بعه طعر  رودخ    ب ون این
ی بزرگ رسی م. چاقو را ری ا کردم. آن را توی دسعتم   رفتم. کنار صخرا

دوی م. یک لحظه  خواست داوا کن  به جوو می گرفتم. مثل آدمی که می
برگشتم و آن سمت رودخانه را نگاا کعردم. دعبحی دادعت سعمت رود     

آی  بای   آم . بارها دنی ا بودم اگر کسی جنی را ببین  به طرفش می می
دان زن انی دون . چعاقو را   ها سرجای را توی زمین فرو کرد تا جن چاقو

کعرد. زمعین    ام نمعی  محکم توی زمین فرو کردم و دوی م. راهعایم یعاری  
توانستم فریعاد بعزنم و بعه اطعرا  نگعاا       د م. نمی خوردم و بون  نمی می

دعود. دادعت معرا     کنم. احسا  کردم دعبح دارد بعه معن نزدیعک معی     
دع م و   افتادم. از جایم بون  می خوردم، زمین می میگرفت. سکن ری  می
دودیم. هر طور بود خودم را به خانه رسعان م. قوعبم از دع ت تعر       می
آم . مریض د م و چنع  روزی تعوی    تپی . دادت از حوقم بیرون می می

میعرم. دعیخی بعه     کردنع  معی   بستر افتادم. به طوری که همه فکعر معی  
کش . به مادرم  ها بیرون می را از ب ن آدمها  گفتن  جن مان آم . می خانه

سیاا را ذبح کن ، سپس دور سرم بچرخانع  و هفعت مرتبعه     یگفت مرغ
 آن را دور چاا توی حیا  بگردان  و به فقیری ص قه ده . 

سعن و   چه را برایم اتفاق افتادا بود برای دوستان هم ام آن بع  از سلامتی
بعضعی از ریرمردهعای محوعه     سالم تعریعف کعردم. همعه بعاور کردنع . امعا      

ام مرد روستایی بودا کعه در آن سعاات    گفتن  دای  این دبحی که دی ا می
هعایی   تر مردم حرفم را باور کردن  و داستان گشته. اما بیش اش برمی به خانه

کردن . ااتقاد دادتن  آن جعن سعربازی از    از حضور جن و ادباح تعریف می
کسانی آم ا که کار خیر انجام دادا انع .   سربازان خ اون  بودا برای کمک به

 دون .   دان می های درور وارد ب ن و یا هم برای ترسان ن آدم
معزدم   ی آجررزی کار ج ی ی برایم ری ا کرد. دست ر رم در کارخانه

یعی رُعر از آجعر را     ریا  بود. بای  هشت تا نه ساات دردعکه  25یی  هفته
کعردم. نصعف آن را    دریافت معی  کردم. این بار خودم حقوقم را جابجا می

هعایم در خانعه بعه     در ازای خورد و خوراک و خواب و دستشوی لبعا  



 43/  محمد شُکری
 

کشعی م.   هعا را معی   ها دردکه دادم. کارم سخت بود و مانن  الاغ ر رم می
 یک روز که ر رم خانه نبود به مادرم گفتم:

هعا بعه قع ری     ها را بکشم. این دردکه ها دردکه توانم مثل الاغ نمی»
ها هستن . واقعاً بعرایم   ها قادر به جابجایی آن ن است که فقط اسبسنگی

 «توانم. سخت است. نمی
 «خواهی بکنی؟ خُب چکار می»
 «دانم چه کاری انجام دهم. می»

 هنگام ناهار ر رم گفت:
خوردن و خوابی ن در این خانه هزینه دارد. اگر کار نکنی از غعما و  »

 «خواب هم خبری نیست. فهمی ی؟
 طور که سرم را رایین ان اخته بودم گفتم:همین 

 «بوه.»
 توی ذهنم بهش گفتم:

« طرانکات»ی  که مادرم در محوه کنی؟ مگه نه این خودت چکار می»
 «فرود  تا خرجی خانه را ب ه . سبزی می

ی آجررزی بیرون آم م. صن وقی خری م. وسعایوی ماننع     از کارخانه
هعا تعوی    واکعس زدن کفعش  واکس و بُر  را توی آن گمادعتم و بعرای   

هعای   هعای دعراب و تفالعه    گشتم... گاهی هم ته مان ا ها و بارها می کافه
هعا را قبعل از    های غماهای بشقاب مان ا چای و همین طور نودابه و باقی

خعوردم.   ها از روی میزها جمع  کننع  معی    های رستوران‌که گارسون این
دنعم راضعی نبودنع .    ی واکعس ز  زدم. البته از نحوا ها را واکس می کفش

خواستم سری  فِرچه را  چون توی این کار خیوی وارد نبودم. هر وقت می
افتعاد. ادای   سری  از این دست به آن دست انتقعا  دهعم از دسعتم معی    

دع  و   دعان معی   آوردم. خُعب دوسعتان حسعودی    هعا را در معی   یعی  حرفه
. بعا  زدم دان معی  کردم. کتک ها داوا می کردن . خیوی وقت ام می مسخرا

سن و سالم دوست د م. دعغل واکسعی را    های هم فروش یکی از روزنامه
 کردم.  « دیاریودی آفریکا»ی  کنار گمادتم. دروع به فروختن روزنامه



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 فصل سوم
 

کردیم. به مادرم در فروش سعبزی و   نقل مکان« طرانکات»ی  به منطقه
 زدم.   بی و گاهی به اسپانیایی داد میکردم. گاهی به ار میوا کمک می

 «سبزی داریم، میوا داریم... حراجش کردیم زیر قیمت، مفت مفت.»
رفتم.  ها را کِش می بی که مادرم ب ان  هر بع  از ظهر مق اری از رو 

نشستم و گعاهی هعم بعه     خری م. گاهی توی کافه می بنگ و حشیش می
 م. خیوی غمگین بود. گفت:را دی « التفرسیتی»رفتم. دوستم  سینما می

 «امویم مُرد.»
 «بیچارا...»
 «اش را کُشت. خودش و همسرش و سه تا بچه»
 «چرا؟ مگه دیوانه بود؟ چطور این اتفاق افتاد؟»
ی همسعایه   چن  روزی چیزی برای خوردن در خانه ن ادتن . خانه»

دان را ن اد. دریعغ از یعک لقمعه     رفتن ، کمک خواستن . اما کسی جواب
ها ب هن . دب امویم درهعا را بعا سعنگ و گِعل از داخعل       که به آن نان
 «کش  و بع  هم خودش را. هایش را می بن د و زن و بچه می

 «دان کن . خ ا رحمت»
ی  خریع یم. لبعه   ریی مخوو  از ارق خرما و انجی با هم نصف دیشه

ها برویم.  خانه نشستیم و نودی یم. قرار گمادتیم به فاحشه« دُرسه»کوا 
ما نوجعوان بعودیم و   «. رودااح»دناختم. خانم زنان فاحشه را مییکی از 

 نادی و او خبرا و کار کشته در سکس. رو بهم کرد و گفت:
 «آد خیوی دراب خوردا بادین... درسته؟ به نظر می»
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 «بوه... راستی خیوی زیبایی. دوست داریم با تو بخوابیم.»
ق ر معواد   خن ی زد. این کرد زیر لب لب طور که بران ازمان می همین

هعایش را   درخشعی . چشعم   آرایشی به خودش زدا بود که صعورتش معی  
فهمیع  خیوعی   « رودااح»کرد.  ود. دوستم به من نگاا میسُرمه کشی ا ب
خواهیم باهاش بادیم. مثل  ایم. فقط یه کم سرخودیم و می مست نکردا

خنع ی زد   ا لببقیه دوستان توی محوه... همه با او خوابی ا بودن . دوبار
مان بزن  و قبو  نکن . امعا   ترسی م دست رد به سینه مان کرد. می و نگاا
 گفت:
 «کنی ؟ تان او  دروع می خیوی خوب... ک ام»

 نگاهی به دوستم ان اختم... ولی او گفت:
 «کنم او  تو برو. خواهش می»
از من خواست او  رو  را ررداخت کنم. قبعو  نکعردم. او   « رودااح»

فرود ، ما هعم خریع اریم. همعین طعور کعه ایسعتادا بعود         ا میب نش ر
ی لعبش بعود. دودش تعوی     هایش را بیرون آورد. سعیگاری گودعه   لبا 
هعایش قرمعز و    هایش را ببن د. لب رفت. مجبور د  روک هایش می چشم

 دهوانی بود. به من گفت:
 «دهانت را باز کن.»
لبخن زنان سیگار را  ترسی م. ولی با این وجود دهانم را باز کردم. می
ی لعبم گمادعت. سعوتینش را بعرایش بعاز کعردم. بعا دعهوت بعه           گوده
های نرمی که روی گودی کمرش رویی ا بود نگاا کعردم. چرخعی    کرک

هعایش را بعالا آورد و بعا دسعت      زد و روبرویم ایستاد. با یک دست سینه
ی لعبم بردادعت. در حعالی کعه از دیع ن بع ن        دیگر سیگار را از گودعه 

ی لعبم   خن ی زدم. دوبارا سیگار را گوده ترسی م برایش لب یانش میار
 گمادت و گفت:

 «کشی؟ بکش... چرا نمی»
رسعی .   سری  سیگار دیگری از راکت بیرون آورد. نگران به نظعر معی  

 سیگار را رودن کرد و گفت:
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 «هایت را بیرون بیاور... نکنه ترسی ی؟ زود باش... لبا »
های دووارم را باز کردم. قوعبم   اضطراب دکمه آلتم دَق د ا بود... با

ی  و أسیه نترسعی ا بعودم. رابطعه   تپی . هیچ وقت از فاطمه  به د ت می
خوابگی و سکس بعا آن دو ن ادعتم. ایعن زن اجعاز دادا لخعت تعوی        هم

ی وجعودم را درونعش    بغوش بخوابم و با او سکس کنم. اجازا دادا همعه 
خواهم فرج زیبعایش   رود. می و میبریزم. مانن  چاقویی که در گودت فر

 را رارا کنم.  
روی زمین دراز کشی . چوچعولش را بعاز کعرد. فعرجش ترادعی ا و      

معان افتعادم کعه     دختر همسعایه « منات»صا  بود. مثل کف دست. یاد 
دادی . آلتم را توی دستش گرفعت و کشعی . تحریعک دع ا      دادت می

 م گفتم:بودم. سفت مانن  چوب. به فکر فرو رفتم و با خود
با احتیا  و تعر  گمادعتم   « اگر لب رایینی فرجش دن ان دادت!»

داد. بعع    هایش را محکم روی آلتم فشعار معی   بین راهایش. از رشت ران
 مرا سمت خودش کشی  و با ناراحتی گفت:

 «دونی چطور با یک زن بخوابی. تو که بو  نیستی... اصلاً نمی»
تعادم چطعور بعه هعم     هعا اف  دانسعتم چعه بگعویم. بعه یعاد سعگ       نمی

رفعت.  فاصعوه گ  چسعپن . بعین راهعایش را رعاک کعرد. از معن کمعی        می
کرد روی لب رایینی فرجش کشعی ...   انگشتانش را با آب دهانش خیس

 گفت:
 «یالا... حالا بیا.»

». ... ... ... ... ... ...« 
خعوای از روم بونع  دعو... .     چت د ا؟... کار تو بکن... اگه هم نمعی »

 «ر تو بکن.زود باش. کا
 «ی رایینی فرجش دن ان دادت! وای اگه لبه»
 «خورمت... تو خیوی زیبایی... زود باش کار تو بکن. نتر  رسر... نمی»

هایی کعه بعه هعم     با تر  و احتیا  کارم را کردم. آن لحظه به سگ
ی آب دهانم را توی دهانش ریخعتم...   کردم. همه چسپی ا بودن  فکر می
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معالی   ی بع نم را تعف   ریخعت. الان همعه   رایین میاش  کف از لب رایینی
 کن .   می

. یییییییی!... اینطوری نعه... بعه خعاطر همعین کارهعا از      یییییییی..»
آی ... اصعلاً بع نم را لمعس نکعردی. مطمیعنم       ها ب م می خوابی ن با بچه

 «خوابی. اولین بارا با زنی می
اش را  م تجربعه چیزی نگفتم... نزدیک بود از دهانم بپرد و به او بگعوی 

دهم ب نم را لمس  های محل اجازا می دارم... البته جوری دیگر... به بچه
اق دهعانم  کنن  و هر کاری دوست دارن باهام بکنن ... بع  از ریخعتن بعز  

اش را  هعایش را بخعورم. امعا اجعازا داد گونعه      در دهانش اجازا ن اد لعب 
که توی دسعت لیعز   هایش زیر دستانم وِ  بود. مانن  ماهی  ببوسم. سینه

 خورد.   هایش لیز می خورد دستانم از روی سینه می
ی درخت  کنی... . واییییییی. این گودته، تنه ییییییییی... چکار می»

یی... خیوی زودا بخواهی با زنی  که نیست. تو برای این کارها خیوی بچه
 «بخوابی.

گمارد  زیباتر بود. احرودا نمی« احرودا»فاطمه دختر صاحب کارم از 
هایش  داد. سینه هایش را به من می هایش را بگیرم. ولی فاطمه لب سینه

یی روی احعرودا دراز نکشعی ا بعودم     طور. هنوز چن  دقیقه را هم همین
 که ارضا د م... . گفت:

 «زود باش... کارتو تموم د ... الان نوبت رفیقته.»
دع م   طور که از رویش بونع  معی   مرا از روی خودش هُل داد. همین

 چکی .   های منی از التم فرو می قطرا
ام را به گُه کشی ی... وایسا یعادت   ی زن گی طور نه... همه وای... این»

 «ب م چطور بای  آلتت را بکشی بیرون.
این زن خیوی احمقه... مگه خودش نگفت از رویش بون  دم... رعس  

 زنه؟ حالا این چه حرفیه می
و رشعتش را بعه معن کعرد.     دت. چرخی  ادستمالی بین راهایش گم

خواست از اقب با او  وقتی باسنش را دی م دوبارا تحریک د م. دلم می
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 حا  کنم... توی دلم گفتم:
 «گن این زن استاد سکسه. راست می»

 خیوی از دستم گلایه کرد و گفت:
ات خوابی ی... درسته؟ من اولین زنی هسعتم   تو با اولین زن زن گی»

 «خوابه د ی؟ که با او هم
 آلتم هنوز دق و رَق ایستاا بود. احرودا با اصبانیت گفت:

کنی؟ بیا خودتو بشوی و زود لباسعاتو   بیا دیگه... داری چیو نیگا می»
 «بپوش... دوستت بیرون منتظرا... نوبت اونه بیاد داخل.

آلیتم را توی تشت آبی دستم. دووارم را رودی م. هنعوز بعاد کعردا    
ازم « التفرسعیتی »هعم سعفت. دوسعتم    د  و گعاهی   بود. گاهی دُل می

 ررسی :
 «احرودا چطور بود؟»
 «جاش صا  صافه... هیچی دن ون ن ارا. وای محشرا... آن»

 با تعجب نگاهم کرد:
 «چی؟... یعنی احرودا دن ان ن ارا؟»
هععای تععوی دهععانش نیسععت... فععرجش اصععلاً گععاز   منظععوم دنعع ان»
بینعی. چقع ر نعرم و     یگیرد. خودت مع  مک  و اما گاز نمی گیرا... می نمی
 «گرمه.

 ص ای احرودا از توی اتاق بون  د :
 «زود باش به دوستت بگو بیا داخل.»

 با خودم گفتم:
جاش زیبا نیست. اما گرم و لمت بخشه. همه بع نم را   درسته که آن»

ام از بعین رفعت. امعا موقع  خوابیع ن بهتعرا بعه         کرد. سعرگیجه  گرم می
 «اونجاش نگاا نکنم.

یی سعه   ام چسپی . هفته ار به دهانم دیرین آم . واقعاً بهی این ک مزا
هعای ج یع ی ریع ا کعردا بعودیم.       دادم. زن یا چهار مرتبه انجامش معی 

هعا قبعو     ها بخوابیم. امعا بعضعی از آن   دادن  با آن هایی که اجازا می زن
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 گفتن : خوابگی دبیه هم بودن . می ها توی هم کردن . اغوب آن نمی
 «کنی؟ .. چکار مییالا زود باش.»
 

دعان را در   هعای  هعا و سعینه   رفتعیم. لعب   ها می ها ریش آن اغوب دب
دادن  هر کعاری دوسعت داریعم انجعام      گمادتن . اجازا می اختیارمان می
ی مواعود آمعادا    کعردیم و آرام آرام بعرای لحظعه    بعازی معی   دهیم. اشق

 د یم. التفرسیتی گفت: می
دعان   های و فشار دادن سینهها ب ون بوسی ن لب  چُرت زدن با زن»

 «با دست مانن  چُرت کامل نیست.
ذارنع ... گعاهی    دعان را در اختیعار آدم بزرگعا معی     ها همه جعای  آن»
 «کنن . هایشان را قرمز و کبود می زنن . کفل دان می ها هم کتک وقت
کعنم هعر کسعی     درسته. راستی آیا ما هنوز بچه هستیم؟... فکر می»

 .«آلتش بون  دود مرد است
 «درسته.»
 «ها خواهیم رفت. امشب سراغ اسپانیایی»

ها اولین دختر جوانی را که دی یم معا را   ی اسپانیایی در فاحشه خانه
 به حضور نپمیرفت و گفت:

 «ین. این کار برای دما زودا. هنوز بچه»
 به التفرسیتی گفتم:

 «تونی باهاش بخوابی. اگه بخوای می»
 «لاً حرفش را نزن.نه... اصلاً... یا باهم یا اص»

 بع  گفت:
 «دا. را و تکونش می ببین چطورا راا می»
 «کرا خر خیوی سر حا  و زیباست.»
لرزد. خیوی  هاش زیر ریراهنش می را سینه درسته. اما وقتی راا می»

لعرزا. در ایعن    را همعه جعاش معی    جوون و تر وتعازا اسعت. راا کعه معی    
 «دی .خانه زیباتر از او هم هست... خواهی  فاحشه
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تعر از آن دختعری بعود کعه معا را رد       ریش دومی رفتیم. کمی بزرگ
آمع . امعا    کردا بود. با وقار و خوش اخلاق، زیبا و خوش ب ن به نظر می

 دختر اولی زیباتر بود. با خودم گفتم:
 «تف به ذات هر چه زن زیبا و مغرورا.»
 «نظرت دربارا اون یکی چیه؟»
که این یکی قبو  کعردا. احتعرام   مهم نیست... ولش کن. مهم اینه »

 «ما را هم دارد. تف به ذات اون جن ا زیبای اولی بیاد.
 «این یه کمی چاقه!»
تر  هیکل خوابیم. بع  دنبا  زنان زیباتر و خوش مهم نیست. با او می»

 «گردیم. از او می
 با خودم گفتم:

 «ی دردسرا. زیبایی هم مایه»
 و او  برو... گفت:کردیم. بهش گفتم ت با دوستم دوخی می

کنم محم  تو او  برو. ایعن طعور بهتعرا. همیشعه تعو       خواهش می»
 «کنم این بار هم تو او  برو. اادت داری او  بروی... رس خواهش می

 دختر داخل اتاق د  و کسی را ص ا زد:
 «آنطونیو... آنطونیو!... لطفاً آب گرم با حوله.»

ع  بیرون رفت و با حولعه و  مردی داخل اتاق د . ما را بران از کرد. ب
هایش را سعرمه کشعی ا بعود. صعورتش را آرایعش       آب گرم برگشت. مژا

هایش گرد و برآم ا بود. دووارکی کوتاا تا سعر باسعنش    کردا بود. سینه
 رودی ا بود. دختر به من گفت:

 «خواهی رادادی چیزی به او ب هی؟ نمی»
زدا ریا  بعه  خواستم ریشاریش ران دو ریالی کف دستش گمادتم. می

 دخترا ب هم. قبو  نکرد و گفت:
 «خوای فرار کنی؟ نه... نه... بع  از تمام د ن کار... مگه می»

مان را دست. آلتم از بعیت تعا حشعفه تعوی      با آب گرم و صابون ب ن
مالیع . کعاری کعه     داد و معی  داد. آن را ماساژ معی  دستش بود و فشار می
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دوین  چعه برسع     ان را هم نمیدهن . ما  خودد زنان مغربی انجام نمی
اختن آلعت سعالم از   به ما  ما. بع ها فهمی م این بهترین روش برای دن

ام را بگیرم. توی دستش بون  د ا  توانستم جووی خن ا بیمار است. نمی
 مان گرفت. با خن ا گفت: بود. خن ا

 «ایریس... فویرتی... هی.»
جعاش را   وهعای آن هایش بیرون آورد... لُخعت لُخعت... م   ی لبا  همه

ترادن . منتظر مان م ما  خعودش را هعم    نترادی ا بود. زنان مغربی می
بشوی . اما این کار را نکرد. روی تخت دراز کشی . راهعایش را بعالا آورد.   

جعاش را بعین راهعایش رنهعان      هایش را به هم چسپان ا بود. چرا آن ران
وری که تعا نعافش   کن ؟ موهایش مانن  زبان بیرون زدا بود. ط رنهان می

رسی . آیعا قعبلًا فعرجش را نشسعته اسعت؟ آیعا واقععاً تمیعز اسعت؟           می
آمع . آلعتم را    ی نان کوچک زیبا به نظعر معی   هایش مانن  دو گِردا سینه

هایش نگرفت فشعار ب هع . مثعل معاهی کعوچکی دراز کشعی .        بین ران
 یی یونس ریامبر را بوعی . یک رعایش را روی آن رعای   دنی ا بودم ماهی

دیگرش گمادت. به دکا  بین راهایش نگاا کردم. حالت اجیبعی ریع ا   
هایش را ببوسم. گعرم و دعیرین بعود. بعوی خعوش       کردم. اجازا داد لب

 د . گویی دردش گرفته باد  گفت: هایش رخش می اطری از گوش
. یک لحظه بکش بیعرون... بایع  روزیشعین را    ویییییییی... وییییی..»

ناسب تو نیست. بای  روش دیگعری را انتخعاب   تغییر دهیم. این حالت م
 «کنیم که مناسب حا  تو باد .

روزیشینش را اوض کرد. ترسی م نگمارد دوبارا دخو  کنیم. از این 
هعایش را لمعس کعنم. وقتعی      حالتش خودم آم . اجازا داد ملایم سینه

هعایش را قوقعک دادم.    هایش رُر د . با زبانم نعوک سعینه   دهانم از سینه
هعای مغربعی    هعایش را گعاز نگیعرم. مثعل زن     قاومت کردم سینهخیوی م

موهعایش آلعتم را اذیعت    « یعالا... زود بعاش...  »گفت:  اجوه ن ادت. نمی
 کرد.   می

 دوستم ررسی :
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 «چطور بود؟»
تعر   ایم بهتر و با حا  هایی که تا الان باهادون خوابی ا ی آن از همه»

بعو... تعازا    تمیعز و خعوش  گمارد.  است. ب نش را کامل در اختیار آدم می
 «یالا... زود باش.»گوی :  مثل بقیه اجوه ن ارد. نمی

 «درسته!»
من هرچه بگم فای ا ن ارا... بای  خودت ببینی... دوسعت دارم روی  »
 «های زنی مثل او بمیرم. سینه

مکم... دعیرهایش   هایش را می دی م دارم سینه دب مرتب خواب می
 «د م. م غرق میتوی صورتم رادی . طوری که دادت

مُععرد. اصععلاً بعه خععاطرش ناراحععت نشعع م. صعع ایش را  « اادععور»بعرادرم  
دود. اما هیچ وقت بعه او   دی م دارد ذرا ذرا آب می زد. می دنی م فریاد می می

های خودم بودم که چیعز دیگعری بعرایم     کردم. این ق ر غرق در لمت فکر نمی
دع . حعر     تر معی  رگجووی چشمم بزرگ و بز« ارحیمو»مهم نبود. خواهرم 

ام بعودم.   های دنیعایی  زد. اما هیچ توجهی بهش ن ادتم. غرق در رویا و لمت می
هیچ وقت توی خانه نبعودم. مرتعب تعوی کوچعه و خیابعان وِ  بعودم. معادرم        

هعای   مق اری رو  بهم قرض داد. همراهی التفرسعیتی سعبزی و میعوا از بعاغ    
فعروختیم. فصعل انگعور کعه      می« طرانکات»ی  خری یم و توی محوه مجاور می

 فروختیم.   می« البوادی»خری یم و توی بازار رسی  تع ادی صن وق می می
فرودی توی بازار زیاد دوام نیاورد. هر چه درآم  دادتیم یا  کار دست

خوابیع یم.   هعا معی   خانه با زن د  یا توی فاحشه خرج نودی ن دراب می
جی حسرت خوردیم. یا خر زمستان که از راا رسی  به خاطر آن همه و 

کردیم یا چم ان مسافران را از ایعن ایسعتگاا بعه آن ایسعتگاا      دزدی می
 مان بگمارن .  بردیم تا چن ر غازی کف دست می

بعرود.  «وهعران »د  بعه   ر رم برای دی ن برادر و خواهرش آمادا می
ها مثل ما زمان قحطی و جنگ از روستا مهاجرت و بعه دعهر وهعران     آن

 رفته بودن . 
نشسعت. مواظعب بعود     بغل دست مادرم توی دکان می« ارحیمو»خواهرم 
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ها را ب زدنع . غعروب یکعی از روزهعا لات      مبادا سارقان و کودکان ولگرد جنس
به او فحعش دادا بعود. البتعه چنع  تعا سعیوی هعم تعوی         « کومیرو»محوه مان

 یکعی  کشی م که حشیش می« موحن »ی آقای  من در کافهصورتش زدا بود. 
 رسی  و این خبر برایم آورد:ام  هم روستایی تاندوساز 

خواسعته از دکعان    کومیرو خواهرت را زدا... به او فحعش دادا. معی  »
جعا نبعودا. بایع      بینع . البتعه معادرت آن    ک و بع زد، خعواهرت او را معی   

 «انتقامش را بگیری.
کرد. یکی از کسعانی   فوراً خودم را به مغازا رسان م. خواهرم گریه می

 ا دورمان جم  د ا بودن  برایم گفت:ج که آن
 «ی دروازا توت نشسته. او الان توی قهوا خانه»

 یکی دیگه گفت:
گماری؟ تو از رَسعش   چرا حساب این بچه کونی را کف دستش نمی»
دانعیم تعو آدم زرنگعی هسعتی.      تونی او را بزنی... معا معی   آیی... می بر می

با او درگیر دع  بعا یعک    « بورا »ایم. چن  روز ریش  داواهایت را دی ا
 «ضربه رخش زمینش کرد. فقط یک ضربه زد توی سرش.

 یکی دیگه گفت:
کنع  از او   .. ما کنارت هسعتیم. کسعی جرئعت نمعی    بوه... برو بزنش.»

 «های محل ضرب دست چاقوی تورا دی ا ان . ی بچه حمایت کن . همه
سه ا د تیغ ریش ترادی خری م. آن را توی جیبم گمادتم. یکی از 
دوستان ریغام معرا بعرای کعومیرو بعرد. گفعت بعرای داعوا رشعت بعازار          

ها بروم. رفعتم. دیع م منتظعرم نشسعته. چهعار نفعر از دوسعتان         خارجی
 همراهم بودن . او هم با دو نفر از دوستانش آم ا بود. گفت:

 «خودت بگو چطوری کونتو رارا کنم؟ مثل فوفل یا استیک؟»
با هم دست به یقه د یم. با مشعت  آب دهانم را روی صورتش ان اختم. 
هعایش   تر بود. ب نش سعنگین و ضعربه   و لگ  به جان هم افتادیم. از من قوی

کعه   د . بعرای ایعن   محکم بود. مقابوش مانن  ررَی بودم که توی هوا بون  می
ی همیشگی من بود. وقتی بعا کسعی    توی چنگش نیفتم فریبش دادم. حیوه
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دهم. دوستانم دور ایستادن . تشعویقم  کردم فریبش  د م سعی می درگیر می
کردن . از دو گروا کسی وارد می ان نشع . چنع  تعا مشعت تعوی سعر و        می

هعا   که تعادلم را حفز کنم کمی از او فاصوه گرفتم. تیعغ  صورتم زد. برای این
دویع  و   را از جیبم بیرون آوردم. دورش دروع به رقصی ن کردم. دنبالم معی 

ی سری  به او زدم. یکی توی صورتش، یکعی   بهزد. چن  تا ضر نفس نفس می
دویع . از درد بعه    زد و معی  اش. جیغ معی  توی بازویش، و یکی هم توی سینه

ریچی . تعادلش را از دست داد، روی زمین افتاد. با دوستانم کعه   خودش می
 همراهم آم ا بودن  را به فرار گمادتیم.  

که با معن   اش همان دب ر رم به کمک بعضی از دوستان هم محوی
ب  بودن  توانست ری ایم کن . دسعت و رعایم را بسعت و بعه خانعه آورد.      

« نعاظور »ساات یک صبح سوار مادین اتوبو  د یم و به طعر  دعهر   
 حرکت کردیم.  

توقعف کعرد. در یکعی از    « کتامعه »ی  اتوبو  برای استراحت در منطقعه 
اری بعود رعا   ی سیاا نودی یم. صبح سردی بود. اولین ب های محوی قهوا کافه

گمادتم. بر  سفی ی روی درختان صعنوبر جمع  دع ا بعود.      توی بر  می
آم . فقعر   جا ب اخلاق و ابو  به نظر می ی مردم آن سفر سختی بود. چهرا

دعان کعه بعا آجعر و سعنگ سعاخته بودنع          های ها و خانه و ب بختی از لبا 
انه نعان  هعا بعود. بعرای صعبح     قیمت ما  مسیحی باری . تمام وسایل گران می

هایی که بوی آن حعا  آدم را بعه هعم     خشکه با تخم مرغ خوردیم. تخم مرغ
ی ریچ در ریچی گمدتیم. مردان به یعاری زنعا و کودکعان     زد. از رودخانه می

دان گمادتن  و از رودخانعه ابعور دادنع . از     های ها را روی دانه دتافتن . آن
هعیچ کعارت    رودخانه رد دع یم. رع رم راسعپورت تعک نفعرا دادعت. معن       

تر کسانی که راسپورت ن ادتن  مجبور بودنع  دور از   دناسایی ن ادتم. بیش
دع یم و گعاهی    ادارا گمرک از رودخانه ابور کنن . گاهی سوار اتوبو  معی 

د یم تا از گمرک ابور کنیم. یعک   هم ریادا در میان چهار رایان مخفی می
دعناخت   یعی کعه رع رم معی     رعیش خعانوادا  « وجع ا »دب را در روسعتای  

هعایم را کنَع م.    خوابی یم. صبح که بی ار د یم ب نم دپش زدا بعود. لبعا   
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کردم. مرتعب خعودم    ها را کشُتم. ب نم کثیف بود و سرفه می خیوی از دپش
تعر از   هایی گع ا گشعنه   ی دوستان ر رم در این دهر، آدم خاران م. همه را می

اش گرسعنگی و   خودمان بودن . ب بخت و بیچارا... تعف بعه ایعن سعفر همعه     
 ب بختیه.  



 

 
 
 
 

 فصل چهارم
 

ی  معردی کعه بعا لهجعه    « الطحاطه»ی  دب به وهران رسی یم. در محوه
یی کعه رع رم دنبعالش     کرد و ما را به طر  خانوادا روستایی صحبت می

 گشت راهنمایی کرد.   می
کردنع .   های درن ا اواو کنان به ریشوازمان آم ن  و رار  معی  سگ

د. نزدیک بود ساق رایم را گاز بگیعرد. جوعوی رع رم    سگی روی رایم افتا
کعرد.   ها را چَعت معی   هایی که توی دستش بود سگ رفتم. با سنگ راا می

زد.  ها را می د ن  با اصایی که در دستش بود آن وقتی به ما نزدیک می
 کرد: ها فحادی می به من و سگ

بیفعت.  کرا خر ترسو جووی من راا برو. مگه با تو نیسعتم یعالا راا   »
 «خوردن . ها اون مادر جن ا تو می کاش این سگ

کردم و توی دلعم بعه    سکن ری خوردم و روی زمین افتادم. گریه می
دادم. با سَرِ اصایی که دستش بود به جوو هُوم داد. معنم   ر رم فحش می

هعای تیعز و    ها را با آن بزنم. روی سنگ چوب دستی ری ا کردم که سگ
داد. منم توی  زد و بون  بون  فحش می رم مرا میهای خار افتادم. ر  بوته

دادم. واقعاً اگر ایعن قع رت ذهنعی را     زدم بهش فحش می ذهنم او را می
 د م.   ن ادتم که در خیالم به او فحش دهم دِق مرگ می

کعه بعا رع رم     یی بیرون آمع . قبعل از ایعن    مردی از توی حیا  خانه
 ر را با اسم ص ا کردن :دیگ روبوسی کن  و در آغوش هم فرو برون  یک

 «آقا مصطفی... آقا ح و.»
تعر از چنع     ی کوچکی بود کعه بعیش   خانه که چه ارض کنم، بیغوله

توانسعتن  در آن زنع گی کننع . داخعل خانعه دع یم. زن        آدم فقیر نمی
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های مرد رعارا رعارا و چعرکین     خوان . لبا  صاحب خانه دادت نماز می
هعای زن سعفی  و خیوعی تمیعز      لبا بود. ریشش بون  و ژولی ا بود. اما 

 بود. خانه را دو چراغ فانو  رودن کردا بود. 
زن همسایه حا  مادرم و برادر و خواهرم را کعه در غربعت بعه دنیعا     

دادم و گاهی هم الکعی سعر    آم ا بودن ، ررسی . گاهی درست جواب می
دادم. جرئعت ن ادعتم جوعوی رع رم راستشعو بگعم.        دو می به هوا جواب
احب خانه از اوضاع مغرب واحوا  روستاییانی که بعه دعما  و   دنی م ص

 جنوب این کشور مهاجرت کردا بودن  جویا د ... ر رم گفت:
انگیز و ناراحت کننع ا اسعت.    زن گی در دهرهای دمالی واقعاً رقت»

هعا   مزدها کم و کار توی کارگاا فرساست... دست کار کردن سخت و جان
خانه... البته روستاییان به خوددان اجعازا   حشهآزار دهن ا... ولی رُر از فا

 «ها کار کنن . خانه دان توی روسپی دهن  دختران نمی
جعا   جا در وهران زن گی آن ق رها هم راحت نیست. البتعه ایعن   این»

معان   آی  که از گشنگی نمیریم... با سیوی صعورت  نان ماستی گیرمان می
معان را حفعز    و و حیثیعت هعا آبعر   را سر  نگه دادته ایم تا جووی غریبه

 «کنیم.
زن همسایه به خاطر مرگ برادرم اب القادر خیوی ناراحت د . چون 

خواسعت بگعویم رع رم     او را از بچگی توی روسعتا دیع ا بعود. دلعم معی     
 اب القادر را کُشت. اما ترسی م. بع  گفت:

 «تر ن ادتی... وقتی از روستا رفتین رنج دش سا  بیش»
 و گفت: بع  حرفش را ادامه داد

 «گمرا. از آن زمان هشت نه سالی می»
ی  را در محوه« رقیه»و مادربزرگم « ادریس»ام  روز دوم یا سوم دایی

ام بعا معردی مراکشعی ازدواج کعردا بعود ودر       ری ا کردیم. خاله« ال وار»
 کرد... مادربزرگ گفت: زن گی می« سیریمین»محوه ی
دعوی.   دی معی چق ر بزرگ د ی محم . به زودی برای خودت مر»

کنی و به مادربزرگعت   کنی. کار ری ا می ات ادریس ازدواج می مانن  دایی
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 «کنی. درسته ازیزم؟ کمک می
 مادربزرگ خیوی لاغر و ضعیف د ا بود. 

ام گمادت، برای ری ا کردن خواهر و برادرش به  ر رم منو ریش خاله
اا بعع   فاصوه دادت سفر کرد. سه م« وهران»دهرهایی که کیوومترها با 

 یی برایم فرستاد و گفت: نامه
« وهعران »گردم. تو هم بایع  در  بر می«تطوان»حالم خوب است. به »

 «ی ماست. بمانی... این طور به نف  همه
ی  کعرد. توانسعت در مزراعه    ها کار می ام در اصطبل اسب دوهر خاله

کشاورزی مردی فرانسوی برایم کاری ری ا کن . از ساات رنج صعبح تعا   
آم  دو  از ظهر. البته با اضافه کاری. روزهایی که سرکارگر نمی دش بع 

کعردیم.   یی استراحت می رفتیم و گوده یا سه سااتی را از زیر کار در می
زدن . روستم تیعرا و   کار من ه ایت قاطرهایی بود که زمین را دخم می

ویل از هم فرو رادی ا بود. ریرمرد هایم رینه بسته بود. ب نم دُل و دست
کردم با توجه به اوضاع روحیش باهعام   کشاورزی که زیر دستش کار می

کعرد.   کرد. اگر حا  روحی خوبی دادت مهربان برخعورد معی   برخورد می
د  و رع رم   اگر اصبانی یا کسی به همش ریخته بود اخلاقش سگی می

تر برای رف  خسعتگی   کرد که نگو و نپر . بیش آورد. کاری می را در می
کعرد   ترین چیزی که اذیعتم معی   گرفت. بیش حش و ناسزا میمرا به باد ف

 گفت: ام بود. می توهین به قبیوه
ی دما تنها یه مرد وجعود دارد... ابع الکریم الخطعابی...     توی قبیوه»
 «ارزی . تان به رشیزی هم نمی بقیه

 دناختم... و تا به حا  هم ن ی ا بودمش.  اب الکریم الخطابی را نمی
و روز کار کردم. روزهای دنبه تعطیعل بعودیم.   ح ود دش ماا دب 

هعا   هایی درست کردا بودم و صبح زود به دکار ررن ا کردم. توه اشق می
رفتم. یک بار سععی کعردم از درخعت     رفتم. بع  از ظهرها به دهر می می

اش بالا رفتم. اما هعر   ی صا  و ب ون دستگیرا تنومن ی بالا بروم. از تنه
هعایش   خودم را به بالای درخت برسانم. داخه چه تلاش کردم نتوانستم
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بون  و ب ون دستگیرا بود. اصبانی د م. این دیگر چه درختی است؟ به 
انبار مزراه رفتم. یوادکی ریتی نفت بردادتم، نزدیعک درخعت آمع م و    

ی درخععت خععالی کععردم. کبریععت زدم رودععن دعع .   تنععهروی همععه را 
زد.  ی قشنگی را رقم معی  دادت و منظرا های آتش ریچ وتاب برمی دعوه

بردم. با خعودم گفعتم الانعه     اش لمت می های سر به فوک کشی ا از دعوه
که آتش به درختان دیگر هم سرایت کن . یاد آن روزی افتادم که دیوار 

را آتش زدم. روزی که خوب نتوانسعتم بعه   «این خباز»ی  های محوه باغ
سعوخت و کسعی    های آتش نگاا کنم. درخت دادت معی  ریچ وتاب دعوه

ها از مزراه دور بعود. دِق دلعم را سَعر     برای خاموش کردنش نیام . خانه
 درخت خالی کردم:

تعوانم از   خیوی خوب... الان دیگه برایم سخت نیستی. به راحتی می»
 « ی کوفتت بالا بروم. تنه

 ام زد با خودم گفتم: ناگهان فکری به کوه
 «د  اگر این درخت یک زن بود؟! چه می»
و تعوی   کعردم  نگاا معی ی فاطمه  اد روزی افتادم که به رَر و راچهیبه 

تری گشتم. درختعی   هایش را آتیش زدم. دنبا  درخت کوچک خیالم لب
ی بازوهعایم بادع  و بعه راحتعی بتعوانم در       اش ان ازا صا  و زیبا که تنه
اش نقعش زنعی را بکشعم. آرام آرام     خواستم روی تنه آغودش بگیرم. می

تصور کردم. در طعو  هفتعه روی    ی درخت زن را روی تنهدر ذهنم آن 
ی بعزرگ بعرای    ی درخت ریکعر زنعی خیعالی را کشعی م. دو حفعرا      تنه

هعای خعوش ترادعش را کشعی م.      هایش. بع  لب و دهان و سعاق  رستان
 هایش درست کردم.   دکافی هم به انوان فرجش میان ران

 «زن. -این درخت»
هعای رسعتانش را رُعر کعردم.      فعرا هایی که دزدی ا بعودم ح  با ررتقا 

هایش  هایش گمادتم. توی دکا  میان ران سیبی برای مکی ن روی لب
آلود و کمی هم روغن ریختم. سپس از درخت یا همان زنی  ی کف رارچه

 کردم.   رفتم و کارخودم را می یی زیبا دادت بالا می که چهرا



 61/  محمد شُکری
 

 ام گفت: یه دب که به خانه آم م دوهر خاله
مزراععه موسععیو  گرکععار بععه مزراععه نعرو. خععانم سععرکار فعردا بععرای  »

اش  خواه  تعو را ببینع . احتمعالًا بعرای کعار بعه خانعه        می« سیجون ی»
 «که از تو خودش بیای . روی... البته به در  این می

از « از من خودش بیای .:»حا  د م. اما به در  اینکه  خیوی خوش
ه با لطف و مهربانی دنی ن این جموه ناراحت د م. خانم سرکارگر مزرا

از من رمیرایی کرد. زنِ جوان و زیبایی بود. با ق ی متوسط و کمی هعم  
رفت  ان اخت. جوویم که راا می می« أسیه»سبزا. چالاکی ب نش منو یاد 

کردم. اما تعوی خیعالم اجعب دنیعای      کشی م و نگاهش نمی خجالت می
سعپانیایی بعا   هایم د ا بود. به زبان ا روی ی دادتم. موضوع ج ی  خواب

هعایی کمعی از    آوردم تعا جموعه   زد. بعه خعودم فشعار معی     من حر  معی 
که کارم را دعروع کعنم    اسپانیایی را که بو  بودم به یاد آورم. قبل از این

هعا قع م    سه روز به من مرخصی دادن  و مق اری هم رو ... توی خیابان
  دهر های ج ی ها و کافه رفتم. گاهی هم توی سیرک زدم، سینما می می

جویی  ی بزرگ آب برگشتم با خودم دیشه کشی م. از دهر که  سرک می
ام بعا دعوهر خالعه     ی خاله ی کوچک کنار خانه خری م. دب را توی کوبه

آمع  بعه نودعی ن آبجعو      نشعینی ریشعم معی    ها برای دب که بعضی دب
سعگش خشعن و   «. تیجری»ام سگ بزرگی دادت، به نام  گمرانی م. خاله

 درن ا بود. 
هعا را بشعویم، نیمعرو بپعزم و      صاحب خانه یادم داد چطور ظعر   زن

ماهی و چیزهای دیگر سر  کنم. یک روز براش غعمای مغربعی بعه نعام     
ی یعک روز بعه معن     درست کردم. خیوی خودش آم . هفتعه « طاجین»
 گفت: می

تعو را... یعالا خعودت بعه      "طعاجین "خوریم.  امروز غمای مغربی می»
 «رم دست رختت را بخورم.تنهایی درست کن. دوست دا
خواست با هعم   کردم. خیوی دلم می بختی می کنارش احسا  خوش

کعردم. امعا وقتعی     فکر نمی« زن -درخت »سکس دادته بادیم. دیگر به 
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افتعادم   خانه بوردیل می و فاحشه« تطوان»های  گردی در کوچه به یاد و 
 ادم:افت ها دادتم می هایی که با فاحشه گرفت. یاد صحنه دلم می
هعا... یعا بعه هعم      آرام... زود باش... بوسه و لب... فشعار دادن سعینه  »

 «چسپی ن و باهم یکی د ن.
هعای   خانه جا نیاز به دوستی دادتم که تشویقم کن . فاحشه البته این

دعان   جا دوم. فقط دربارا دانستم چطور وارد آن جا را بو  نبودم. نمی این
هعای ابعو  و خشعنی     آدم« نوهعرا »ی دوسعتانم در  دنی ا بودم. همه

 خن ی ن .   مردا و غمگینی که اصلاً نمی های د  بودن . آدم
دیع م کعه خعانم     ایتالیایی را معی « سیجون ی»ها موسیو  بعضی وقت
تعر   کعرد. بعیش   بوس . جووی چشم من ب نش را لمس می زیبایش را می

خوردنع . موسعیو لخعت بعود و      دعان را تعوی تخعت معی     ها صبحانه وقت
ی همسرش توی سوتین ری ا بود و بری اولین بار خعانم موسعیو   ها سینه

م. اولش قبو  کعردم. همعین   به من دستور داد دورت دوهرش را بشوی
 ها را توی تشت آب گرم گمادتم با خودم گفتم: که لبا 
 «یی را بشویه. برای یه مرد زدته لبا  زیر مرد دیگه»

 گفتم:« مونیکا»ام خانم  به صاحب خانه
 «های زیر موسیو سیجون ی را بشویم. م لبا نمی تون»
 «چرا؟»
 «های زیر موسیو سیجون یه. ها لبا  این»
 «خواستی چی باده؟ می»

 همین طور که سرم را زیر ان اخته بودم گفتم:
 «یی را بشویه. های زیر مرد دیگه برای یه مرد زدته لبا »

 خن ی  و گفت:
 «های زن چطور؟ زدت نیست؟ لبا »

 م:با تعجب گفت
های زن... چیز... چ چ چیز دیگه یعه... البتعه زمعانی یعه معرد       لبا »
های زیر یه زن را بشویه که اون زن نتونه خودش لباسادو  تونه لبا  می
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 «بشویه.
 روزخن ی زد وگفت:

 «تو آدم اجیبی هستی.»
 بع  گفت:

هاسعت   البته جماب هم هستی... بگو ببینم این اادت دما مغربعی »»
 «زیر مرد دیگیه را بشوی ؟که نبای  لبا  

هعا بعود یعا     گفتم واقعاً از اادات مغربی دانستم این چیزی که می نمی
ی ذهن خودم؟ سابقه ن ادت این طور از خودم رختگی و تجربعه   ساخته

 نشان دهم. این چه مشکویه که این زن دارد. به او گفتم:
یعی مثعل    های زیر مرد دیگه بوه... واقعاً برای یه مرد زدته که لبا »

 «خودش را بشوی .
 «واقعاً اجیبه... این چه اادتیه که دماها دارین؟»

مونیکا و دوهرش از این جریان خن ی ن . چن  روز بعع  موسعیو بعا    
هایش را بشویم. قبو  نکردم. از او اصرار و از  اصبانیت دستور داد دورت

کننع .   این کارها را نمی« وهران»من نپمیرفتن. به او حالی کردم مردان 
های زیر دوهرش را بشعوی  و خانعه را تمیعز     ی زنه که لبا  این وظیفه

کن . هر چه از همسرش خواهش کردم که کمی آرامش کن  تا دست از 
یی فرانسوی و جملاتی  اصبانیت و لجاجت بردارد، بی فای ا بود. با لهجه

گفتن . ناگهعان   زدن . نفهمی م چه می حاکی از اصبانیت با هم حر  می
 موسیو داد زد و گفت:

 «های زیر مرا بشویی؟ خواهی لبا  چرا نمی»
 «های این طوری ان . چون این لبا »
 «چطوری ان ؟»
 .«آخه... »
 «هایت از لبا  زیر من تمیزترا؟ کنی لبا  نکنه فکر می»

 جواب ن ادم. با تن ی داد زد و گفت:
 «ی.تان بروی... دیگه هم نیاز نیست برگرد توانی به خانه می»
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 با خودم گفتم:
موسعیو   ... دیگه چیعزی نمونع ا کعه کعون    کاری کیرتی این خ مت»

گعردم... خانعه و زنع گی معن      سیجون ی را هم بشویم... به تطوان بر می
 «کنم؟ جاست... . اینجا توی وهران چکار می آن

ی  خانعه  سه روز بع  دوبارا به سر کارم برگشتم. ر ر و معادر صعاحب  
برای دی ن دختردان آم ا بودن . رع ر بعا   « بوعبا »ی  زیبایم از منطقه

کعرد. وقتعی فهمیع  خوانع ن و      دخترش به زبان اسپانیایی صحبت معی 
خیوعی ناراحعت دع . بعع  ازم      -حتا به زبان اربعی   -نودتن بو  نیستم

 ررسی :
 «دهن ؟ مگه توی نطوان به دما اربی و اسپانیایی در  نمی»
رون  هم اربعی و هعم    ه م رسه میهایی که ب ام به بچه بوه... دنی ا»

 «دهن . اسپانیایی یاد می
 «تو چرا به م رسه نرفتی؟»
 «خواست... اصلاً منو به م رسه نفرستادا. ر رم نمی»
خواست به م رسه بروی یا خودت دوست ن ادتی در   ر رت نمی»

 «بخوانی؟
دانم... برای رفتن اسمم را ننودتم که بخواهم سر کلا  بعروم.   می»
ی فقیری هستیم. در  و م رسه به رو  نیعاز دارد... چیعزی    نواداما خا

 «که ر ر من ن ارد.
 ام نگاا کرد، بع  گفت: چن  لحظه به ریشانی

 «این زخمی توی ریشانیت ما  چیه؟»
خواسعت از بقیعه    یعی معی   رفتم دوچرخعه  وقتی توی خیابان راا می»

 «سبقت بگیرد مرا زیر گرفت.
قعاً زیبای زیبا بود. ریرمردهعا دعطرنج   وا« وهران»های تابستان  دب
هعا   تر چوب بعازی. زن  کردن  و جوانان هم با ادتیاق هرچه تمام بازی می

زدن . کودکان هم توی گوده  نشستن  و با هم گَپ می ها می جووی خانه
بعازی و   هعا اسعباب   ها و نی ها و چوب و کنارها رخش د ا بودن . از خاک
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   ساختن . های جور واجور می دکل
رفتعیم. رع ر و   «بوعبا »همراا آقا و خانم موسیو سیجون ی به دهر 

تعر از همعه    ی مونیکا بهم خوش آم  گفتنع . رع رش بعیش    مادر و خاله
گرفت. توی دهر ق م زدم. خیوی زیبا و قشنگ بود. از کوچه  تحویوم می
هعا مردمعی را    اش خیوی خودم آم ا بود. در خیابان های اصوی و خیابان

زدنع . تبویغعات گعروا سعیرک      به زبان اسپانیایی حر  معی  دی م که می
بازی را به در و دیوار چسپان ا بودن . زمان رخش آن ساات رنج بعع  از  

خیوعی  « گعردیم.  ساات دش به وهران بعر معی  »ظهر بود. موسیو گفت: 
هعای   رفعت. در یکعی از کافعه    افسردا د م. طوری کعه سعرم گعیج معی    

. از باغ وحشی که دیوار به دیوار سیرک جو نودی م اسپانیایی لیوانی آب
بود دی ن کردم. کنار قفس میمونی ایستادم. کودکان بعا خشعونت بعا او    

دانم چطور آن اتفاق افتاد. حعس کعردم میمعون بعا      کردن . نمی بازی می
خن ی نع  و بعرایم ترسعف     هایش صورتم را خرادی . کودکعان معی   ناخن
دان کرد. میمون بعا اصعبانیت   خوردن . نگهبان از دور و بر قفس دور می

سعایی . دیع ن    هایش را به هم می رری ، دن ان توی قفس بالا و رایین می
کعرد. دختعر و رسعر جعوانی کعه از       ی رارک اذیعتم معی   یی گوده صحنه

بازیگران سیرک بودن  با همان لبا  کاردان رشت چادر بزرگعی از هعم   
چق ر زنع گی در  » کردن . با خودم گفتم: بازی می گرفتن  و اشق لب می

« أسعیه »افتعادم.  « اعین خبعاز  »هعای   به یاد باغستان« سیرک زیباست.
هعای   انع اختم. بعا لات   د . خودم را روی ب ن لخت فاطمه معی  لخت می

های زنان فاحشه گرم  ها و ساق درگیر د م. چق ر ران«السانیه»ی  محوه
 چسپ بود. چق ر دلم برای تطوان تنگ د ا.   و د 

صورتم را ض  افونی و رانسمان کردنع .  « مونیکا»ی  هی خال در خانه
خاله اجازا داد م تی توی باغش ق م بزنم. باغ دکل انکبوت بعود. زیعر   

ها دو صن لی چوبی کهنه و غبار گرفته بود. از دی ن ایعن   یکی از درخت
ی  ناک بعود. وسعایل دکسعته و رعارا رعورا      صحنه دلم گرفت. باغی تر 
کردن . دانه  ها روی درختان جیک جیک می زیادی در آن بود. گنجشک
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 دان کثیف د ا بود.  های هایم از فضوه و کتف و لبا 
روز بع  خراش صورتم سیاا دع . روز یعک دعنبه جنعاب موسعیو و      
همسرش برای ق م زدن و گردشِ بیرون مرا با خوددان نبردن . مجبعور  

ظعه بعع    د م تنها توی خانه بمانم. رادیو را رودن کعردم. امعا چنع  لح   
خامودش کردم. دستگاا گرام را رودعن کعردم. آوازی کعه از گرامعافون     

یی رنگعش تعوی    هایش با دنیای فیروزا د  را نفهمی م. آهنگ رخش می
را « بعی دانعوب آ »دانست من آهنگ  ب خانه مید . صاح فضا رخش می

خوانع    دوست دارم. روزهایی که حالش خوب بود و کبکش خرو  معی 
 ت:گف خن زنان می لب

ی  خام برایعت آهنعگ اسعرو  را بعمارم... خواننع ا      ها محم ... می»
 «بزرگیه.

ام سعر رفتعه بعود. آلبعوم اکعس مونیکعا را        تنها توی خانعه حوصعوه  
هعا را   اش را یکی یکی نگاا کعردم، صعفحه   های خانوادگی بردادتم. اکس
اش  هایش که ما  زمان کعودکی  زدم. به بعضی از اکس تن  تن  ورق می

 م:بود گفت
 «تان. خواهم ببینم تر... می یالا... زود بزرگ دوی ... بزرگ»

دع ن    تر می ها به سرات بزرگ یی که جووتر رفتم اکس چن  صفحه
هایی که کنار ساحل و بیرون از آب گرفتعه   دان. اکس بوسی م و من می

ها تنها نشسته بود یا کنار دعوهرش دراز   هایی که روی دن بود. یا اکس
کردم. توی سه اکس بعه   ها نگاا می ی اکس ا دقت به همهکشی ا بود. ب

طور کامل لخت بود. توی اکس او  ایستادا بعود وکمعی بعه جوعو خَعم      
د ، دستانش را روی هم گمادته تا روی فعرجش را بپودعان . تعوی     می

هایش برجسعته   ی خزی نشسته بود. سینه روی رارچهاکس دوم دو زانو 
دا بعود. در خیعالم مونیکعا نظعرم را     هایش تکیه دا و از رشت روی دست

 ررسی : هایش می ی اکس دربارا
 «ام زیباست؟ به نظرت این حالتی که ایستادا»
 «آرا... واقعاً زیباست.»
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ی خعزدار دراز کشعی ا بععود،    تعوی اکعس سعوم روی همعان رارچعه     
هایش را به صورت بالش زیر سرش گمادته و رای راسعتش را بعه    دست

 گفت: اش به من می این حالت خوابی اجوو خم کردا بود... . 
 «بیا.»

 ریچی : کرد... ص ایش توی گودم می دهوتم فوران می
 «تو ما  منی محم ... ما  من.»

دوربعین  هعا را از او گرفتعه! اگعر یعک      چه کسی این طور این اکعس 
گرفتم. رشت تعانکر لخعت دع ا     می« سیهأ»های زیادی از  دادتم اکس

گشعت. بعا    هعایش معی   با تعجب دنبا  لبا  کرد. بع  هم بود و حمام می
 تر  و لرز را به فرار گمادت.  

خواستم توی ذهنم برای  به زیر زمین رفتم. داخل انبار غما د م. می
خودم جشن اروسی بگیرم. در بشکه را باز کعردم و بعرای خعودم رعارچ     

ی خوبی دارد. کمی  دانستم مزا بزرگی دراب قرمز ریحتم. درابی که می
یاا و مق اری هم رنیر دانمارکی توی بشعقاب مسعی گمادعتم.    زیتون س

کعردم. یکعی از    نودی م و رشتش زیتون و رنیر را معزا معی   آرام آرام می
های زیبای مونیکا جوویم بود و من محو تمادعای آن. انگعار تمعام     اکس

زن گی در این اکس جریان دادت. ب ن مونیکعا کِعش آمع ا بعود. ایعن      
چسعپ.   کرد. رویایی لمیعم و د   نم ایجاد مییبی در تجی ا اکس راشه

داد.  این اکس در خیا  من بود یا خیا  من در اکس؟ ب نم قوقوکم می
کعرد. آلعتم را بیعرون آوردم.     کمی با اصبانیت با رویاهعایم برخعورد معی   

کردم. باد کردا و قرمز دع ا بعود. اعرق از     ماساژش دادم و نوازدش می
زدم. آب دهعانم را تعوی دسعتم     ریخت. نفس نفس معی  چار ستونش می

دانعم   د . نمعی  دادت. رنگارنگ می ریختم. دنیا جووی چشمم موج برمی
یی را هعا رنگعی. صع ای رَپ رَپ رعا     رنگعی  د ن  یا بی رنگ می ها بی رنگ

 های دووارم را بستم. مونیکا بود.  رشت سرم دنی م. فوراً دکمه
 «کنی؟ داری چکار می»

.. ... ... ... ... ... ...«». ... ... . 
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 «کنه؟ این آلبوم منه؟ دست تو چکار می»
». ... ... ... ... ... ... ... ... ...« 

 زبانم بن  آم ا بود. آلبوم را از دستم گرفت. رشت سرش راا افتادم:
 «چه کسی به تو اجازا دادا آلبوم مرا نگاا کنی؟»

سیوی محکمی توی گودم زد. دوبارا چن  تا سیوی دیگعر بعه رشعت    
 بردم.  های دستش لمت می به صورتم زد. از ضربه هم

ی معن ایعن    دم توی خونه مشروب خوردی؟... درسته؟... اجازا نمی»
 «کارها را بکنی.

زدم. سعگ   هعا قع م معی    از خانه بیرون آم م. با اصبانیت توی ددت
بو و فنجان  شوآم . صابون خ جنبان رشت سرم می دُم« تیجری»ام  خاله
 ادم آم . مونیکای زیبا خواه  گفت:ی زیر زمین ی قهوا
 «از صابونم هم استفادا کردی؟»

دانع  تعوی ذهعنم بارهعا بعا او       از خودم خجالت کشی م. او الان معی 
یعی از کعارگران روسعتایی و     ام. در راا برگشت به خانه اع ا  سکس کردا

دان را دیع م کعه دور تعع اد زیعادی گوسعفن  کعه قطعاری         های خانوادا
بری نع  و بعضعی    ها را سر می د جم  د ا بودن . بعضیزیردان گرفته بو

 هم قبل از بری ن سردان توف د ا بودن . 
مان بون  دع . فکعر کعردم     دب ص ای اوی اوی روباها نزدیک خانه

ی  کنن . اگر گوسفن  بودم میان ایعن گوعه   دیگر را رارا می الان دکم یک
 کردن .   رارا می افتادم. با دن ان تیزدان دکمم را رارا روباا گیر می

چرخیع  و از سعر و    داخعل خانعه دع . دور خعودش معی     « تیجعری »
کعرد، دوبعارا    رفت، رار  معی  ریخت. از اتاق بیرون می گردنش خون می

کعرد زخعم گعردنش را بویسع . بعه       کرد. سعی معی  گشت و ناله می برمی
هعایش را رانسعمان    ام رفتم و از خواب بی اردان کردم. زخم ی خاله خانه
 بان  رویش گمادت و گفت:کرد، 
 «هایش خیوی امیق است. حتماً با رنج یا دش روباا درگیر د ا؟ زخم»

که از اتاق بیرون نرود او را به سعتون بسعتم. دیع م آرام     از تر  این
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 که بخوابم مُرد.  میرد. قبل از این آرام دارد می
صبح روز بع  جس ش را تعوی چعر  دسعتی گمادعتیم و دورتعر از      

درخت زیتونی خاک کردم. اولعین بعاری بعود کعه جسع ی را       آبادی زیر
کردم. حس اجیبی بر وجودم مستولی د ا بعود. چعرا دسعت     خاک می

سرنودت این سگ بیچارا را به چنین دکل فجیعی کُشعت؟ قطعار هعم    
ی گوسفن ان را زیر گرفت. چورعان احمقعه و تیجیعری هعم احمعق.       گوه

دنیا رُر از حماقت است. و معن  دان . اما این  تیجیری معنای مرگ را نمی
 هم آدم احمقی هستم.  

ی موسیو سیجون ی بروم. از مونیکعا   دیگر نخواستم برای کار به خانه
 ام گفت: کشی م. اماب وج ان دادتم. خاله خجالت می

ی موسیو نروی نرو. ادعکالی نع ارا. خعودت     خواهی به خانه اگه می»
 «یی بادی. فکر کار دیگه دانی... اما بای  به صلاح کارت را بهتر می

 یاد حر  ر رم در تطوان افتادم:
 «خوردن و خوابی ن در این خانه نیاز به رو  دارد.»

گفت  چه را برای خاله می ی خاله آم . آن نزدیک ظهر مونیکا به خانه
ی روستایی و همین طور کمی اربعی   ام جز لهجه کردم. خاله ترجمه می

کرد.  مونیکا به زبان اسپانیایی صحبت مییی بو  نبود.  وهرانی زبان دیگه
آمع .   درخشع . زیبعاتر از همیشعه بعه نظعر معی       اش از زیبایی معی  چهرا

فهمی ن طب  زنان واقعاً سخته. مردهعا معتق نع  وقتعی دچعار مشعکوی      
دان دهنع . همعین طعور هعر وقعت       توانن  نجات ها می دون  این نوع زن

دعون . موفقیعت و    ان مید موفقیتی دادته بادن  بااث ب بختی و هلاک
هعا واقععاً    ها دارد. دناختن طب  این زن دان بستگی به طب  زن دکست
 مشکوه.  

رس مونیکا از کار من ب ش نیام ا... چعون اگعر از رفتعارم خودعش     
 کرد. اما گفت: نیام ا بود حتماً سرزنشم می

 «ای؟ ای که امروز سر کار نیام ا فکر کردم مریض د ا»
 «باها تکه رارا کردن .دیشب تیجری را رو»
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ات برایم تعریف کرد. بیچارا تیجری. سگ  آرا دنی م... دوهر خاله»
 «قوی و زیبایی بود. کجا دفنش کردی؟

 «زیر درخت زیتون.»
 «کن . ات سگ دیگری ری ا می کار خوبی کردی... دوهر خاله»

خیوی ناراحت د م... این سگ رفت. سعگ دیگعری جعایش خواهع      
 ها مهربان باش.  سگ آم . خ ای من! با

ی  مونیکا بون  د . دستم را گرفت. خیوی گرم و لطیعف بعود. راشعه   
 اجیبی به تنم افتاد. رو به من کرد و گفت:

 «بیا بریم خونه.»
حتماً در مورد اون جریان چیزی به دوهرش نگفته. هرچن  خودش 

م آی . مانن  ر ر و مادرم. از ر رم ب  را دوست دارم و از دوهرش ب م می
کعنم. و تعوی    آی . اما اادق مادرم هستم. خیا  کردم دارم ررواز معی  می
های ابریشعمی و رنگارنعگ کعه دیوارهعایش بعه       ی مفروش به قالی کوبه
کعنم.   بو تزیین د ا بعود زنع گی معی    ها و اطرها و بخارهای خوش گویم

آی ، دختعی کعه تعا بعه حعا        کوبم، دختر زیبایی می دستم را به هم می
یعی معه و    نسانی به آن نخوردا. اریان وسط ابرها میان هالهدست هیچ ا

 رقص .   بخار و نور دم  می
یعی رنبعه و    یه روز صبح زود مونیکا بعع  از خعروج دعوهرش بسعته    

ی آغشعته بعه    های زیرش را بردادت و داخل حمام د . چن  رنبه لبا 
آیع ؟ چشعمم را    خونِ سیاا را داخل سطل ان اخت. این خون از کجا می

آورد. تعوی   های زیرش را بیرون می وی سورا  در گمادتم. دادت لبا ر
دادعع . چقعع ر لِنععگ و  وان نشسععت و دععیر آب را بععاز کععرد... دارد مععی

دعوی  و   رینع . فعرجش را معی    داد ، می هاش ریباست. مونیکا می راچه
گمارد. یعک بعار    های سفی  را لا رایش می زن . رنبه موهای زهارش را می

ی بوردیعل در تطعوان همعین کعار را      خانه  م که در فاحشههم زنی را دی
ی سعفی ی را لای رعایش    کعرد. وقتعی از رویعش بونع  دع م رارچعه       می

ها این خعون از میعان    ی زن گمادت و دورت تمیزش را رودی . آیا همه
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ریزد. مونیکای زیبای من هعم همینطعور خعونی سعیاا از      دان می راهای
وی ب ا اگر همیشه این خون از میعان  ریزد. خی دکا  راهایش بیرون می

 راهایش رایین بریزد. 
تر بعود   مان را که چن  سا  از من کوچک کار همسایه یک بار خ مت

تیپ و زیبا  همراا خودم برای دکار ررن گان به مزارع بُردم. رسری خوش
با ق ی کشی ا و ب نی ظریعف. دعوواری کوتعاا رودعی ا بعود. روسعتش       

هعایی قرمعز و کوچعک     هعایش برجسعته و لعب    دفا  و سفی  بود. گونعه 
دیع م حعالی بعه حعالی      دادت. چن  روزی بعود کعه هعر وقعت او را معی     

های صی  ررنع گان را نصعب کعردیم. زیعر درخعت زیتعونی        د م. توه می
نشستیم. گودت سر  کردا و تخم مرغ خعوردیم. حشعیش کشعی یم و    

 دراب نودی یم. گفت:
 «نودم. کشم و دراب می اولین باریه حشیش می»

 طور که در تطوان به من گفته بودن ، بِش گفتم: همان
دعه.   دی. بار دوم وقتی بکشی حالت خوب معی  طور می بار او  این»

 «ریزی. دیگه به هم نمی
ی تطعوان بعرایم اتفعاق افتعاد را بعرایش       همان جریانی کعه در کافعه  

 توضیح دادم و گفتم:
 «را؟ راستی سرت گیج نمی»
 .«یه کم سرگیجه دارم»

ای گن م دراز بکشیم. دای  توانسعتیم   بِش ریشنهاد دادم وسط ساقه
زار را نگعاا   طعور کعه میعان گنع م     چن  تا تخم مرغ ریع ا کنعیم. همعین   

خن یع . میعان    هعایش معی   کردیم میل د ی ی بِش ری ا کعردم. لعب   می
زارها کمی نشستیم. بع  معن بعه رشعت دراز کشعی م. کنعارم دراز       گن م

خواست کارهایی را کعه در   .. یاد تطوان افتادم. دلم میکشی . تطوان. آ .
یعی ان لسعی کعه     دادم با این رسر انجام ب م. سپس ترانه تطوان انجام می

 خوان ن  را زیر لب زمزمه کردم: های تطوان می در کافه
ی ان لسی د م... دختری زیبا و کوچولو... جوان و  اادق دختر بچه»
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 «مست...
دع . آری   ت؟ آلتم آرام آرام دادت دعق معی  آیا این غلام کوچک اس
هایم از د ت دوق جاری دع .   ی نازم. ادک این غومان خودمه. معشوقه

دستش را نوازش کردم. دستش را از دستم کشی ... کمی دورتر روی دو 
زدنع .   هایم از دهوت بعرق معی   زانو نشست و با تعجب نگاهم کرد. چشم

 ترسی ا بود. 
 «کنی؟ خواهی چکار می می»
 «نتر ... تو خیوی زیبایی... بیا کنار من بخواب.»

دستش را دوبارا گعرفتم و نعوازش کعردم. از دع ت دعوق ادعک از       
 ریخت، گفت: هایم رایین می چشم
 «آد. دوست ن ارم دستمو نوازش کنی. از این کارها خودم نمی»

 گفت: هایم با التما  به او می چشم
 «زا ب ا نوازدت کنم.کنم... من دوستت دارم... اجا خواهش می»
خواست از جایش بونع  دعود. دسعتش را محکعم گعرفتم. بع نم        می

لرزی . دیوانه د ا بعودم. بعا اصعبانیت دسعتش را از دسعتم کشعی .        می
خواست فرار کن . رعایش را گعرفتم و محکعم سعمت خعودم       ایستاد. می

 کشی م. دیوانه د ا بود. رویش خوابی م:
 «منی... غومان خودمی!وایییییییییییییی... . تو اشق »
گعم... از   هعا معی   گم... بعه هعردوی آن   گم... به ر رم می به مادرم می»

 «کنم. دستت دکایت می
گرفعت   ی مادرها... کون لق ر رها... گاهی دستم را گاز می کُس همه

هعایش را   زد. ناخن و گاهی هم زمین را. ب نم روی ب نش بود. چنگم می
گرفعت. رشعت گعردنش را بوسعی م.      م میگون برد. نیش توی ب نم فرو می

گعرفتم. دیگعر داد و فریعادش تبع یل بعه لعرزش و        گاهی هم گازش می
چسعپ   راشه د ا بود. کاملاً روی او خوابیع ا بعودم. بع نم گرمعای د     

کعرد. آرام آلعتش را تعوی دسعتم گعرفتم و نعوازش        ب نش را لمعس معی  
رد. گعردنش  بع  کرد. لمت می کردم. توی دستم دَق د ا بود. حا  می می
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 هایش را نوازش...  کردم و صورت و لب بوسی م. موهایش را بو می را می
ام کعتکم   لعنتی همه چیز را به ر ر و مادرش گفت. همان دب خالعه 

زد. خیوی خجالت کشی م. موضوع را به کوی انکار کعردم. قسعم خعوردم    
. روز آد. گریعه کعردم   ام. گفتم من از این کار ب م می که این کار را نکردا

خعواهی   اش مععمرت  ام ریشانی معادرش را بوسعی  و از خعانوادا    بع  خاله
 کرد... با خودم گفتم:

طور اذیتم  تف به این ب نی که من دارم... تف به این دهوت که این»
 «کن . می

 ام به من گفت: خاله
کردی؟رسر ااقعل   حتماً مادرت را همین طور توی تطوان اذیت می»

 «گ دوی؟خواهی بزر باش. کی می
 توی ذهنم گفتم:

 «چطور بای  ااقل بادم خاله؟ چطور؟»
 «تو نبای  این کارهای زدت را بکنی.»
 «من هر کار زدت و بی آبرویی را دوست دارم.»
 «گی؟ فهمم تو چی می من اصلاً نمی»
همیشعه  « السعانیه »ی  در تطوان لِنگ زنان فاحشه در فاحشه خانه»

جا لِنعگ تعو را بعالا بزنم؟یعا لِنعگ       ینرفت... خُب ا روی کو  من بالا می
هعای   گعمارد و لِنعگ   های تو را دعوهرت روی دعانه معی    مونیکا را؟ لِنگ

 «مونیکا را همسرش... رس من چکار کنم؟
 دی ، گفت: ام در کارها را می مونیکا که سستی و بی حالی

 «ات در تطوان تنگ د ا؟ کنم دلت برای خانوادا فکر می»
 «دانم. نمی»
 «ات تنگ د ا. دلت برای خانوادامطمینم »

 توی خیالم بِش گفتم:
 «ای. ام را بمِ دادا اگه لِنگاتو روی کولم بماری انگار تمام خانوادا»

دیوانگی... اشق رفتن به تطوان دیوانگی بود. دراب و زن و حشیش 
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جا نیسعت...   دیوانگی زیباییه. تطوان دیوانه کنن ا است. دیوانگی من این
 گردم؟ ام می دنبا  دیوانگی کجای این دنیا
 مونیکا گفت:

دم. بععه تطععوان بععرو و  ببععین... یععک مععاا کامععل بهععت مرخصععی مععی
 «ات را ببین. دوبارا برگرد سر کارت. خانوادا

هایش را به همعراا دسعتمالی کعه     قبو  کردم. بع  هم یکی از اکس
کعرد دزدیع م. البتعه دسعتما  را بعا همعان        صورتش را با آن خشک می

 بو ساختم.   کرد خوش که استفادا می اطرهایی
دی م. گاهی روزهای تعطیل کعه بعه دیع ار     دایی و مادربزرگم را نمی

افتعاد. گعاهی    دان. البته خیوی کعم اتفعاق معی    دی م آم ن  می ام می خاله
هعا سعر کعار بعودم و      تر وقت آم  و گاهی هم مادربزرگم. بیش ام می دایی
هعا   حسی به مادربزرگم ن ادتم. از آندان. اصلاً هیچ  توانستم ببینم نمی

دانسعتم   آم ، البته هیچ نفرتی هم ن ادتم. تنها همین را معی  خودم نمی
 ام بود و آن زن هم مادربزرگم.   ادریس دایی

خواسعتم از   هیچ وقت از وهران خودم نیام ا بود. فقط روزی که می
بعازی کعنم    این دهر بروم دلم گرفت. من هرجعایی را کعه در آن اشعق   

 گفت: دوستش دارم. روز آخر دنی م یکی از اهالی وهران می
در وهران که هستیم اجوه داریم از آن بیرون بعرویم... وقتعی هعم    »

دعود و بعه سعویش فعرار      معان بعرایش تنعگ معی     دویم د  ازش دور می
 «کنیم. می

کردم ک ام دهر بهتر اسعت.   در راا برگشت به تطوان به این فکر می
عیعع گاهم یععا تطععوان زیبععا کععه همیشععه در آن وهععران زیبععا و محععل تب

ام... راستی ک ام بهتر است؟ اما به این نتیجه رسی م تعوی دعهر    زن انی
 خودم زن انی بادم بهتر است. هر چن  که در تبعی  آزادم.  

سوار مادین د م و وهران را به سمت تطوان ترک کردم. دو روز در 
یعی از مردمعی    با ا ا«. ناظور»مان م و یک روز هم در دهر« مویوه»دهر

هعا   دان در مورد وهران حر  زدم. اما مردی از میان آن دناختم که نمی



 75/  محمد شُکری
 

 بون  د  و گفت:
کنن ، آن وقعت تعو داری از    مردم همه دارن  به وهران مهاجرت می»

 «روی؟ این دهر می



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 فصل پنجم
 

ی  گردم. نامعه  وهران برنمیوقتی به تطوان رسی م مطمین بودم دیگر به 
هایی که من  ام جووتر از من به مادرم رسی ا بود. در نامه از ب بختی خاله

که دیگعر تحمعل نگهع اری     برایش به وجود آوردا بودم نودته بود. و این
مرا ن ارد. بهتر اسعت در تطعوان بمعانم. وقتعی معادرم جریعان را گفعت        

 اصبانی د م:
 «گردم؟کیِ گفته قرارا به وهران بر»

بع ها فهمی م مادرم دختری به دنیا آوردا که همان زمان دعیرخوارگی  
تعر وقعتش را در    آمع . رع رم بعیش    مرُدا. اما دوبارا دکمش دادت بعالا معی  

خوابیع  و   بعرد. زیعاد معی    گردی لعمت معی   گمران . از و  می« الف ان»می ان 
مسعت  کرد. گاهی هم  خورد. خیوی دارو مصر  می مانن  یک خوک غما می
داد. گعاهی هعم بعه     گشت. مرتب به مردم ددنام معی  و راتیل به خانه بر می

گرفعت و   دع  دمُعش را معی    یی نزدیکش معی  گفت. وقتی گربه خ ا ناسزا می
که با حیوانات خانگی ماننع : معرغ و    کوبی . اجیب این محکم به دیوارش می

خرگوش و بعضعی چاررایعان مهربعان بعود. قبعل از بریع ن سردعان مع تی         
بردنع    کرد. وقتی مرغ یا خرگودی را برای ذبح ریشعش معی   دان می نوازش

کردم ایعن حیعوان بیچعارا     گرفت فکر می ها را توی دستش می همین که آن
 قبل از بری ن سرش میان دست تنومن ش جان خواه  داد.  

خواهرم ارحیمو بزرگ د ا بود. اصای دست مادرم بعود. بعرای کعار    
معن  « طرانکات»ی  کرد. دوستان محوه کیه میتر روی او ت در دکان بیش

و کومیرو را آدتی دادن . اما همیشه تر  دادتم و مراقعب بعودم مبعادا    
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ی راسعتش را بعه دو رعارا     انتقام بگیرد. چشمم به زخمی افتاد که گونعه 
تردعان هشع ار    ترسعان ن  و بعیش   تقسیم کردا بعود. دوسعتان معرا معی    

کشی روش خاص خعودم را   در تیغ دادن  مواظب انتقام کومیرو بادم. می
گمادعتم   دادتم. گاهی یک یا دو تیغ چسپی ا به هم را توی دهانم معی 

دعان   زدم. این کار من مطمعین  که دهانم زخم دود حر  می وب ون این
 ساخت در تیغ کشی مهارت خاص خودم را دارم.   می

رفتنعع  و زنععان ج یعع   زنععان قعع یمی مععی« السععانیه»ی  در فاحشععه خانععه
در زیبعایی دعهرت   « بنعی اعرو   »ی  گرفتن . دختران قبیوعه  ان را مید جای

خانه بودن . همین طعور   تر دان کارگر جنسی این فاحشه خاصی دادتن . بیش
دعان ظریعف و زنانعه     رقصی ن . رقص های محوی می غلامان زیبایی که در کافه

رودعی ن  و بعه سعنت روسعتاییان کمربنع ی دور       های گشادی معی  بود. لبادا
طعور بعود کعه     چرخی ن . این های مادین می بستن  و مانن  چر  ردان میکم

 آم ن .   ها می های دیگری مانن  آن دان کونی رفتن  و جای ها می کونی
بردم. یعک   گردها لمت می ها و هم صحبتی با و  از خوابی ن توی راا

روز صبح زود دختری زیبا اما دَل توی مسیری که خوابی ا بودم بی ارم 
 . ررسی :کرد
 «تو رسر خانم میمونه نیستی؟»
 «بوه.»
 «خوابی؟ تان نمی دناسم. چرا خانه من مادرتو می»
 «ر رم از خانه بیرونم کردا.»

با نانی که چن  لایعه کعرا روی آن مالیع ا بعود و لیعوانی دعیرقهوا       
کعردم   برگشت. خجالت کشی م دستش را رد کنم. بع  از آن احتیا  می

از مسیرهای رعیچ در رعیچ و سعر رودعی ا حرکعت       د م. و زود بی ار می
 ها و نه مردها.  کردم. دوست ن ادتم کسی برایم د  بسوزان . نه زن می

تیغعی دور   ی نانوایی بخوابم. مانن  جوجعه  ها اادت دادتم گوده زمستان
چسعپان م. گعاهی بعا     زدم و کمرم را بعه تنعور گعرم معی     خودم چمباتمه می

دی م چن  تا گربعه رویعم    د م. می تم بی ار مییر دادن وضعیدادی ن یا تغی
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دان کعه دعبیه صع ای غُعرش      ها از ص ای خرُورف خوابی ا ان . بعضی وقت
دع م. گعاا گعاهی هعم از صع ای       یی در دور دست بعود اذیعت معی    کارخانه

هعایی کعه از    رسعی  یعا از رعچ رعچ     ها به گوش می غمگینی که در دور دست
هعای غمگعین و    صع ای آواز موسعیقی  بعردم. از   دنی م لمت معی  نزدیک می

آم . صع ای خواننع گانی    رسی  خودم می ها به گوش می زیبایی که در کافه
هعا آوازهعای    ایعن « اسمهان، ام کوثوم، اب الوهاب و فریع  الاطعرش  »مانن : 
 خواا من در دنیای ارب بود.   د 

 یک روز صبح مردی مرا بی ار کرد و گفت:
 «دما رسر آقای ح و هستی؟»
 «.. ادتباا گرفتی.نه.»

 با اصرار و تعجب دوبارا سوالش را تکرار کرد:
 «مگه تو محم  نیستی... هما رسری که تازا از وهران برگشته؟»
 «گفتم که نه... اصلاً چنین اسمی تا به حا  به گودم نخوردا.»
 «اسمت چیه؟»
 «محم .»
 «اما اسم ر رت ح و بن الا و مادرت خانم میمونه است.»
 «دناسم. یی را نمی فتم من غیر از خودم کس دیگهبه دما گ»
 «رس بابات کجاست؟»
 «مُردا.»
 «مُردا؟»
 «ها ریش مردا. بوه... سا »
 «اسمش چی بود؟»
دانستم ولی الان یعادم رفتعه. تعوی دعکم      دانم... اسمش را می نمی»

 «مادرم بودم که ر رم مُرد.
 یی نگاهم کرد، بع  گفت: چن  لحظه

 «آفرین... آفرین.»
 زد دستش را به طرفم دراز کرد: همین طور که حر  می
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 «یی. بیا این رولو بگیر. صبحانه یا چیزی بخر. حتماً گرسنه»
 با ص ای خشک و بی حالی گفتم:

 «چیزی نیاز ن ارم... رو  دارم.»
خعوابی؟ مگعه تعو     هعا معی   ها سر چهارراا تو رو  داری و مانن  گربه»

 «احمقی رسر؟
 د م و گفتم:خیز  با اصبانیت نیم

 «ی ریر تویی... احمق خودتی. گربه»
کردم. همین طور که از جعایم بونع  دع م     ها نگاهش می مثل دیوانه

 سرش فریاد زدم:
 «اوووووووووو... . اواواو... ااوووووووو!»

 گفت: راهم را گرفتم و رفتم. رشت سرم دنی م می
بعرم از   رناا معی  بسم ا، الرحم الرحیم... رناا بر خ ا... خ ا یا به تو»

 «های این دورا. در بچه
این خعواهرم هعم   «... زهرا»یی به دنیا آورد به نام  مادرم دختر دیگه
ام مُرد. دب که توی بغل مادرم خواب بود مودعی   مانن  آن خواهر قبوی

 بینن  مُردا.  گیرد. فردا می او را گاز می
ی  ت، یقعه کعرد. از رشع   گیعرم معی   ها ر رم توی خیابعان غافعل   خیوی وقت

ریچان . با دست دیگرش معرا نقعش زمعین     گرفت و می ریراهنم یا بازویم را می
زد. به طوری که خون از سعر و   خورد کتکم می افتاد تا می کرد. به جانم می می

اش تعوی   دانسعتم کمربنع  کوفعت و نظعامی     افتاد. بع  از آن می صورتم راا می
دع  دعانه و بعازو     سعته معی  خانه منتظرمه. وقتی هم دست و رایش از زدن خ

زد. وقتی تعوی خیابعان بعه جعانم      گرفت. سیوی به صورتم می گودم را گاز می
کشعی ن .   دوی ن  و مرا از چنگش بیعرون معی   زد مردم می افتاد و کتکم می می

وار خعودم را بعه    اما این بار کسی این کار را نکرد. وقتی به چنگش افتادم دیوانه
کوبیع م کعه    کردم. چنان رعا بعه زمعین معی     یاد میکوبی م و داد و فر زمین می
کردم. بعه زمعین و    گریختم. نفرینش می د  ولِم کن . از چنگش می مجبور می

آمع . بعا    دادم. از مردمی که بعه کمکعم نیامع ا بعود بع م معی       زمان فحش می
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برهعا چعای    ریختم. یک روز همراا جیب اصبانیت آب دهانم را روی زمین می
کشعی م. تصعمیم دادعتم بعع  از دزدی و بعه       یش معی نودی م و حش سبز می

خانه بعروم و کمعی حعا  کعنم. بعه بعازار        دست آوردن مق اری رو  به فاحشه
آمع . ناگهعان مثعل     روها واقعاً دووغ بود. نفس آدم بنع  معی   ج ی  رفتیم. ریادا

ی ریعراهنم را گرفعت و محکعم روی     اجل معوق ری ایش دع  و از رشعت یقعه   
که به فکر راا نجاتی بادم دوستانم به طعرفش هجعوم    ز اینزمینم کوبی . قبل ا

خورد کتکش زدن . با مشت و لگ  بعه جعانش افتادنع ، دعکمش را      آورد تا می
کوبی نع . دعنی م داد و فریعاد     اش را بعه زمعین معی    گرفتن ، کوه گون می نیش
های سر و صورتش را با دسعتش رعاک کعرد.     کرد و خون کرد و التما  می می

ریخت که دلم برایش سوخت. کمعی   از سر و انگشتانش رایین می طوری خون
کعردم. امعا بعا ایعن وجعود دلعم        دورتر ایستادا بودم و این صحنه را تمادا معی 

دان کنم و خواهر و مادرش را بگایم. اگر جای خوعوتی بعود    خواست کمک می
ر کردم. واقعاً آزار دهن ا بود جوویت کسی را بزنن  کعه هع   دان می حتماً کمک

کن . اما حالا بخعواهی او را بزنعی امعا     افت  و ب نت را کبود می روز به جانت می
وض  مساا  نباد . به هر حا  دوسعتانم ایعن قع ر او را زدنع  تعا روی زمعین       

 افتاد. اب السلام که تازا به ما موحق د ا بود گفت:
 «مادرقحبه چه اتفاقی بین تو و این ریرا سگ افتادا؟»
 «.. ر رمه.چیز مهمی نیست.»
 «ر رته؟»
 «آرا... ر رمه... اما هر بلایی سرش بیاورن  حقشه.»

 بستاوی که تازا از راا رسی ا بود گفت:
 «ی گه... مادرتو گایی م. رسرا»

 بع  ررسی :
 «چه نسبتی باهات دارد؟»

 اب السلام گفت:
 «ر رده.»
 «ر رش...؟»
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 بع  رو به من کرد و گفت:
 «ر رته...؟»
هعا بایع  خواهردعو     تعر از ایعن   آدم سگ صفتیه... بیشبوه... ر رمه. »
 «گایی ن. می

رسی یم مردی را دی یم مست و راتیعل  «الطویحه»ی  وقتی به دروازا
 آم . دبِ سرد و بارانی بود. اب السلام گفت: از خانه بیرون می

 «کاه . باران کمی از د ت این سرما می»
معا صع ای زمعین    خعورد ابعور کعردیم. ا    از مرد مستی که تووتوو می

 خوردنش را رشت سرمان دنی یم. بستاوی گفت:
جا بع  مسعتی کعردا. معن از      ی روز را این واقعاً مسته. احتمالاً همه»

 «آد. مستی توی روز ب م می
یعی   مرد مست به سختی از روی زمین بون  د . داخل همعان خانعه  

د یم که مرد مست از آن بیرون آم . زنی کعه دهعانش بعوی مشعروب     
اش  مان آم . ب ن کشی ا و چالاکی دادت. امعا چهعرا   اد به استقبا د می

آم . ردای مخمل سیاهی تنش بود. صورت اب السعلام   خسته به نظر می
 هایش را بوسی  و گفت: هایش گرفت، با مهربانی لب را میان دست

 «ای؟ ای؟ بگو امروز برای مادرت چه آوردا امروز چه برایم آوردا»
بوسع . گعویی    های رسرش را می مادری که لب رس این زن مادرده؟

 اادق کوچکی است. اب السلام گفت:
 «آرم. یی هر چیزی را بخواهی برات می همه چیز... تا زمانی که زن ا»

بع  زنجیر طلایی کعه صعویبی بعه آن آویعزان بعود را بعه او داد. زن       
 صویب را نگاا کرد و گفت:

برم آبش کنعه و بعرام    یآرم. ریش طلاساز م این صویب را بیرون می»
 «یک رنج ضوعی بسازد.

ی  بستاوی سمت اتاقی که چراغش رودن بعود رفعت. صع ای قهقعه    
زنان مردان درهم آمیخته بود. اب السلام مرا بعه معادر مسعتش معرفعی     

 کرد و گفت:
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ا... اومع ا امشعب رعیش معا     مامان، مامان... دوست ج ی م محمع  »
 «کنه.مان درکت  خواد توی دب نشینی باد . می

آلود برانع ازم کعرد. بعا مهربعانی      های خسته و خواب مادرش با چشم
هایی محکم  هایم را بوسی . بوسه هایش گرفت و لب صورتم را میان دست

 کرد.   های آمیخته با دراب و اطر تن ش اذیتم می دار. بوی نفس و آب
 «ی ما خوش آم ی. به خانه»

اا کعرد. کمعی بعه    یعی نگع   هایش بود لحظه به صورتم که میان دست
آلعود و دعفافش خعواب آلعودا بعه نظعر        های ادعک  اقب برگشت. چشم

های گریانش صورتم  رسی . سرش را به سختی بالا آورد از توی چشم می
کنع ؟   خواهع ؟ آیعا دارد جعادویم معی     دی م. این زن از من چه می را می
خنع زنان بعه    رسی . اب السلام لعب  های زیبایش نگران به نظر می چشم
خواست مرا بازی ده ؟  درش نگاا کرد. آیا واقعاً این مادرش بود یا میما

 دای  این بزرگش کردا؟ بع  به ما گفت:
بعا  « آورنع .  تعان معی   همگی به این اتاق بروی . هرچه بخواهی  برای»

ی بالا رفتیم. اب السلام را با مادرش تنها گمادعتیم تعا    بستاوی به طبقه
 برسن .   در مورد امشب با هم به تفاهم

ی کنیعاک   دختر نوجوانی که ح ود دا دوازدا سالی دادت با دیشعه 
 و سینی رُر از مخوفات با اتاق آم  و بستاوی گفت:

 «چسپ . توی این روز سرد هیچی بهتر از کنیاک نمی»
 به او گفتم:

 «برای هضم غما هم خوبه.»
غمای چربی خوردا بودیم. کیف رولی را که بستاوی دزدی ا بود سه 

 زار ریا  در آن بود. گفت:ه
رس  که سه دختر زیبا از بیعرون   اب السلام با مادرش به تفاهم می»
مان بیاورد. دختران زیادی توی این محوعه هسعتن  کعه از دعکل و      برای
مانن  تعا   دان می های کنن . توی خانه هایشان ری است جن گی نمی قیافه

ن ازدواج کعردا انع  و   دعا  های دان مشتری ری ا کنن . بعضی قوادها برای
 «ها هنوز ازدواج نکردا و باکرا هستن . بعضی
 «ده با یه دختر باکرا سکس کرد؟ وای یعنی می»

مانن . وقتعی جوسعه تمعام     نشینی با گروا بی ار می این زنان تا رایان دب
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هعا را   فرست  تعا دوبعارا آن   ها را آوردا ان  می د  قوادها دنبا  کسانی که آن
 «که کناردان همین جا تا صبح بخوابن . ان ببرن . یا ایند های به خانه
 «یی را بزن  چی؟ ی دختر باکرا اگه کسی بخواه  رردا»
 «ی بالایی دارد... بای  رو  زیادی ب ه . این کار هزینه»
 «چق ر مثلاً؟»

 با تعجب بمِ نگاا کرد. گفتم:
 «فقط ررسی م... دوست دارم ب انم.»
 «ها را بزنی؟ ی از باکرای یک خواهی رردا نکنه می»
 «اگه بشه چرا که نه؟»
 «ی این کار هزار تا هزار رانص  ریاله. هزینه»
دعان را در   ده؟ صع ای  ریش مادر اب السلام از این دخترا ری ا می»

 «آن اتاقی که تو داخل د ی دنی م.
مادر اب السلام دو تا دختر کارکشته و زیبا دارد. اما از آن دو سعیر  »
ن اب السلام. امشب دختر ج ی  نیسعت کعه بعه معا کنیعاک      ایم. م د ا

 «بنودان  و این درد دن ان را تسکین ده .
 خن ی . بستاوی گفت: ص ای لطیف و زیبایی را دنی م که می

 «آین . وای ببین دارن  می»
مادر اب السلام داد و خن ان داخل اتاق د . رشت سعرش سعه دختعر    

 . گعویی اب السعلام دامعاد دع ا کعه      زیبا که ردا رودی ا بودن  داخل د ن
حا  است. داماد واقعی. مادرش لیوانی کنیاک بعرای خعودش    ق ر خوش این

ریخت و رفت. اب السلام در حالی که بسته سیگار ویرجینیا دستش بعود از  
 راا رسی . بی اختیار هر یک از دخترها کنار هریک از ما نشستن .  

هعا بعه حمعام     دخترهعا صعبح   تقریباً سه روز از خانه بیعرون نیامع م.  
کشعی ن  و   زدن  و سرمه می کردن ، اطر می رفتن ، اصرها آرایش می می

رفتن . اما  زدن . بستاوی و اب السلام با هم از خانه بیرون می مسواک می
دادم خانه بمانم و بخوابم. گاهی هم در رویاهعایم   تر ترجیح می من بیش

کردم. اما دعب کعه از راا    می به خاطراتم در طنجه، تطوان و وهران فکر
 چشی م.   رسی  طعم اشق و جاودانگی را می می

هعا ازیعزا معادر     تعر هزینعه نکعردم. بعضعی وقعت      سیص  درهم بیش
زد و کنیعاک   اش حعر  معی   آم . در مورد زن گی اب السلام به اتاقم می
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هعا هعم حشعیش     کشعی . بعضعی وقعت    نودی  و سیگار رایه بون  معی  می
چهارم اب السعلام و بسعتاوی بعه خانعه برنگشعتن .      کشی . اصر روز  می

ازیزا از من خواست بیرون بروم و سر و گودی آب ب هم، دای  سرنخی 
از آن دو ری ا کردم. همین که از خانه بیرون رفعتم سعرم گعیج رفعت و     

دان گشعتم.   ها دنبا  ها و کافه ارق زیادی کردم. دو سااتی توی خیابان
دان را گرفتم. اما هیچ ردی ازدان ریع ا   دناختم سراغ از هرکسی که می

 کرد گفت: نکردم. ناگزیر به خانه برگشتم. ازیزا در حالی که گریه می
 «نکن  رویس آن دو را گرفته باد .»

دانستم چطوری خبری برایش بیعاورم و مطمیعنش سعازم. گعاا      نمی
 گفتم: سردی می گاهی با خون

ساات یک دب با هم تا « امی وارم رویس دستگیردان نکردا باد .»
ریخت. گاهی گریعه   حر  زدیم. هر وقت لیوان کنیاکی برای خودش می

 خن ی .   کرد و گاهی می می
 گفت:

خواب . فکعر کعنم مایعل     ی رایین امشب تنها می یکی دختران طبقه»
 «کنم. باد  با تو بخواب . چیزی به او ن ا. خودم حساب می

بون  د ، رویم خم دع    لبخن ی زد و لیوانش را لا جراه سر کشی .
 هایم را بوسی  و گفت: ام را گرفت، لب و چانه
 «ان ازی. تو منو به یاد برادرم سلام می»

 بینم.   اولین باریه که یک زن مست را می
 ها ایستاد. دختر را ص ا کرد: چن  ق می بردادت. لب روه

 «یاسمینه بیا!»
حتمعاً دارد  کردنع .   دان را دنی م جووی در با هم رچ رچ معی  ص ای

کن . دختر داخل اتاق د . خجعالتی بعود. ردای بونع ی     سفارش مرا می
 داد. گفت: رودی ا بود. تنش بوی اطر تن ی می

 «با وجود این که باران باری ا اما هوا هنوز خیوی سردا.»
یعی از آن را   لیوان کنیاکی با طعم لیموناد بعرایش ریخعتم. چنع  جراعه    

ام را کعاهش داد. دسعتش را    رش خستگیزد. حضو نودی . خیوی حر  نمی
 گفت: خن ی که به لب دادتم بهش می هایم با لب توی دستم گرفتم. چشم

 «من خیوی این چیزها را بو  نیستم. راستی تو چطور یاسمینا... بو ی؟»
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 گفت: خن ش می ها و لب چشم
 «فهمم. منم همین طور... خیوی از چیزهای این دنیا را نمی»

دم. بای  این نور لعنتی را خاموش کنم تا ما را مانن  به چراغ نگاا کر
 یک خواهر و برادر کنار هم نگه ن ارد. 



 

 
 
 

 
 فصل ششم

 
ها منو ر رم را آدعتی دادنع . همعراا معادرم هعر روز بعه دکعان         همسایه

نشعینی   کردم. ر رم در  کعرد بعرای دعب    رفتم و مرتب کمکش می می
توانسعتم تعوی    هعا نمعی   ود. دعب نبای  به قهوا خانه بروم. اماب بزرگی ب

کعردم   خانه بمانم. در حالی که روزهایم را با مادرم در دکان سعپری معی  
 اما دب همه چیز و همه کسم بود. 

یک روز صبح دو نفر از طر  رویس امنیعت در مغعازا آم نع . یکعی     
 مغربی و دیگری اسپانیایی. رویس مغربی به من گفت:

کعردم. از خعانمی کعه     وی فکعر معی  به اب السلام و بستا« با ما بیا.»
فروخت خواهش کردم مواظعب بادع  تعا معن      مان نعناع می جووی دکان

برگردم. یا هم منتظعر بمانع  تعا معادرم از انبعار برگعردد. آن دو معرا بعا         
ی روعیس بردنع . تعوی راسعگاا روعیس مغربعی از معن         خوددان به ادارا

 ررسی :
 «اب السلام و بستاوی کجا هستن ؟»
 «دان. مدناس نمی»
 «دان؟ دناسی چطور نمی»
هعای چعپ و راسعتی تعوی گودعم       سعیوی « دعان.  دناسم خُب نمی»

 نواخت. ریراهنم را کشی  و از روی سینه جِر داد و گفت:
کنعیم...   ببین اگه حقیقت را به ما نگی صورتت را کج و مععوج معی  »

 «فهمی ی؟
 رویس اسپانیایی از توی دفتر ص ا زد و گفت:

 «بیارش داخل.»
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 قتی داخل دفترش د م افسر اسپانیایی بهم نگاا کرد و گفت:و
 «مممم... . رَس محم  تو هستی!»

رسعر ایعن افسعر    « هولیعو »بعه  « این خباز»ی اسپانیایی  توی محوه
کعردم   دادم. فکر معی  ام خفه د ا بودن  را می هایی که توی توه گنجشک

از نظعر   آینع  و  ان مردا بعه حسعاب معی    هایی که توی تور خفه د ا این
کعرد. گعاهی    درای درست نیست. همسرش همیشه منعو مسعخرا معی   

خریع  بعرایش    رفتم و چیزهایی را کعه معی   ها همراهش به بازار می وقت
 آوردم. افسر ررسی : می

 «کنن ؟ ات الان کجا زن گی می خانوادا»
 «ی طرانکات. توی محوه»
 «فروده؟ مادرت هنوز سبزی می»
 «بوه.»
 «کنی؟ خودت چکار می»
 «کنم. توی کارهای مغازا به مادرم کمک می»
گوینع    برهعا دوسعتی؟ معی    گوین  با بعضی از دزدها و جیعب  اما می»
 «کنی... درسته؟ دان دزدی می همراا
 «نه... اصلاً.»
 «دناسی؟ اب السلام و بستاوی را می»
هعا دوسعت    دان... ولی با آن بینم ی طرانکات می همیشه توی محوه»
 «نیستم.
 «الان کجا هستن ؟ دانی نمی»
 «دانم. می»
 «ای؟ ها را ن ی ا چن  وقته که آن»
 «تر. ده... دای  هم بیش یی می یک هفته»
 «آی... . یا یا یا ی!»

 چن  لحظه بع  گفت:
 «تونی بری... اما مواظب باش تورا با دزدها نگیرن . خیوی خوب می»
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ا دیع م  ر«تفرسیتی»از او تشکر کردم و بیرون آم م. توی راا دوستم 
کشععی . بععوی  نشسععته بععود و حشععیش مععی« تاطرانکعع»ی  تععوی کافععه

کعرد داعوتش را قبعو  کعنم همعراهش بعه        داد. اصرار می نشینی می د 
بعا  « کیتعان »ی  هعای محوعه   نشینیِ بروم که برادرش در یکی از بعاغ  دب

جوی دعیرین مالعت خریع .     ی آب دوستانش گرفته. تفرسیتی دو دیشه
ها برویم اما مرا ریع ا   نشینی شته تا به این دبگفت چن ین بار دنبالم گ

گفعت هعر    رود. معی  هعا معی   نشینی نکردا. اما خودش همیشه به این دب
 دون .   هفته روزهای دنبه توی این باغ دور هم جم  می

دعان   کنن  تا بعرای  کنن  یکی از دخترها را بون  می وقتی مست می»
 «لخت و اریان برقص .

 «هیچ لباسی تنش نیست؟ رقص ؟یعنی لختِ لخت می»
 «ها. تر از این مممممممم... بیش»
 «ها؟ تر از این یعنی چی بیش»
 «های خودت ببینی. بای  بریم با چشم»

داری دع ا بعود.    سوار تاکسی د یم. تفرسیتی برای خودش سرمایه
کعرد از رع ر    ی میوا و سبزی. با کبر و غرور برایم تعریعف معی   فرودن ا

ی زیبایی ریع ا کعردا    یی مستقل دارد. معشوقه مادرش ج ا د ا و خانه
گفت سه ماا فقعط بعا دعوهرش زنع گی      زن . می که مرتب بهش سر می
 کردا. بع  طلاق گرفته.  

 از تاکسی ریادا د یم. آدر  باغ را ررسی م. گفت:
 «رسیم. چن  دقیقه دیگه می»

 گفت: اش می دبی مهتابی بود و هوا گرم، تفرسیتی از معشوقه
کنع . اگعر بگعویم     ا دوست دارد. به خاطرم هر کعاری معی  خیوی مر»

قع ر کعتکش    ها ایعن  کن . بعضی وقت خودت را بکش فوراً این کار را می
رود. بعا خعودم    دود. با اصبانیت از ریشم معی  زنم که ب نش کبود می می
 «گردد. کی دو روز بع  بر مییگردد. اما  گویم دیگر برنمی می

 «تو هم دوستش داری؟»
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ام. به هر حا  اعادت کعردن    دونم. بش اادت کردا نمی ییی...ییییی»
 «کنم دوستش دادته بادم. خودش نوای دوست دادتنه. فکر می

 «زنیش؟ چرا می»
 جو را باز کرد. مرتب توی مسیر از آن نودی یم.   ی آب ایستادیم دیشه

برد. با من اختلا   زنم خیوی لمت می کنم وقتی کتکش می فکر می»
 «آی . کن  که من از آن ب م می کارهایی می سویقه دارد.

 با خودم گفتم:
تفرسیتی برای خودش کسی د ا. مانن  یک مرد با آن زن برخورد »
 «کن . می

 بع  به او گفتم:
 «تو خیوی خردانسی رسر.»
 «چرا؟»
آیع . و هرقعت    خواهی ریشعت معی   چون زنی داری که هر وقت می»
 «زنی. خواهی کتکش می می

 میز زد و گفت:خن ی غرورآ لب
 «تونی یک زن دادته بادی. تو هم می»
 «دای .»
 «کنم. من یکی برات ری ا می»

 به فکر فرو رفتم:
منع  دع ا کعه بعرای خعودش و دوسعتش        ق ر ق رت تفرسیتی این»
 «توان  تمام دنیا را بگای . توان  زن ری ا کن . انسان با رو  می می

« طرانکعات »ی  محوعه فرودی در  این جموه را یک بار از مرد حشیش
معان   دع یم. صع ای سعاز و آواز بعه گعوش      دنی م. به بعاغ نزدیعک معی   

 یی بود با آهنگ من ولینا.   رسی . ترانه می
 تفرسیتی گفت:

 «ان . دب نشینی را دروع کردا»
هعا و   جووی دَر چوبی ایستادیم. در را به جوعو هُعل داد. نعور فعانو     
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 گفت: ی را دنی یم که میها همه جا را رودن کردا بودن . ص ای چراغ
 «جا؟ کیه آن»

 تفرسیتی گفت:
 «منم دادش... تفرسیتی هستیم.»

 خوان : نشینی این آواز را می رسری با ص ای د 
 ای دب»

 چه طو  بکشی یا نکشی
 من بای  تا سحر با تو بی ار بمانم

 «کنم. مانم و از او نگهبانی می من می
هعا   غ اطرآگین از بوی گلمردان و زنان زیر درختی نشسته بودن . با

 بود. بوی مُشک قویی در د  دب ریچی ا بود. با خودم گفتم:
 «جا بهشته؟ این»

روی زمین فرش رهن کردا بودن . بالش و متکا چیع ا بودنع . بعرادر    
 جوها را به او دادیم. گفت: ی آب تفرسیتی به ما خوش آم  گفت. دیشه

 «جوی موسکاتیل... خیوی االیه. آب»
تعر بعودیم. حسعابی     نشستیم. ما دو نفعر از همعه کوچعک    روی زمین

نودی ا بودن . مست و راتیل... رسری توی گعوش دختعر رعچ رعچ کعرد.      
یی رنهان دع . زنعی سعی سعاله      دختر بون  د . کمی دورتر از ما گوده

ریخعت.   دان دراب معی  گشت و برای ساقی جوسه بود. میان مهمانان می
نواخععت. جععوانی همععراهش   مععیی منعع ولیا آهنععگ دععادی را   نوازنعع ا

کرد. ص ای جوانی کعه   اش می رقصی . دختری هم د  زنان همراهی می
 کرد بون  د : توی گوش دختر رچ رچ می

 «انیسه... انیسه... انیسه.»
 گفتن : ص اها بالا گرفت. همه با هم می

 «انیسه... انیسه... انیسه.»
طعور کعه    کنان از راا رسی  و وارد جمعیعت دع . همعین    انیسه رقص

فرستاد. لبا  خوابِ نعازکی رودعی ا بعود.     مان بوسه می رقصی  برای می
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رقصی  کعه   طوری که ب نش توی آن ری ا بود. ب ون سوتین... چونان می
 با خودم گفتم:

رقص . این دیطان اسعت...   دیطان است که در ب ن این دختر می» 
 «چرخ . دیطانی مست و راتیل که میان ما می

 دَر گودم گفت: تفرسیتی آرام
های این چنینی را از نزدیعک   ای... و رقص قبلاً چنین جاهایی رفته»
 «ای؟ دی ا
هعای دردعت و    نه... اصلاً. حتا توی سینما دختعری بعا ایعن سعینه    »

 «ام. طور برقص  را ن ی ا اریان که این
ی قبعل انجعام    بینی. کاش کارهعایی را کعه دفععه    اما الان داری می»
 «انجام ب هن .ان الان هم  دادا
 «کردن ؟ های قبل چکار می مگه دفعه»
جعوی   ی آب نشان  و ایعن دیشعه   او را یک نفر لخت توی خمرا می»

دعان را زیعر بع ن او     هعای  کن . بقیه لیوان روی او خالی می اسپانیایی را
 «گیرن  تا رُر دود و بنودن . می

 گوی : یی که می ی ان لسی را دنی ا آهنگ صنعه
 دوی از میای دبی که ب»

 بختی از راا برس  تا زیبایی و خوش
 افتخار و کما  از آن توست

 «رسیم. مان می های کامل به آرزوی در این دب
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 هفتمفصل 
 

کنم کاش بمیرد  به این موضوع فکر کردم: آن کسی که همیشه آرزو می
ی  این مرد است، ر رم. چن  لحظه ریش آرزوی مرگش را کردم. از همعه 

دانم چن  بعار   آی . توی ذهنم نمی نی که دبیه ر رم هستن  ب م میکسا
یعی نع ارم هعر     ی قتوش را کشی م. چارا ام. بارها و بارها نقشه او را کشته

 طور د ا بای  او را بکشم.  
دادعتم   زد. به خاطرش غمایی را کعه دوسعت معی    سینما مرا ص ا می

ام را  ی ذهنعی هعا  روم تمعام مشعغوه   نخوردم. چون وقتی بعه سعینما معی   
هعای   خعوردم. وقتعی تکعه    کنم. توی خیالم مرغ مُسعما معی   فراموش می

لرزیع . چعرا ایعن طعور      کردم دسعتم معی   گودت را جووی ر رم رارا می
خعوردم.   کن ؟ غعمایم را بعا احتیعا  معی     زن  و نگاهم می اصبانی زُ  می

اش روی  اخلاقعی  مثل گربه. حتا روزهایی که خانه نبود فشار سنگین بع  
ام حکومعت   انه سایه افکن ا بود. فشار سنگینی که بعر معن و خعانوادا   خ
دادم تنها غما بخورم. دور از چشم او.  کرد. به همین خاطر ترجیح می می

 گفت: ولی مادرم همیشه می
 «خوب نیست تنها غما بخوری... این اادت زدتیه.»

 دادم: اما من توی ذهنم جواب می
... اادت ب  غُعر زدن او بعه خعاطر    آمیز ر رمه اادت ب  نگاا سرزنش»

 «یک لقمه نانه.
هعای   تر بعود. حتعا از ریعامبران و انسعان     ر رم برای ما از خ ا با اُبهت

کععردم ای کععاش یععه د  سععیر غععما  هععا آرزو مععی مقعع  . خیوععی وقععت
گمادعتن  دعک دادعتم بایع       خوردم. وقتی غما یا چیزی جوویم معی  می
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روزهعایی کعه خانعه نبعود معادرم      ترسی م. حتعا   بخورم یانه. از ر رم می
 گفت: می

آی ... بیا کنار ما سر سعفرا بنشعین و هعر     ر رت امروز به خانه نمی»
 «خواه  غما بخور. چه دلت می

 «خواهم. نمی»
 «خوری نخور... فقط بیا سر سفرا بنشین. چیزی نمی»

 زدم: فریاد می
 «هرگز... هرگز... فهمی ی؟»
 «چرا؟»
 «رُری با ریاز و کشمش و بادام. ام... مرغ دکم دام خوردا»
 «کجا دام خوردی؟»

 گفتم: گمادتم و می ام می انگشتم را روی ریشانی
 «جا. این»
یی... بتر  از آن روزی که ر رت به خانه بیایع  و   راستی که دیوانه»

 «خوری. ببین  تنها غما می
 اشق به مادرم با تنفر به ر رم در هم آمیخته بود. 

از غما خعوردن کنعارش نفعرت دادعتم. ناهارمعان      ر رم به خانه آم . 
ام مُرد و معن از خعوردن سعیرابی     سیرابی بود. مثل همان وقتی که دایی

نفرت دادتم. اما بع  از تشعیی  جنعازا دیع م چطعور معردم سعر سعفرا        
 خورن .   نشسته ان  وبا ادتها  سیرابی می

 «خوری؟ چرا غمایت را نمی»
 «گرسنه نیستم.»
دانی معن   دوی... خودتم خوب می یچ وقت سیر نمیگو... تو ه دروغ»

 «آی . دوست ن ارم زیاد غما بخوری... از غما خوردنت ب م می
 «توانم چیزی بخورم. خورم گرسنه نیستم... سیرم... نمی قسم می»
 «دناسمت. ام... خوب می مادر قحبه من بزرگت کردا»

 مادرم دخالت کرد و گفت:
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 «ام. انن  من قحبهد ی مردم محوه می بوه... همه»
 یی به صورت مادرم زد و بع  سر خواهرم فریاد کشی  و گفت: سیوی

تان بخورد... چه خبرتان اسعت. اگعه یعه لقمعه دیگعه       کارد به دکم»
 «کنم. تان را رارا می بخورین دکم

 به من گفت:
ی این غما را به تنهایی خواهی خورد... همعه را... فهمیع ی؟...    همه»

 «تنهای تنها.
 که کتکم نزن  گفتم: ای اینبر
 «چشم، چشم.»
 «یالا دروع کن.»

 مادرم جیغ زد وگفت:
 «ای مرد؟ با این کارهایت مرا خواهی کُشت. دیوانه د ا»
کعرد.   مادرم التما  می« کشم و بع  هم توی جن ا را. او  او را می»

ها حکعوت   او ایستادا بود ما نشسته بودیم. انگار غولی بود که میان لجن
توانسعت   خواست معی  کن . ما همگی گوسفن انش بودیم. هر وقت می می

سرمان را ببرد. خواهرم ارحیمو چار دست و را توی خودش مچاله دع ا  
 کرد.   بود. مادرم گریه می

 ر رم سیوی محکمی توی صورتم زد و گفت:
 «خوری... فهمی ی؟ از امروز به بع  هرچه جوویت گمادتن  می»

ام چرخانع م. درد دع ی ی دادعت. روسعتش      زبانم را زیر لب رایینی
 کن ا د ا بود. دوبارا داد زد و گفت:

 «ی حیوان مردا جوویت گمادتن  بای  بخوری. حتی اگر لاده»
ریخت. دهعانم رُعر دع ا بعود.      هایم رایین می خون گرمی از روی لب

کردم بای  واکنشی از خودم نشان  ی دور و دیرینی دادت. حس می مزا
رادی . دروع به خوردن کردم. نفعرت   دادت از هم فرو میام  دهم. مع ا

م و دع . ای کعاش قع رت دادعت     تعر معی   تر و بعیش  ما نسبت به او بیش
 ها را توی دهان گشادش بچپانم! ی این سیرابی توانستم همه می
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از د ت درد بستری د م. روی تخت بیمارستان به هوش آم م. بعه  
ام را دستشعو   بودم معع ا  هوش کشی م. در حالی که بی سختی نفس می

ام دادعت از دع ت درد    دادا بودن . احسا  درد د ی ی دادتم. معع ا 
 د .   متلادی می

که از بیمارستان مرخص د م یک روز توی خانه خوابی ا  بع  از این 
 گرفت: بودم که ص ای ر رم به گودم خورد، سراغ مرا می

 «محم  کجاست؟»
 «خوابی ا.»
 «ورد.خ بگو دامش را با ما می»
کعردا...   خسته است... از صبح تا حالا کنار دستم توی دکان کار می»

 «خسته است بمار بخواب .
دع  تعا از او    داد. این کارهایش بااث می مادرم دادت او را فریب می

کعردم   طور که از ر رم نفرت دادعتم. آرزو معی   هم نفرت ری ا کنم. همان
 مرد.   ی کاش مادرم میکنم ا ای کاش ر رم بمیرد. الان هم آرزو می

 «آی ؟ کن ؟ چرا مقابل ر رم کوتاا می چرا این کارها را می»
*** 
 

زنع .   یه روز که به خانه آم م دی م ر رم دارد با خعودش حعر  معی   
یعی   نتوانستم خودم را رنهان کنم. متوجه حضورم در خانعه دع . گودعه   
چهعرا   تنها نشسته بود. ب  اخلاق و اصبانی. وقتی چشمش به من افتاد

آورد  ی مادرم را یکی یکی جووی چشمش می در هم کشی . زن ا و مردا
گفت. حتا به خودم، به مادرم. وقتی از کورا  ها فحش و ناسزا می و به آن

ده . به مردا  بن د و به من و مادرم فحش می هایش را می در برود چشم
چعه   منع تر اسعت.   فرست . برای ما از خ ا هم ق رت اش لعنت می و زن ا

 کسی این همه ق رت را به او دادا؟
 «مادرت کجاست؟»
 «رفت می ان ترا بار میوا و سبزی بخرد.»
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 «چی کسی توی دکانه؟»
 «ارحیمو.»
 «خوری؟ رَس تو چه گهی می»
 «مادرم نخواست با او به می ان میوا و ترا بار بروم.»
 «ات را رُر کنی؟ الان اوم ی خونه تا اون دکم ذلیل مردا»
 «خ ا.نه به »
دناسمت. فکعر کعردی بعه     خوری؟ من می جا چه گُهی می رَس این»
ی  خاصعیت. الحعق کعه لنگعه     ام... نه؟ کرا خعر بعی   رفته« الف ان»می ان 

ات را  ات هسعتی... معن خعوب تعو و اون معادر قحبعه       همون مادر جنع ا 
 «ی من خوب نگاا کن... دک دارم رسر من بادی. دناسم... به چهرا می

 ان اختم. حرفش را ادامه داد و گفت:سرم را رایین 
ی دیطانی...  یی خوابی ا... تو تخم و ترکه دای  مادرت با کس دیگه»

ات را انسانی ریخته باد . ببین اصلاً دبیه من نیسعتی...   دک دارم نطفه
هعای زنعان قحبعه بعه      ات دبیه هستی... بچه تر به همان مادر جن ا بیش

دوی .  تو دارا... اویه من هم ست میرون ... همیشه هم هوا مادردان می
تعان   کعنم بعه خعرج    تعان معی   کنی ... هرچه هعم نصعیحت   از هم دفاع می

آیع  و   دانم از من ب ت می رود. حر  بزن معوون. یه چیزی بگو؟ می نمی
 «آرزوی مرگ مرا داری... درسته؟

 با خودم گفتم:
 «ات یه حر  حق زدی. واقعاً توی تمام زن گی»

 ادامه داد:
یعی را   ات کس دیگه مادر تو دوست داری... غیر از او توی زن گی تو»

 «ای و ن اری. دوست ن ادته
 زیر لب با خودم گفتم:

آی ... او تنها کسیه که توی این دنیا تو را  مادرم که از تو ب ش نمی»
 «  دوست دارد.

 داد زد و گفت:
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ن خوانم. ایع  هایت می من اشقِ تو و مادرت را نسبت به هم از چشم»
ق ر هواتو دارا که انگار فقط تو را زایی ا... به تو دیر دادا... انگعار فقعط   

یی ن ارا... من رع رت هسعتم لامصعب...     ی دیگه مادر توست... انگار بچه
های من گوش کنی... بای  به دستورات من امل کنی... . تا  بای  به حر 

 «گویم؟ ام گوش به فرمان من بادی... دنی ی چه می من زن ا
 زیر لبی گفتم:

 «هایت را دنی م ای جانشین خ ا روی زمین. بوه، بوه... حر »
 چرن یاتش را ادامه داد و گفت:

گوش تو که ب هکار نیست... بود و نبود من برایت مهم نیست. چعه  »
گعم تخعم جعن؟ تعو فقعط اون معادر        بادم چه نبادم... دنی ی چی می

 «ات را قبو  داری. قحبه
 «ای ولی خ ا. بوه، بوه... دنی م»
 «بگو ببینم این وقت روز برای چه به خانه آم ی؟»
 «مادرم منو فرستاد.»
 «برای چه؟»
 «خانه را تمیز کنم.»
ان ازی. مادرت تعوی دکعان تعو را تنهعا      گوها می تو مرا به یاد دروغ»
انع ازی. تعو را بعا     دزدی، داعوا راا معی   گمارد. چون همه چیز را می نمی

برد. چون هر چه دسعتت بیایع     و ترا بار هم نمیخودش به می ان میوا 
هعا چعه    فعروش  هعا و دسعت   خعوری. ببعین حمعا     از اموا  معردم را معی  

هایعت را از میعوا رُعر     گوینع  جیعب   زنن . می هایی رشت سرت نمی حر 
 «تونم از درت خلاص دوم. کنم چطور می کنی. همیشه فکر می می

 توی ذهنم گفتم:
ین منم کعه دوسعت دارم از دعرت    احمق خودتی و هفت ج ت... ا»

 «خلاص دوم.
 بع  گفت:

 «آی . من از تو ب م می»
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 توی ذهنم گفتم:
 «کاری. آی . تو جنایت منم از تو ب م می»

 دوبارا داد زد و گفت:
ها را ازش  ها میوا یالا برگرد برو مغازا... مواظب ارحیمو باش تا بچه»

 «ن زدن .
اصعر بعرای دیع ن فعیوم بعه       گشتم امعروز  اگر دوبارا به مغازا برمی

 توانستم بروم. گفتم: سینما نمی
 «ام. کردا دان می اش کمک ام... امروز همه خسته»

هعا بعالا رفعتم. دعای       گفت. با احتیا  از روه ساکت بود و چیزی نمی
هعا   کعرد و لقمعه   لُمبان . مانن  حیوانات دهعانش را رُرمعی   دارد چیزی می

رفتم برگشتم و رشعت سعرم را    لا میجوی . همین طور که از طناب با می
نگاا کردم. ناگهان چشعمش بعه معن افتعاد. آب دهعانش را روی زمعین       

 ان اخت. 
 «خواهی کجا بروی؟ ری مادر قحبه؟ بیا رایین... می یداری کجا م»

هعای کوفعت بعرق انع اختم، صع ایش را       سری  خعودم را روی سعیم  
 داد: دنی م فحش می می

ات  دعکنم... خفعه   .. گردنعت را معی  کعه دسعتم بِعت نرسعه.     مگر این»
 «کنم. می

 داد زدم و گفتم:
 «دانم. می»

رفت. الانه که از خانه بیرون بزنع .   نگاهم به رایین بود. سرم گیج می
وای اگر دستش بیفتم تکه بزرگم گودمه. دیوانعه اسعت. نفعس امیقعی     

هایم را بستم. از رشت بام رریع م   کشی م. سرم را رایین ان اختم و چشم
یی زیر دسعت   ها و زباله چمباتمه زدم. انگار موجو زن ا یین. روی سنگرا

 خورد.  و رایم تکان می
وای سرم. تو کیستی؟دزد... دزد... بگیری ش... از جات تکون نخور... »

 !«وایسا... 
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افتعاد و   ام می دوی م چیزی زیر دست و رای برهنه همین طور که می
دادم.  ه و خربزا را تشخیص نمعی د . فرق میان هن وان درب و داغان می

هعای   دنی م. راسبان فقط ص ای داد و فریادهایی را زیر دست و رایم می
 اسپانیایی از راا رسی ن :

 «چی د ا؟ تو همین جا بمان... تو هم با من بیا.»
 ی ته ی  اصایش را بالا بُرد: ریرمردی اسپانیایی به نشانه

ی  تعو کعه همیشعه مایعه     جعا... لعنعت بعه    گم بیا ایعن  مگه بِت نمی»
 «دردسری.

دععان ناامی انععه  ی یکععی هععا را دععنی م. سععایه صعع ای سععوت راسععپان
خواست مرا بگیرد. رنج یا دش نفعر دیگعر همعراهش بعود.      دوی . می می

 خواستن  بمانم.   دنبالم افتادن . با حرکات دست می
دنی م. دیگعر تعوان دویع ن ن ادعتم.      دان را توی سکوت می ص ای

هان د م. ترسی م مسعیرها را از همعه طعر  بسعته بادعن .      یی رن گوده
دان باد . دوبارا دروع به دوی ن کعردم. بعا    دای  ر ر معوونم هم همراا
روم تا مانن   روم و می دوم تا از نفس بیفتم... می خودم گفتم این ق ر می

دعود...   کن  و بادش خالی معی  توری رلاستیکی که کودکی سوراخش می
 جا نیست.  من این بای  بروم. جای

توی سینما سیگاری رودن کردم. با دست و انگشتان خونی سعیگار  
ام افتعادا. او را ماننع     کردم دسعت رع رم روی دعانه    را مالی م. خیا  می

کعردم. معنم قهرمعانم.     ی سعینما تصعور معی    کار قهرمانِ روی رردا طوب
میعرد.   رد معی ی تفنگم را چکان م... تَق تَعق... تَتَعق تَعق... رع رم دا     ماده
ها به مغز و قوبش اصابت کرد. خون از بع نش جعاری بعود. ماننع       گووله

دعود. همیشعه    خونی که الان از ب ن قهرمان فیوم روی رردا جاری معی 
 کنم این طور بکشمش.   آرزو می

راا افتعادم. روی  «الفع ان »از سینما که بیرون آم م به طر  میع ان  
ام را  ادا بودم قهرمان زنع گی نیمکت سنگی از جنس گرانیت نشستم. آم

غوتیع  و خعون خعودش را     بکشم. ر رم با ااصابی خورد توی خودش می
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کعردم. کودکعان و جوانعان و     خورد. من ریروزمن انه بعه او نگعاا معی    می
هعای   هعا خوابیع ا بودنع . انگعار معاهی      ها و نیمکت ریرمردها روی خاک

هعا را کنعار    کرسعی  خعا   یی کف ساحل بودن . هر کسی از راا معی  مردا
 خوابی .  افتاد و می زد و دَمر روی زمین می می

یی ریچان م.  دصت و رنج ریا  رو  دادتم. با دقت آن را توی رارچه
ی گُوعی چعالش کعردم.     رشت صن لی که رویش خوابی ا بودم زیر سعاقه 

بع  هم کُوی خاک رویش ریختم و دراز کشی م خوابیع م. خعواب دیع م    
هعایم   ناگهعان احسعا  کعردم دسعتی تعوی جیعب      کن .  ر رم دنبالم می

هععایم را نیمععه بععاز گمادععتم.  گععردد. از جععایم جُععم نخععوردم. چشععم مععی
یی چیزی همعراهم   کرد رو  و رَوه تر بود. فکر می یی از من بزرگ رسربچه

های دیگرم را هعم بگعردد. چرخعی زدم و روی     خواست جیب هست. می
را هم بگعردد. بعع  از    ها خواستم کمکش کنم آن جیب رشت افتادم. می

که چیزی ری ا نکرد راهش را گرفت و رفت. دی م دارد بعین کسعانی    این
تمعام دع ا بعود. دنبعا      « تطوان»گردد. آرزوهایم در که خوابی ا ان  می

هعایش   بودم. دهری که تعوی خیابعان  « طنجه»آرزوهای ج ی  در دهر 
خیعالم در  ی فکعر و   زنم، امعا همعه   ام و هرچن  در آن ررسه می گم د ا

 است. « تطوان»دهر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 
 

 فصل هشتم
  

داد و  هعایم را تکعان معی    یعی دعانه   وحشت زدا از خواب رری م. رسر بچه
 گفت:
 «یالا رادو... رویس، رویس.»

یی که دادتم گم د ا بعود. بعی کعه متوجعه      دصت ریا  باقی مان ا
دودیم به  ر که میطو هایم را از رایم بیرون آوردا بودن . همین دوم کفش

 رسر بچه گفتم:
 «هایم را دزدی ن . رو »
 «چق ر بود؟»
 «دصت ریا .»
 «ده  نگران نباش. خ ا اوضش را می»

 مان را کم کردیم. حرفش را ادامه داد: کمی سرات
 «خیوی خوش دانسی.»
 «فهمم... یعنی چه؟ منظورت را نمی»
 «کردن . ز میکردن  حتماً بِت تجاو اگر چیزی برای دزدی ری ا نمی»

 رفتیم. ازش ررسی م:«بواراقیه»سمت گورستان 
 «ریم؟ داریم کجا می»
 «چیزی نگو... دنبا  من بیا... نتر .»

گفتعیم... یعادم افتعاد     وارد دنیایی از سکوت اب ی د یم. چیزی نمی
برادرم اب القادر همین جا تعوی همعین قبرسعتان خاکعه. وقتعی رع رم       

 خورد.   به درد ری ن و دادی ن میدادم. قبرش  بمیرد سر قبرش می
های خعانوادگی کعه    رفتیم. جووی یکی از قبرستان روی قبرها راا می
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 جوویش دیوار کشی ا بودن  ایستادیم. دوستم از روی دیوار رری  و گفت:
 «منتظر چی هستی؟ یالا بپر.»
هایی از کاغم مقعوایی رودعان ا    از روی دیوار رری م. زمین را با تکه»

یی را نشان داد و  ی از سطح زمین بالا آم ا بود. دوستم گودهبودن . کم
 گفت:
 «جا بخواب. جای توئه... آن»

یعی از زمعین را بعرای خعودش      سپس مق اری مقوا بردادت و گوده
فرش کرد. دستم را به زانوهام گرفتم. چمباتمه زدم. روبعرویم نشسعت و   

 گفت:
 «کجایی هستی؟»
 «ام. روستایی»
 «ستن ؟ات کجا ه خانوادا»
 «در تطوان.»
 «کنن ؟ آن جا زن گی می»
 «کردیم. ولی بع ها به تطوان رفتیم. در طنجه زن گی می»
 «از خانه فرار کردی... درسته؟»
 «بوه.»
 «ام. منم فرار کردا»
 «کجایی هستی؟»
 «ما  کوا حبیبی هستم.»
 «چرا فرار کردی؟»

 گشت گفت: هایش می طور که دنبا  چیزی توی جیب همین
 «ابام از خانه بیرونم کرد.زن ب
 «مادرت کجاست؟»
 «مُردا.»

کشم یا نه. یه نت سعیگار   دو نت سیگار بیرون آورد. ررسی  سیگار می
داد. فنع ک زد، بعرایم    ازش گرفتم، بوش کردم. بعوی تنبعاکوی زرد معی   
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بخعش بهعم    طور که آرامشی لعمت  رودنش کرد. رک امیقی زدم. همین
کعردم... حوقعم خشعک دع ... از او      داد. چن تا سرفه رشت سعر هعم   می

 ررسی م:
 «دانی تطوان کجاست؟ می»
 «که به طنجه آم م دو ماهی در تطوان زن گی کردم. نه خیوی... بع  از این»
 «کن ؟ ر رت چکار می»
 «حماله... ر ر تو چی؟»
کن . قبلاً به انوان سرباز در ارتش اسعپانیا خع مت    هیچ کاری نمی»
ار کرد و دستگیرش کردنع . بعه دو سعا  زنع ان     جا فر کرد. بع  از آن می

« الفع ان »محکوم د . وقتی از زن ان آزاد دع  تعا امعروز تعوی میع ان      
 «کن . ها را کیش می رشه
 «ده ؟ تان را می چه کسی خرج خانوادا»
 «فرودی دارد. ی طرانکات میوا مادرم. در محوه»
 «کنی؟ خودت چکار می»
رم هستم. البتعه کارهعای   ها توی دکان کمک دست ماد بعضی وقت»

 «کنم. دیگری هم می
 «چرا از خانه فرار کردی؟»
ها راهعایم را بعه درخعت     زد. خیوی زیاد. بعضی وقت ر رم کتکم می»
اش به جعانم   ی نظامی کرد. بع  با فانوسقه بست و از داخه آویزانم می می
 «کردیم. ی این خباز زن گی می ها در محوه افتاد. آن وقت می

ام  هعای نامعادری   زد. چون از آزار و اذیت خیوی کتکم می منم ر رم»
 «کردم. دکایت می

 «کنی؟ جا چکار می این»
 «کنم... البته گاهی هم دزدی. حمالی می»

 کمی سکوت کرد بع  حرفش را ادامه داد و گفت:
 «خوابم. ام... یه کم می خیوی خسته»

برهنعه   حوالی ساات یک توی جِنگ آفتاب از جایم برخاستم. با رای
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سمت اسکوه راا افتادم. خیوی خسته بعودم. لیعوانی آب جوعوی یکعی از     
فروخت  می« بیصر»یی که  ها نودی م. نزدیک اسکوه چشمم به دکه کافه

تر ن ادتم. با آن لیوانی بیصر نودی م. درد د ی ی  افتاد. یک ریا  بیش
هعای گعرم خوردعی  راا افتعادم.      ام حعس کعردم. زیعر ادععه     توی معع ا 

داد. طوری که هوش و حواسم را از دسعت   وابی، گرسنگی امابم میخ بی
توانستم چیزهای اطرافم را خوب ببینم. ماهی کوچعک و   دادا بودم. نمی
ای را دی م. بعوش کعردم. روسعتش را کَنع م. بعا تنفعر        خشک و لِه د ا

داد. تعوی دهعانم گمادعتم و     اش کردم. طعمش بعوی فاضعلاب معی    مزا
هعای تیعز سعاحل کعف رعایم را       بوعمش. سعنگ توانسم ب جوی مش. نمی

زد. ماهی را مانن  آدامس جوی م و روی زمین تفش کردم. بوی گس  می
آن توی دهانم مان ا بود. سقف دهعانم را مکیع م و مکیع م. چیعزی در     

خورد. سعرم گعیج    زد. امعا  و احشایم ریچ وتاب می ام غُل می درون مع ا
ریخعت. نفعس امیقعی     یرون معی ام ب رفت. آب زردی از دهان و بینی می

ریخت. ب نم  زد. ارق از سر و صورتم رایین می کشی م. قوبم تن  تن  می
گردهعا   خیس د ا بود. به یاد دوستم افتادم که دیشب مرا از هجعوم و  

اش را کردا اما معن   نجات دادا بود. چرا صبح مرا بی ار نکرد؟ دای  سعی
 دانست.   را نمی ام. هیچ ک ام از ما اسم دیگری بی ار نش ا

خورد. در خیالم با او همراهعی   ی تازا می ماهیگیری دادت سمبوسه
اش تکیه داد. من هم گرسنه و  ی قایق صیادی کردم و خوردم. به لبه می

کردم. منتظر بودم چیزی برای خوردن جوویم بین ازد.  تشنه نگاهش می
و بعا   هایش بعود  های قایق چیزی میان دست میمونی بسته د ا به میوه

هعایش بشعکن . آرزو کعردم ای     کرد آن را بعا دنع ان   اصبانیت سعی می
مک  طعمی ن ادته باد . مثعل معن کعه معاهی      چه را صیاد می کاش آن

های ق یمی  گن ی ا را جوی م. دکارچی با حالتی سرگردان به ساختمان
 کرد. در خیالم به او گفتم: طنجه نگاا می

 «اهی گن ی ا را ان اختم.طور که من م نانت را بین از همان»
دوستش که توی کشتی نشسته بود ص ایش کرد. سمبوسه را تعوی  
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آب ان اخت و به طر  دوستش رفت. طعم لمیم نمک توی دهعانم فعرو   
ام  گیعرد و خسعتگی   ام دارد جعان معی   رفت. حس کردم بع ن خسعته   می

کن . سری  ریراهن و دووارم را بیعرون آوردم و دعیرجه زدم    فروکش می
خن یع . سعرم را بعالا     ی سمبوسه بالا آم م. صیاد معی  آب. زیر تکهتوی 

آوردم و نگاهش کردم. نیمی از سمبوسه را توی مشعتم گعرفتم و تعوی    
های مع فوع انسعان روی آب حرکعت     دستم فشار دادم. دور تا دورم تکه

ها کف دریعا بعالا آمع ا بعود. بعه طعر         کرد. روغن و گازوئیل کشتی می
ی دیگری از م فوع و نعان جوعوی چشعمم     ردم. تکهنردبان سنگی دنا ک

رفعت.   های کثیف توی حوقم رایین معی  روی سطح آب بالا آم ا بود. آب
زدم.  هعای سعنگی چنعگ معی     هایم به دیوارا نفسم بن  آم ا بود. با ناخن

ریخت. وقتی بالای تخعت سعنگ رسعی م     خون از سرانگشتانم رایین می
هعا بعه کمعرم     افتعادم. گازوئیعل   دوبارا از رشت سقو  کردم و تعوی آب 

چسپی ا بود. گودم کیپ کیپ د ا بود. دووار و ریراهنم را بردادعتم و  
گیر ص ایم زد. به طرفش برگشعتم. بعرایم دسعت تکعان      راا افتادم. ماهی

 گفت: هایش را دنی م که می داد و گفت برگردم. ص ای بون  خن ا
خوام بِت  برگرد. می جا... این فقط یه دوخی بود. اهای رسر! بیا این»

 «سمبوسه ب م.
 ی کشتی ایستادا بود گفت:   گیر دیگری که روی ارده ماهی

 «چارا! ی بی رسرا»
دعان کعنم.    خواست نگعاا  دان برنگشتم. اصلاً دلم نمی دیگر به طر 

توی مسیر چن  تا ماهی کوچک و لِه دع ا دیع م. صع ای فعرو افتعادنم      
صعورتم را سعمت آسعمان بعالا     توی آب را دنی م. انگشتانم خونی د . 

 تر از من آسمان بود.  بُردم. لخت و اریان
کوبی . از اجز و بعی حعالی    وار به صورتم می آفتاب گرم طنجه دلاق

یعی   حا ، گودعه  یی بی لرزی م. خیوی تب و لرز دادتم. گربه به خودم می
زد بعه معنم نگعاا     طعور کعه چُعرت معی     روی راهایش نشسته بود. همین

کشی  آرام بالا و رعایین   ش سیاا و سفی  بود. نفس که میکرد. دکم می
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داد. بع تر   د . ماهی کوچکی را از روی زمین بردادتم، بوی ب ی می می
آوردم. چیعزی نمانع ا    از ماهی اولی. حالم به هم خورد. آب دور بالا می

 د .   فقط ص ای استفراغ است و استفراغ. دکمم بالا و رایین می
کردم الانعه کعه    تادم. بی حا  و خسته. فکر میبه طر  ساحل راا اف

زمین بخورم. تعادلم را از دست دادا بودم. یعادم رفتعه بعود چعه اتفعاقی      
هایم روی ساحل نگاا کردم. دعووار و ریعراهنم را    برایم افتادا. به رد ق م

هعای سعاحل مالیع م.     هعا و ماسعه   ها ان اختم. ب نم را به خعاک  روی دن
خاران م و تعوی آب   چسپان د ا بود. ب نم را می تر از ب نم موهایم بیش
ی  کردم. این ق ر خاران م که روست ب نم قرمعز دع . همعه    دور دنا می

 جایم کثیف و چسپن ا بود. دستم، گردنم، موهایم، دکمم و روستم.  
های زیاد در خیابعان روبعروی ایسعتگاا     بع  از ظهر بع  از ررسه زدن
انسعتم چمع ان بعضعی از مسعافرین را     قطار دَمر روی زمین افتعادم. نتو 

هعا سعرم    د م فوراً حماّ  دان ببرم. هر وقت به مسافری نزدیک می برای
 گفتن : زدن  و می داد می
جا که  جا... برگرد و برو توی کُس مادرت... برو آن برگرد... برو از این»

ایعع  و  تععو را رَععس انعع اخت... مثععل مععور موععت وارد ایععن دععهر دعع ا    
 «ایم. رداتان ک بخت خوش

دادن . آب دهعان   کشی ن  و فحشم می زدن . ریراهنم را می کتکم می
ریختن . جوانی هیکوی و تنومن  رشت گردنم را گرفت. چن  تعا   رویم می

گردنی ررتم کرد. اما من سمج  لگ  به رشت کونم زد. بع  هم با یک رس
نسعتم  گشتم. یعک بعار توا   خوردم. دوبارا بر می بودم و از جایم تکان نمی

مسافری خارجی را قان  کنم و چم ان سنگینش را بردارم. در حالی کعه  
ها روی سرم ریختن  و با مشت و لگع    کشی مش حما  دنبا  خودم می

به جانم افتادن . حالا نزن و کی بزن... بع  هم هرچه لایق خوددان بعود  
نعانی کعه بعه خعاطرش ایعن قع ر اذیعت         نثارم کردن . لعنت به این لقمه

گیعرد از   ها را می نشین  و ماهی یی که توی ساحل می وم. این گربهد می
که استفراغ  توان  ماهی را بخورد، ب ون این تر است. او می بخت من خوش
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کن . بای  توی این سن یعنی دانزدا سالگی دزدی و گ ایی کنم. حق با 
 گفت: بستاوی بود که می

رناهعه. بعرای   هعای بعی    گ ایی دغل کودکان و ریرمردها و ریعرزن »
 «کن ، ق رت دزدی دارد، گ ایی کار زدتیه. جوانی که کار ری ا نمی

جوانی نزدیکم نشسته بود. قوطی سیگاری که جوع ش سعیاا بعود را    
 بیرون آورد. تعار  کرد:

 «کشی؟ می»
 با بی حالی سرم را تکان دادم:

 «بوه.»
داد این ب ن سست و بی حعا  را بعا چیعزی     میوی اجیب قوقوکم می

 تپی : ام کنم. حوقم خشک د ا بود. قوبم به د ت میآر
 «ای! کنم مریض د ا چُت د ا؟ حالت خیوی ب ا... فکر می»
 «نه.»

 نزدیک آم . سیگار را از او گرفتم. فن ک را رودن کرد. گفتم:
 «ممنون. الان نه.»

 از جایش بون  د  و گفت:
 «گردم. صب کن الان بر می»

خورد  کردم دوبارا حالم به هم می میسیگار را بو کردم. اگر رودنش 
کردم. ص ای غُرش هواریمایی را در آسمان دعنی م. سعرم    و استفراغ می

که هواریما را ببینم ص ای  را بالا آوردم و به آسمان نگاا کردم. ب ون این
های آن کم کم از بین رفت و دور د . ص ای جوان را دنی م کعه   غرش
 گفت:
 «یی. نهرا دو بیا... فکر کنم گرس»

افتاد. چعرتم گرفتعه بعود. دسعتش را دراز      سیگار دادت از دستم می
جویی هعم تعوی دسعتش     یی آب کرد و ماهی سر  د ا بهم داد. دیشه

بود. از جیبش لیوان کوچکی را بیعرون آورد و آن را رُعر کعرد. نودعی م.     
 بُرد گفت: طور که لیوان را نزدیک دهانش می دوبارا رُرش کرد. همین
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 «هستی؟کجایی »
 «ام. روستایی»

 لیوانش را سر کشی  و با ولعی اجیب دور دهانش را لیسی  و گفت:
 «یی؟ چن  وقت طنجه»
 «دیروز آم م.»
 «خوابی؟ کجا می»
جععا  تععوی خیابععان، هععر جععایی بععرای خععواب مسععاا  بادععه همععان»
 «خوابم. می

کعه بجعوم    هعا را بع ون ایعن    غمایم را با لمت خوردم. بعضی از لقمعه 
 م. لیوان را دوبارا رُر کرد و دستم داد. لاجراه سر کشی م. همه بوعی می

گرفت. سعیگارم را رودعن کعردم.     چیز دادت دوبارا توی ذهنم جان می
 لیوان سوم را که نودی م، گفت:

 «ی من بخوابی؟ می خواهی بیایی خانه»
داد آدم رعاک و بعی منظعوری     نگاهش کردم. چشمانش نشعان نمعی  

هایی کعه   ... تف به هرچه کار خیرا... تف به کمکباد . تف به این نیکی
 از سر منظور باد . 

ی امعویم در محوعه    خیوی ممنون... دست دعما درد نکنع ... خانعه   »
 «جا. رم آن آدرسش را ری ا کردم. امشب می«. ینعین قیطوطه»

 «هر طور راحتی.»
لیوانش را بردادت و توی جیبش گمادت. بع  از جایش برخاسعت و  

 گفت:
 «امی  دی ار... مواظب خودت باش.به »

یی دکمم را سعیر   یی ن ادتم. چون مانن  گنجشک گرسنه از او کینه
کردا بود. از جایم بون  د م توی همان خیابان رُر از نخوستان ق م زدم. 

ریچیع . نسعیم    ها مموو از مردم بود. بوی کباب تعوی فضعا معی    رستوران
. همه چیز جووی چشمم زیبعا  داد ملایم بع  از ظهر صورتم را نوازش می

کردنع . گعاهی بعا     آم . مردان چشعم چرانعی معی    نشین به نظر می و د 
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کشی ن . کنار خیابانی کعه در آن قع م    دیطنت به باسن زنان دست می
زدم کامیونی توقف کرد. ریرمردی توی کامیون نشسته بود. با دسعت   می

ی  ز کرد و با لهجهادارا کرد بیا کارت دارم. نزدیک مادین د م. در را با
 اسپانیایی گفت :

 «سوار دو.»
خواهع ؟ ایعن اولعین     سوار د م. بغل دستش نشستم. از من چه معی 

دع م. خیوعی یعواش راننع گی      هعای بعزرگ معی    باری بود سوار کامیون
 کرد. به زبان اسپانیایی ررسی م: می

 «ریم؟ داریم کجا می»
 یی کشی  و گفت: با دستش حرکات دایرا

 «گردش کوتاا. . یهگردش..»
خواهع . ولعی معن از او     رفتارش غیر اادیه... حتماً از من چیزی معی 

تعوانم از خعودم دفعاع     ترسم. اگر چیزی بخواه  که خودم نیای  می نمی
 کنم. ررسی :

 «یی هستی؟ طنجه»
 «ام. نه... تطوانی»

کعردیم. دعک    های دهر حرکعت معی   دادتیم به طر  یکی از حومه
یعی رُعر از    یی تاریعک نگعه دادعت... جعادا     را گوده ن ارم اُبنه ئه. مادین

های دهر رشت سرمان رودن بود و ماننع  لوسعتری زیبعا     درخت. چراغ
درخشی . سیگاری رودن کرد. رس گردش کوتاهش همین بعود کعه    می
ی دووارم کشی . گردش واقعی  دکمهجا بایست . آرام دستش را روی  این

ها را یکی یکی رشت سعرهم بعاز کعرد. نعور سعقف       دود. دکمه دروع می
مادین را رودن کرد. آلتم را روی دستش گرفت. بع  روی آن خم یعک  

هعایش گعرم بعود. آرام آرام آن را     مرتبه آن را توی دهعانش بُعرد. نفعس   
آلتم دق دع ا   آورد. کرد و بیرون می لیسی . تا نیمه توی دهانش می می

 بود. جرئت ن ادتم به صورتش نگاا کنم. مکثی کرد و گفت:
 ...«براووو... براووو... »
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مالیع  و تحعریکم    هایم را معی  مکی ، با انگشتانش تخم لیسی ، می می
هایش را  بُرد. دن ان کرد. وقتی از د ت دهوت آن را توی دهانش می می

هعایم را   کرد. چشم می کردم. همین طور که کارش را روی آلتم حس می
فکر کردم. توی تطوان... این الان اوسعت دارد بعرایم   « أسیه»بستم و به 

مکیع  و   خورد. توی خیا  خودم بودم او هم مانن  حیوانی با لمت می می
ی آبم توی دهانش خالی د . همه را خعورد.   خورد. آا... ناگهان همه می

کرد  ام از آن چکه می نیهای م دستمالی بیرون آورد. دهانش را که قطرا
هایش از ح قه بیرون زدا بود...  راک کرد. صورتش قرمز د ا بود. چشم

هعای دعووارم را بسعتم. دسعت بعه سعینه        هایش دُعل ووِ . دکمعه   و لب
ایستادم. انگار هیچ اتفاقی نیفتادا. چرا بعا وجعود ایعن همعه زن، مردهعا      

 آین ؟ کونی از آب در می
. دو نت سیگار رودن کرد. یکعی بعرای   راکت سیگارش را بیرون آورد

من و یکی هم برای خودش. رادیو را بعاز کعرد. موسعیقی آرام و زیبعایی     
د . روی صن لی سست و بعی حعا  افتعاد. رعک امیقعی بعه        رخش می

کرد. از موسعیقی کعه    زد. از خلا  رنجرا به بیرون نگاا می سیگارش می
ی مونیکعای زیبعایم    د  خودم آم ا بود. به یاد وهران و خانه رخش می

افتادم. مونیکای ازیزم امروز فقط یک اسم از او برایم باقی مانع ا. غعم و   
خواست گریه کنم. با ایعن   دادی درونم به جان هم افتادا بودن . دلم می

ی  ی جانم را مکی ا بود چکار کعنم؟از خعودم و همعه    ریرمردی که دیرا
 رم.  زنن  نفرت دا کسانی که دست به چنین کار زدتی می

یی با هم حعر  نعزدیم. رنجعاا ریعا  بَهعم داد.       در راا بازگشت کومه
 نزدیک همان جایی سوارم کردا بود ریادا د م. باهام دست داد و گفت:

 «به امی  دی ار.»
دستش نرم و خیوی رفکی بود. البته یه کم دُل و وُ . برایش دسعت  

 تکان دادم و گفتم:
 «به امی  دی ار.»

ود مادین را استنشعاق کعردم. تعوی رعنج دقیقعه      هوای انبادته از د
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ی جانت را بیرون بیاورن  و بع  هم بِت رنجاا ریا   آلتت را بمکن ، دیرا
مکن ؟یه دغل ج ی  ریع ا   طور خوب می ی ریرمردها این ب هن . آیا همه

اضعافه   -گع ایی و دزدی  -کردا بودم. دغوی که به آن دو دغل دیگعرم  
را از جیعبم بیعرون آوردم و خعوب نگعاهش      د ا بود. کاغم رنجاا ریالی

کردم. بع  دوبارا آن را توی جیبم گمادتم. آیا ممکنه دوبارا ایعن آلعت   
توانع . اعلاوا بعر     ام باد . آری بخواهم معی  ی رزق و روزی بزرگوارم مایه

آورد. آیا ایعن ریرمعرد ماننع      برد رزق و روزی هم در می که لمت می این
بعریم از مکیع ن آلعت رسعران      ها لمت می زن ی ها که از مکی ن سینه ما

 ها این طور قحبگی را دوست دارن ؟ ی آدم برن ؟ آیا همه جوان لمت می
داخل رستوران کوچکی د م. یک بشقاب ماهی « البرانی»توی بازار 

سر  د ا و نصف ریاز سعفی  سعفارش دادم. روبعرویم دو معرد نشسعته      
مانی هسعتن . رو میعزی کعه    دان ری ا بعود کعارگر سعاخت    بودن . از قیافه

نشسته بودم رارچ بزرگی از آب گمادته د ا بود. رعارچی دعبیه ظعر     
ی آن  روغن موتور مادین. سه نفری از آن آب گعرم نودعی یم. از دهانعه   

یی  چارا های مفووک و بی د . اطرا  دو میز دیگر آدم بوی ب ی بون  می
. ص ای جرینگ خوردیم مان را می نشسته بودن . همگی در سکوت غمای

هعا تعوی فضعا     هعا بعا بشعقاب    ها و برخعورد آن  ها و چنگا  جرینگ قادق
هعا بعه معا سعری بزننع  و       د  گارسون ریچی ا بود. این ص اها بااث می

هعا را جمع     مان تمام د ا تا بشعقاب  که غمای ببینن  کاری داریم یا این
فتنع :  گ ها با ص ای دکرگزاری مشتریان بون  بون  معی  کنن . گاهی وقت

 آم ن .   ها می برای جم  کردن بشقاب« الحم ا،.الحم ا،، »
ی ضععف و   چهار ریا  به صاحب رستوران دادم و بیرون آم م. همعه 

ام از بین رفت. داد و سرحا  بودم. وقتی زن زیبایی از کنعارم رد   ناتوانی
کعردم. صع ای    د م و بلافاصعوه بعرایش راسعت معی     د  تحریک می می

هعا بونع  بعود.     هعا و رسعتوران   ها از کافعه  های مغربی سیقیها و مو آهنگ
اش را باز گمادته بود و همین  ها جوانی مست سینه نزدیکی یکی از کافه

کرد خ ا را به باد فحعش و فضعیحت گرفتعه     طور که به آسمان نگاا می
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بود. دو جوان از کافه بیرون آم ن  سرش را محکم گرفتن  بعع  یکعی از   
روی ب نش خالی کردن . سپس او را کشِان کشِان بعه   ها دو رارچ آب آن

خوردن . آیا  درون کافه بردن . البته آن دو جوان خوددان هم توو توو می
جاست؟ اگعر او را   یی که دیروز مرا توی قبرستان نجاتم داد این رسر بچه

فیویعپ  »توانم تنها بخوابم. از بقعالی رعنج نعت سعیگار     ری ا نکنم کجا می
دع م بعا خعودم     . وقتی دادتم به قبرستان نزدیک معی خری م« موریس
 گفتم:
توانع  داخعل آن    گورستان تنها جاییه که هر کسی به راحتعی معی  »

که نیاز دادته بادع    بشود. هر سااتی از روز و دب که بخواه  ب ون این
از کسی اجازا بگیرد. حق با مردگعان اسعت. چعرا بایع  نگهبعان دادعته       

هعا کعه تجعارت     بهایی در آن نیست. مردا رانباد ؟ هیچ اروتی یا چیز گ
دعون . بعا کسعی داعوا      ترسعن . غمگعین نمعی    کنن . از کسعی نمعی   نمی
یی سر جای خودش خوابی ا. وقتی قبعرش را خعراب    کنن . هر مردا نمی
العموی نشعان   ی دیگری توی آن دفن کنن . هیچ اکس کنن  تا مردا می
 «مین رُر از قبر خواه  د .دهن . اگر دنیا تا اب  این طور باد  ز نمی

های کارتن هنوز سرجایش بود. مق اری از آن را بردادتم و جای  تکه
گرم و نرمی برای خودم درست کردم. منتظر بودم بعودم دعای  دوسعتم    
برگردد. سیگاری گیران م. چوب کبریت را روی سنگ فرش انع اختم. از  

سعاله  ا دی که روی سنگ نودته د ا بود فهمی م این دعخص چنع    
دانستم مردا یا زن؟ رنجاا و یک سا  زنع گی کعردا    مردا است. اما نمی

ی  ی قبعرش حعک دع ا بعود. سعتارا      یی دش گعوش گودعه   بود. ستارا
ها روی قبر مسومانان... این دیگر چه سبک و سیاقیه؟یعنی چعه؟   یهودی

انسان امری زن گی کن  بع  یک بارا بیفت  و بمیرد؟ قبرهایی که اسعم  
روم.  دعان راا معی   ها نودته دع ا بعود و معن روی    ن روی آندا صاحبان

هعای   معنای زن گی اینه؟ آلتم را رنجاا ریا  فروختم... یعنی چه؟ سعوا  
دانسعتم. تنهعا    دعان را دقیعق نمعی    هایی که معنعای  زیادی دادتم. سوا 

های زنع ا اسعت.    دانستم این بود که زن گی فقط ما  آدم چیزی که می
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 ا ته کشی م. سپس خامودش کردم و خوابی م.  سیگارم را با لمت ت
گردهعا نجعات دادا    صبح زود بی ار د م. رسری که مرا از دسعت و  

یی خوابی ا بود. کنارش رسر دیگری دراز کشی ا بعود. دسعتم    بود گوده
هعایم هسعت یعا نعه؟      ی رعو   خواستم ببینم بقیه را توی جیبم بردم. می

جا تعوی ایعن    این»گفت:  ه میهنوز سر جایش بود. حق با آن رسر بود ک
کنم این مردم خیوی خرنع .   فکر می« ی مقبرا از همه جا امن ترا. گوده

 ها را دارن .   تر احترام مردا که به زن گان احترام بگمارن  بیش به جای این
جا دمپعایی رلاسعتیکی بعه     رفتم. آن« الفحص»ی  ق م زنان تا دروازا

ف و خسته د ا بود. توی یکعی از  قیمت رانزدا ریا  خری م. راهایم کثی
هععای  هععای محوععی صععبحانه خععوردم. بععوی حشععیش و نودععی نی  کافععه

صبحگاهی فضا را رُر کردا بود. سیگاری گیران م و با لمت کشعی م. معرا   
ان اخت که آن صعبح تعوی کافعه کشعی م. روزی      یاد اولین سیگاری می

هم کعرد.  ج ی  با کمی ناامی ی و آرزوهای زیاد. تعوی بعازار دزدی خعوا   
دسعت بعودم. بایع      هایی که با بستاوی و اب السلام هعم  مثل همان وقت

 که رو  تمام دود کاری بکنم.   قبل از این
داخل بازار د م. زنی غریبه دادت قیمت چیزی را کعه خریع ا بعود    

اش کعه بعه نظعر     ی رولش را توی کیف دستی کرد. بع  بقیه ررداخت می
متوجه د  چطور با ول  به کیعف تعوی    آم  رُر از اسکناسه برگردان . می

کنم. با احتیعا  آن را تعوی مُشعتش فشعرد بعا نگعاهی        دستش نگاا می
خیوعی خجالعت   « چیعزی نیعاز داری؟  »مهربان و ص ایی لطیعف گفعت:   

کشی م. به طوری که سرم را رایین ان اختم و از بازار بیرون رفتم. خعانم  
که جیعب رُعر از رعولی     هایی ترین آدم این دنیایم. آن محترم! من ب بخت

دارن  به چیزی نیاز ن ارن . هر چیزی را که بخواهن  به راحتی به دسعت  
آورن . دای  دما هم ایعن قع ر رعو  داری کعه ماننع  خیوعی از ایعن         می
 فرودی ن اری.   چارا نیاز به تن های بی زن

ها  ها ق م زدم. چشمم به ب ن زن تمام روز را توی ریادا روی خیابان
دع م و   دویی امومی معی  د م. داخل دست تاد هیجان زدا میاف که می
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هعایی کعه یکعی از     کعردم. زن  ها را در ذهنم مجسم می ی زن باسن گُن ا
هعا خعودم را    هایی برجسته و دُردت. با خیا  آن یکی زیباتر بودن . باسن

« دعجرا »تعوانم تعوی هتعل     کردم. اصر همان روز فهمی م می خالی می
داخت یک ریا . هتل اصطبل بزرگی دادت که سعقف  بخوابم. البته با رر

خوابی ن  و چهاررایعان   آن را با سیمان رودان ا بودن . مردها روی آن می
های کوچک بعرای اجعارا... همعه     ها، خانه زیر آن... کافه، رستوران، مغازا

ها بالا رفتم، با مرد مسعتی برخعورد کعردم.     جا موجود بود. از روه چیز آن
 ام کشی  وگفت: ونهدستش را روی گ

ری بچه  به به... اجب آهویی... کجا داری می ممممممممممممم...»
 «آهوی من؟

هعا را   ام کنعار زدم. از ترسعم روعه    با اصبانیت دستش را از روی گونه
 رری م. بون  بون  قهقه سر داد و گفت: یکی دو تا بالا می

ی دراب خالی تعوی دسعتش بعود(     ترسی ازیزم؟)دیشه از چی می»
 «زنیم. رویم ق م می گردم. بع  با هم می رم رایین. بر می نتر . می
ها رایین رفعت. ترسعی ا بعودم.     داد از روه طور که قهقه سر می همین

 گفت: ها را یکی دو تا دوی م. ص ایش را دنی م می روه
گعردم. خیوعی دوسعت دارم امشعب      امشب هوا آرام و لطیفه. بر می»

 .«آهویی چون تو در آغودم باد 
یعی هعم    روی سقف رسی م. دا دوازدا نفری دَمر خوابی ا بودن . ا ا

تردعان خعواب    کردنع . البتعه بعیش    کنار هم نشسته بودن  و صحبت می
یی هعم در حعا  کشعی ن     نودی ن  و ا ا یی کمی دراب می بودن . ا ا

کردن  و بعا صع ای بونع  آوازهعای      حشیش. چن  نفری با هم وراجی می
یی را در آغعوش گرفتعه بعود و     مردی مست رسربچه خوان ن . مغربی می

 ها گفت: بوسی . یکی از آن هایش را می گونه
باده ازیزم... اجازا ب ا ما هم استفادا کنیم. چن  وقتیه غومانی در »

آغودم نخوابی ا. خ ا خیرت ده . اجازا ب ا ما هم از این درخعت میعوا   
 «بچینیم.
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تعوی همعان قبرسعتان هعزار     امشب اصلاً نخواهم خوابی . خوابی ن »
 «  خانه. در  دارد بر این فاحشه

 زد: ها رایین بروم، دنی م کسی ص ا می برگشتم از روه
نشینی با ما صعفایی دارد. بیعا بعا هعم      ادبت کجا رفته بچه آهو؟ هم»

 «خوریمت. د ازیزم. نتر . نمیرلیوانی بنودیم. برگ
ای  چعاقو یعا تیعغ    زد. ب ترسی ا بودم. قوبم دادت از دهانم بیرون می

هعا رعایین رفعتم.     ترادی بخرم. با سرات باد، توی تعاریکی از روعه   صورت
یی رفعتم. نشسعتم. دسعتم را بعه      جووی اصطبل حیوانات ایستادم. گوده

زانویم گرفتم و چمباتمه زدم. سیگاری رودن کردم. چنع  رُعک امیعق    
ی را زدم. توی رویاهایم فرو رفتم. خ ا چطور توانسته دنیعای ایعن دعکو   

بیافرین ؟ دنیایی دووغ رُر هرج و مرج. بوی رشعکل و مع فوع حیوانعات    
مشامم را رُر کردا بود. چه بعوی بع ی. دسعتانم را دور زانوهعایم حوقعه      

زدم. احسا  کعردم آبعی داغ بعا بعویی معتعفن ماننع         کردم و چُرت می
ریزد، با تر  و لرز از جایم برخاستم. تمام اعالم و   دوش حمام رویم می

م را به باد فحش گرفتم. اسبی فرجش را جم  کردا بود و آن را باز و آد
جعا   کرد. کونش را بالا دادا بود. زود از جایم بون  دع م و از آن  بسته می

 فرار کردم.  
 ها دربان ررسی : روی روه

 «گردی؟ برمی»
 با اصبانیت گفتم:

 .«ام به این مکان کثیف و بی در و ریکر برگردم نه... مگه دیوانه»
 «چی د ا؟ کسی برخورد ب ی کردا؟»
 «ها رویم دادی ن . اسب»
رفتی روی رشت بام... بیا بعرو   چرا توی اصطبل خوابی ی؟ خب می»

 «دی. ای نخواب. مریض می حمام... تا ب نت را نشسته
 بِش گفتم:

 «برو خودتو نصحیت کن.»
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هعا   با اصبانیت در را رشت سرم بستم. هوا خیوعی گعرم بعود. کوچعه    
طور که دربان گفت بعه حمعام    از هرگونه بنی بشری بود. آیا همان خالی

بروم؟ تمام ب نم داش مالی د ا. همه جایم به خعارش افتعادا. نزدیعک    
گعرد را دیع م. مسعت و راتیعل      ها سعه معرد و    گورستان ق یمی یهودی

ها صع ایم   خوان ن . یکی از آن دان بود، می های دراب توی دست دیشه
 کرد:
 «... اهل کجایی؟جا بیا این»

 سری  برگشتم، رشت سرم را نگاا کردم:
جا... بیا با هم بنشینیم و کمعی   مگه با تو نیستم بچه آهو؟... بیا این»

 «حر  بزنیم... نتر  بیا!
خعورد بعه    ها از جایش بون  د ، همین طور که تِووتِوو می یکی از آن

 طرفم آم . دوستش ص ایش کرد:
 «ن به بچه نیاز ن اریم.وِلش کن بابا... ما که الا»

دوی م. برگشتم و رشت سرم را نگعاا کعردم.   « البرانی»به طر  بازار 
 مرد مست تِوو تِوو خوران به طر  دوستانش برگشت. 

های مسعت و خطرنعاک،    از بازار محوی صابون خری م. بازار رُر از آدم
ت، رفع  یی که به سمت دریعا معی   ها بود. از جادا گردها، دزدها و کونی و 

های رسمی نگهم دادتن .  نزدیک مسج  بزرگ دو رویس مغربی با لبا 
 رویس اولی ررسی :

 «کارت دناسایی.»
 «ن ارم.»
 «کجایی هستی؟»
 «ام. تطوانی»
 «نشینی ؟ کجای تطوان می»
 «ی طرانکات. در محوه»
 «ها. بوه... رشت بام یهودی»
 «ی؟دناس مولا اوی را می»
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 «فرود . ی ما سبزی می بروی مغازامان هست... رو بوه... همسایه»
 «کنی؟ جا چه کار می این»
 «ام. ام... البته هنوز کاری ری ا نکردا برای کار آم ا»
 «ری؟ الان داری کجا می»
 «ها رویم دادی ن . توی هتل دجرا خوابی ا بودم. اما اسب»
 «ها؟ اسب»
 ها. در اصطبل حیوانات خوابیع ا بعودم... ناگهعان اسعبی     بوه... اسب»

 «رویم دادی .
 دیگر نگاا کردن . رویس دومی گفت: به هم

 «ی ال باغ را بو ی؟ خانه»
 «نه... بو  نیستم.»
 «همراا ما بیا.»

 ی ال باغ را نشانم داد: نزدیک ریچ کوچه رسی یم. خانه
رمیری دارد. خوب خودت را بشوی و فردا  جا... آب گرم و د  برو آن»

 «هایت را. هم لبا 
هایم را صابون زدم و بعا رعایم خعوب     حمام کردم. لبا  که بع  از این

د . ص ای قماربازهعا. معردی    فشارش دادم. از کافه ص اهایی دنی ا می
 تِوو تِوو خوران از کافه بیرون آم . نگاهم کرد:

دعوی ...   کنی؟ مگه احمقی رسر؟ آدم توی دب لبا  نمی چکار می»
 «دگون دارد.
 ها کشی م: از چلان ن لبا داد. دست  هایش بوی دراب می نفس
 «ها رویم دادی ن . توی هتل دجرا اسب»
 «اسب؟»
 «بوه.»
هایت را بشوی تا مریض نشعی. ایعن آب هعر     ممم... خودت و لبا »

 «برد. حتا بیماری جمام. بیماری را از بین می
وقتی ب نم را دستم و کارم تمام د  دروع به خشک کردن ریراهن 
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جعا   دعان و از آن   م. آبش گرفته د . رودی مو دووارم کردم. آن را چلان
 بیرون آم م.  

آمع م. دعای     رفعتم و معی   زدم. معی  نزدیک ایستگاا قطعار قع م معی   
هعای قع یمی و بعی     هایم خشک دود. بای  توی یکی از این واگعن  لبا 

ام  هعای دعیفت دعب متوجعه     جا بخوابم نگهبعان  استفادا بخوابم. اگر این
گردهعا نجعاتم دادا    یی که از دست و  ههای آن رسر بچ دون . حر  نمی

 گفت: بود یادم آم . می
دزدن . اما اگعر رعولی تعوی جیبعت ریع ا       هایت را می ها او  رو  آن»

 «کنن . نکنن  حتماً بهت تجاوز می
کعه   ها الاوا بعر ایعن   تر از بیست ریا  دادتم. اما آن توی جیبم بیش

یی نع ارم. بایع  تعوی     اکنن . چار برن  گاهی تجاوز هم می رو  آدم را می
کنم واگن امن  های ساحل. ولی فکر می همین واگن بخوابم، یا روی دن

زد. ترسعی م   هعای تیعز کعف رعایم را معی      ها بالا رفتم. سعنگ  ترا. از نردا
ام رارا دود. آرام و بعا احتیعا  بعالا رفعتم.      یی رارچه -دمپایی رلاستیکی
ا رودن کردم. اگر کسی حمل بار رری م. فن کم ر یها توی یکی از واگن

جا بهم تجاوز کرد، چی؟ رایین آم م دوتا سنگ تیز بردادتم. وقتعی   این
رفعتم صع ای جِعر خعوردن درز دعووارم را       برای بار دوم از واگن بالا می

یی  دادم. کف واگن تف کردم و گوده دنی م. به زمین و زمان فحش می
یگعری را بعالای   ها را توی دسعتم گعرفتم و د   دراز کشی م. یکی از سنگ

سرم گمادتم. حتماً بای  چاقو یا تیغ صورت ترادی بخعرم. آدم بع بختی   
مثل من بای  به این چیزها مجهز باد . آن هم توی این دعهر لعنتعی...   

گردهعا نجعات    یی که مرا از دسعت و   راستی چه بلایی سر آن رسر بچه
 داد. آم ا؟ الان کجاست؟

 
 
 



 

 
 
 
 

 فصل نهم
 

هایم را تعا آخعرین    نشسته بودم. در بازی قمار رو « طوالتشا»ی  در کافه
اش  همعه « الکبع انی »ریا  باختم. وقتی بازی را دروع کعردیم دوسعتم   

باختم. او برن ا بود و معن بازنع ا... در حعالی کعه فقعط       برد و من می می
 بیست و رنج ریا  برایم باقی مان ا بود، گفت:

 «دیگه بازی نکنیم.خواهی  تو امروز دانس بُرد ن اری... می»
 با اصبانیت گفتم:

 «کنم. هایم چکار می دونم با رو  خودتو نصیحت کن... من می»
رنج ریعا  قعرض   « الکب انی»ساات ح ود دوازدا و نیم ظهر بود. از 

گرفتم. با سه ریا  آن حشیش خری م و با دو ریا  دیگعر لیعوانی چعای    
دعنبه بعود.    م. روز یعک دیع   ی قمارخانه بازار بزرگ را معی  سبز. از رنجرا

میعع ان مموععو از فرودععن گان، مشععتریان و اععابرانی بععود کععه چیععزی    
هعا   ها، کافه وزی . آسمان ابری بود. رستوران خری ن . باد د ی ی می نمی

« التشعاطو »های محوعی کافعه    و بازارهای مغرب بسته بود. بعضی از کافه
آقععای درهععایش بععه روی قماربازهععا بععاز بععود. وقتععی از صععاحب کافععه   

دربارا این مناسبت موی ررسی م بعا صع ای تعو دمعاغی کعه      « التشاطو»
 آم  و نیمی از دهانش گفت: اش بیرون می نیمی از بینی

 «امروز یوم المشئومه.»
 «یوم المشئوم یعنی چه؟»
 «نمی دونی یعنی چه؟»
 «نه.»
روزی که دولت فرانسعه ریمعان حمایعت از     1912ام مار   در سی»
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امعروز  «. اب الحفیز»د. در زمان رادداا بزرگ جناب مغرب را امضا  کر
گمرد. چهعل سعا  از روزی    چهل سا  از آن زمان می 1952سی مار  

که ریمان حمایت از مغرب را امضا کردا اسعت. بعه همعین خعاطر سعی      
 «مار  در کشور ما به نام یوم المشئوم نامی ا د .

 «خواهیم؟ ها چه می امروز ما از فرانسوی»
م از کشورمان بیرون برون . امروز تاریت قرارداددان تمعام  خواهی می»
 «دود. می

 «خواهیم از کشورمان بیرون برون ؟ ها هم می آیا از اسپانیایی»
 با بی حوصوگی نگاهم کرد و گفت:

ببین من الان وقت زیعادی بعرای صعحبت در ایعن بعارا نع ارم. از       »
ز دوستانت از هم ی سالن قمار نگاا کن ببین چطور دارن  بعضی ا رنجرا

 «گیرن . انتقام می
الکب انی ح ود سیص  ریا  سود کرد. با ص ای بونع ی گفعت دیگعر    

 خواه  بازی کن . یکی از رقیبانش با اصبانیت داد زد: نمی
 «بای  تا آخر ادامه ب ی.»
 «دم. کنم. ولی با تمام ق رت ادامه می اگه دلم بخواد بازی نمی»
 «بوه... ادامه ب ا.»
 «خورم. رم یه چیزی می ام... می گرسنه»

 بش گفتن :یهر سه نفر رق
 «دیم. ایم... اما بازی را ادامه می ما هم گرسنه»
هایی را که بُعردی تقسعیم    خوای بازی را ادامه ب ی بیا رو  اگه نمی»
 «کنیم.

 دیگری گفت:
کنعیم. ایعن بهتعرین ریشعنهادا. اگعه       بوه... ما تو را خوب درک معی »
ی را ادامه ب ی بیا هرچعه بُعردی را بعین هعم تقسعیم      دو ن اری باز حا 
 «کنیم.

الکب انی با حالت تمسخرآمیزی خن ی . ریپی که براش آوردا بعودم  
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 کمی حشیش توی آن ریخت. رکُ امیقی زد و گفت:
 «دیم. نه... بازی را ادامه می»

 التشاطو از آن رایین توی کافه داد زد:
ت کنی . یالا برویع  بیعرون   ام دردسر درس خواهم توی کافه من نمی»
 «دیگر را بکشی . هم

که قماربازها دست از بازی کشی ن ، التشاطو هم قی  سود  بع  از این
یعی بعه حعا  خوددعان      هعا را چنع  لحظعه    زیاد را زد. طبق اعادتش آن 

 گمادت... اما از بیرون ص ای بون ی را دنی :
امعروز یعوم    دانیع   ها! ای همشهریان! حتماً می ای مردم! ای مغربی»

المشئوم است. در چنین روزی ح ود چهل سا  رعیش، دقیقعاً در سعا     
فرانسه ریمان حمایت از مغرب را امضا  کرد. از آن روز تا به حا   1912

 «دویم. کنیم آزاد نمی ایم. هر کاری می اسیر فرانسویان د ا
 دنی یم. الکب انی گفت: ها را می از سالن قمارخانه این حر 

المروانی احمقه. همانی که نان باگت و روغن راکسعتانی   این ص ای»
 «فرود . می

 «زن ؟ ها چیه که به مردم می این حر »
خواه  بگوی ؟ این احمق هم خوددو و هعم معارو مسعخرا     چی می»
 «کردا!
 «گوی . دان  چه می احمق تویی... او خوب می»
 « .کن ی امنیت اسپانیا کار می گوین  مخبرا... برای ادارا می»
 «ما حق ن اریم به او تهمت بزنیم.»
کنعع ... روی او  ی امنیععت اسععپانیا کععار مععی مطمععین بععاش در ادارا»

ها در ص د دناسایی کسعانی هسعتن     گماری کردا ان . اسپانیایی سرمایه
ی امنیعت طنجعه    هعا را در ادارا  کننع ... خیوعی   که بر اویه نظام کار معی 

 «محاکمه کردا ان .
 التشاطو فریاد زد:

ق ر لیچار نگوییع ...   ها برداری ... بسه این گویی هودا دست از این بی»
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ی من بزنی . بروی  توی  های سیاسی را توی کافه دوست ن ارم این حر 
خواه  توی سعر و بعا  هعم     تان می جا هر چه د  خیابان، توی بازار... آن
 «بزنی ... داد فریاد کنی .

طور کعه دسعتش را تعوی     د. همینالمراوانی دوبارا ص ایش را بالا بُر
 داد: چرخان  با ص ای بون ی دعار می هوا می
 «استعمار بای  برود.»

 دادن : مردم دعار می
 «استعمار بای  بیرون برود.»

 زد: المروانی فریاد می
 «زن ا باد مغرب... آزاد باد مغرب.»

 دادن : مردم جواب می
 «آزاد باد مغرب.»

 داد: المروانی دعار می
 «بر خاین...مرگ »

 دادن : مردم جواب می
 «مرگ بر خاین.»

 گفت: المروانی می
 «دفاع از وطن جهاد در راا خ است.»

 گفتن : مردم می
 «جنگیم... در راا خ ا تا رای جان می»

اش معووم بعود روسعتاییه روی صعن لی چعوبی بعالا       زنی که از قیافه
اش  یگر همراهعی کرد. زنان د زد. هوهوه می رفت. با ص ای بون ی کِل می

کردن . از سعالن   کشی ن  و دادی می کردن  و با ص ای بون ی کِل می می
های روی هم انبادته به بیعرون نگعاا    قمار رایین آم یم. از میان صن لی

کردیم. التشاطو با لحنی که نیمعی از بینعی و نیمعی از دهعانش بیعرون      
 آم  گفت: می

 « .یا به سالن قمار برگردی  یا از کافه بروی»
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 ها به بیرون رری م. به الکب انی گفتم: از روی نردا
 «مانی؟ آیی یا می می»

مردد بود. اما آخرش رری . یکی از قماربازها که رولش را باختعه بعود   
 گفت:
 «های اون مادر جن ا گوش ن ا. ری... به حر  برگرد... کجا می»

 به اونی که بهم فحش دادا بود گفتم:
 «کِش. سمادر جن ا خودتی... کُ»

آب دهععانش را رویععم انعع اخت. مععنم روی او آب دهععانمو انعع اختم.  
 صن لی را به طرفم ررت کرد. جا خالی دادم، گفتم:

 «تف به اون کُس مادرت که تو را رَس ان اخت.»
ها بپرد. صن لی که بعه سعمتم ان اختعه بعود را      خواست از روی نردا

هعا   نست از روی نعردا بردادتم و به طرفش ررت کردم. جا خالی داد. نتوا
 بپرد. ص ام زد و گفت:

ام. مگه دستم بِت نرسعه. کونتعو    کنم من کیِ بینمت. حالیت می می»
 «کنم. رارا می

 دستم را دور آلتم حوقه کردم گفتم:
 «ه.سمگه دستت به این بر»

 التشاطو با توپ و تشر گفت:
 «از کافه بری  بیرون... کون هم بماری ... همو بکشی .»

ترادعی   لکب انی بیرون آم یم. یک چاقو و دو تعا تیعغ صعورت   همراا ا
برم یعا   خواست از آن استفادا کنم. یا می ام بود. خیوی دلم می توی جیب

یی بود که توی این دهر نکبتی بعرای خعودم ریختعه     بازم. این برنامه می
 بودم. 
یعی   هایی را کعه بعردا   دان بمانی... دای  رو  خواهن  ریش ها می آن»
 «انن .برگرد
هعا چعی    دانعم ایعن معادر قحبعه     من کعه بچعه نیسعتم. خعوب معی     »
 «خواهن . می



 نان خشک/  126

 «زدن ... حواست بود؟ کردن . خیوی جِر می توی بازی تقوب می»
د . چشمم بعه المراوانعی افتعاد     تر می تر و بیش جمعیت دادت بیش

جاهعا   کرد که به آن کرد و مردم را تشویق می هایی ادارا می که به سمت
 رن . هجوم بب

 وقتی به جمعیت نزدیک د یم الکب انی گفت:
 «بینی ما  طنجه نیستن . ها که می تر این بیش»
 «از کجا آم ا ان ؟»
 «تردان روستایی ان . دان نگاا کن... بیش های به چهرا»
 «هاست. ی اسپانیایی این توطئه»
 «این همان موضوای بود که توی کافه بهش ادارا کردم.»

های  جا تپه کرد. آن های امومی حرکت می بو جمعیت به طر  اتو
های حفاری زیادی  از سنگ روی هم ریخته د ا بود. توی مسیر مادین

دعان را رُعر از سعنگ     ها و کلاهعا و اباهعای   مشغو  کار بود. مردم جیب
ی نظامی، رشت سعاحل،   کردن . در چهار مسیر اصوی رخش د ن . جادا

یی با سعنگ بعه مرکعز جنعایی      ا االفحص، خیابان المارین.  ی باب جادا
هعایی کعه کنعار بعازار بعود را       ها و مغعازا  رویس هجوم بردن . تمام مکان

تخریب کردن . من و الکب انی همراا تظاهر کنن گان به خیابان المعارین  
ها فرود آم . کلاا سفی ش  ور د یم. سنگی روی سر یکی از رویس حموه

بعا یعک دسعت صعورت      از سرش افتاد. خعون از صعورتش سعرازیر دع .    
اش بود و به  ی اسوحه اش را گرفته بود و دست دیگرش روی ماده خونی

کرد. معردم بعا سعنگ دنبعالش کردنع . سعنگ بعه         طر  راسگاا فرار می
ها نصعب دع ا بعود اصعابت کعرد.       ساات بزرگی که روی دَر بازار هن ی

داد.  هایش سااتِ یعک ربع  را نشعان معی     هایش خورد د . اقربه دیشه
 فرودی خورد و خمیر د ا بود. به الکب انی گفتم: رین بازار کفشویت

 «ها را برای خودمان برداریم. ها و دوربین بیا بعضی از این ساات»
دانیم بع  از تظاهرات چه اتفاقی خواه  افتاد. ممکنعه   اصلاً. ما نمی»

 «دود. مان کن ... آن وقت خیوی ب  می رویس ما را دستگیر و تفتیش
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 «دارن . خواه  بر می دان می ر مردم هر چیزی را که د ببین چطو»
هعا دارنع  بعا     خواهع  انجعام دهنع . ایعن     دان می بمار هر کاری د »
هعا گعور    کَنن . آیا سزاوارا ما هم مثعل آن  دان گور خوددان را می دست

 «خودمان را بکَِنیم؟
 دکستن . به الکب انی گفتم: های دیگر دادتن  می ویترین مغازا

 «ترسی. کنم می ت اصلاً درست نیست... فکر میدلیو»
خواهی برای خودت بردار... این دزدیه. من این کار را  برو هرچه می»
 «جا خواهم رفت. کنم... به تنهایی از این نمی

نزدیک بخش جنایی مرکز رویس صع ای دعویک گوولعه بعه گعوش      
 رسی . الکب انی گفت: می

 «کنن . دویک می رویس وارد می ان د ... دارن  به مردم»
خورد و « ریکس»ص ای داد و فریاد، فرار مردم، راساژ کفش فرودی 

خمیر د ا بود. جمعیت زیادی از معترضین سنگ به دست به طر  معا  
کردنع . فریعاد زنعان و کودکعان بونع  دع ا بعود. فرودعن گان          فرار معی 
 دان را رها کردن . الکب انی بازویم را گرفت و گفت: های مغازا
جعا   که ما را بکشن  بای  از ایعن  اش... دنبا  من بیا... قبل از اینزودب»

 «فرار کنیم.
ی صعرا  یهعودی    ی بزرگِ بازار رشت صعن وق مغعازا   نزدیک دروازا

بیریعث  »هعا از خیابعان اصعوی تعا میع ان       رنهان د یم. دکسعتن مغعازا  
ادامه دادت... صع ای دعویک گوولعه دادعت بعه معا نزدیعک        « جال و 

ا بعالا آوردم. معردی روی زمعین غوتیع  و خعون از سعر و       د . سرم ر می
ریخت. روعیس مغربعی بعا اصعبانیت و حیعرت هفعت        صورتش رایین می

 تیرش را بیرون کشی ا بود. الکب انی گفت:
 «مان را آوردا. سرت را بیار رایین و الا دخل»
 «بینی؟ از میان این دکا  نگاا کن... خوب می»
 «گو.بینم... فعلاً چیزی ن آرا می»

کردن . ص ای دعویک گوولعه    مردم فریادزنان توی خیابان حرکت می
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د . جعوان مغربعی خواسعت کنعار معا       به سرات دادت به ما نزدیک می
کعه جعای دیگعری     مخفی دود. از خودمان دورش ساختیم... بعرای ایعن  

 مخفی دود گفتم:
 «مان تنگ است. جا برو... جای زود باش از این»

 ن بودن  یک مرتبه ایستادن . دو نفر دیگر سه جوان که در حا  دوی
آن گوده به دوست کوتاا ق دان که از سقف دکانی بالا رفته بود کمک 
کردن ، اما او از آن دومی خواسعت هعر چعه زودتعر خوددعان را مخفعی       

 سازن .  
ها  ص ای ری درری دویک گووله به ما نزدیک د . ص ای داد و فریاد

 تادن . به الکب انی گفتم:اف هایی که روی زمین می و ب ن
 «کشن . یکی یکی دارن  مردم را می»
 «بینم. دنوم و می می»

رویسی تیر بار به دست از دور ری ایش د . رسر کوتاا ق ی که روی 
سقف دکان خودش را مخفعی کعردا بعود فریادزنعان روی سعر او رریع .       
د سرمان را با هم بالا آوردیم. رویس دستش را روی صورتش گمادته بعو 

کوبیع . گعویی    و جوان روی او افتاد و با مشت به سر و صورت رویس می
 کوبی . الکب انی گفت: با چکش میخی را توی دیوار می

 «دناسی؟ اون رویس را می»
 «نه... کیه؟»
ی امنیته. ر رش مغربی و معادرش   اسمش بارایا است. بازر  ادارا»

 «اسپانیاییه.
از او فاصوه گرفت. با رفتعار   جوان از روی رویس بون  د . چن  ق می

کرد از تیربار استفادا کن ، اما بو  نبود. بازر  بارایا بی  اصبی سعی می
طعوری کعه    هوش روی زمین افتادا بود. جوان تیر بار را بون  کرد همین

 داد آن را محکم روی زمین کوبی .   فحش می
 «تان کن . خ ا لعنت»

ه توی دستش بود رشعت  رویسی از دور ری ایش د . با هفت تیری ک
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کرد. جوان فریاد زنان برگشت. روعیس دعویک کعرد و     سر هم دویک می
ریچیع  روی زمعین    طور که به خعودش معی   به دکمش زد. جوان همین

 افتاد. به الکب انی گفتم:
 «گووله رشت و دکمش را سورا  کرد.»
 «بینم. دارم می»
هعای   در فعیوم تا به حا  ن ی ا بودم انسانی این طور بمیرد... فقعط  »

 «افتاد. سینمایی این اتفاق می
 «  بینی. خب الان می»
 «کشن ؟ طور می حتماً مردم را جاهای دیگر همین»
کنن ... معوومعه   کنی رسر... توی جنگ حووا رخش نمی چی فکر می»
 «کشن . که می

 چکی . به او گفتم: ارق از ریشانی الکب انی فرو می
 «بر خودت مسوط باش رسر.»
 «زنی! تو ببن ... خیوی حر  می گی؟ دهان ی میچی دار»
 «لرزی. داری می»

 با اصبانیت گفت:
خعواهی   تو ببنع ی؟ نکنعه معی    خواهی دهان لرزم؟ نمی من دارم می»

 «هامونو بیرون بریزا؟... مانن  اون جوون ببین. دارویس د  و رو
 «ترسی ی!»
 «کن.خیوی خوب، من ترسی م... اما تو را خ ا این ق ر زرِزِر ن»

کعرد. روعیس سعوم بعه      رویس سوم از راا رسی . تیعر هعوایی در معی   
کرد تا بعازر  را از روی زمعین بونع  کننع . روعیس       همکارش کمک می

دومی تیر بار را بردادتو کلاا بازر  را روی سرش گمادعت... بعع  ازش   
 ررسی :
 «حالت خوبه؟»

 رفت گفت: طور که سرش گیج می بازر  همین
 «ی نیست.چیزی نیست... چیز»
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 رویس دومی گفت:
 «به این سگ که بِت حموه کردا بود دویک کردم.»

ها لگ ی به رعایش زد. دوان دوان   به جوان نزدیک د ن . یکی از آن
 به طر  بازار محوی حرکت کردن . الکب انی گفت:

 «جا برویم. که ما را ببینن  بای  از این قبل از این»
 «کجا برویم؟»
 «ا.ج هرجایی غیر از این»

 د . گفت: ص ای دویک گووله دوبارا دادت به ما نزدیک می
 «زود باش راا بیفت.»

 او  من بیرون آم م، گفتم:
 «دا. دو دارا تکون می ببین ب ن»

 بازویم را کشی ... داد زد و گفت:
 «خواهی سرمان را به باد ب ی؟ راا بیفت... نکنه می»

دوی نع ... بعه نظعر     هر سه رویس را دی م که به طر  بازار محوی می
دویع یم. رشعت    معی « المنصعور »رسی  بازار خالی باد . توی خیابان  می

الکب انی ایستاد که بشاد . منم حس کعردم دادعم   « الفرنسیس»دکان 
یعی جوومعان    دادعی یم، اع ا   آد. در حالی که ما رشت دَر دکان معی  می
 دوی ن .   می

 «خیوی خوش دانسیم.»
 «چرا؟»
ی  اش تعوی محوعه   تشعه قابیوعه... خونعه   اونی کعه زنبیعل تعوی دس   »

 «ریم. جا می بوقتاله... به آن
 برایم از او گفت... کارش فروش وسایل قاچاقه.  

دار  گعی بایع  خیوعی رعو      چیه؟ با این اوصافی که معی  یعنی قاچاق»
 «باده؟
تونه سر تا رعای معن و    طورا... این ق ر رو  دارا که می بوه... همین»

 «تو را طلا بگیرا.
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 خودم گفتم:با 
کنعه   دا... هر کسی او را ببینه فکر معی  طور نشون نمی اش این قیافه»

 «آدم فقیریه.
می ان، ساکت و آرام بود. گاهی تک و توک افرادی با اجوه از سمت 

 گمدتن . الکب انی دوستش را ص ا زد: رو می ریادا
 «قابیل... قابیل!»

 انی ررسی :قابیل ایستاد. زنبیوش را روی زمین گمادت. الکب 
 «ری؟ داری کجا می»
توانیع  بعا معن بیاییع .      رم خونه... تو و دوستت اگه بخواهی  می می»

سلافه و بشری هم هسعتن . سعلافه جنع ا را موهعای سعر و ابروهادعو       
 «ترادی م.

منععو الکبعع انی همععراا قابیععل راا افتععادیم. زنبیععل را بردادععتیم و از  
 او ررسی :مسیرهای خووت ابور کردیم. الکب انی از 

 «دانی چه اتفاقی توی دهر افتادا؟ می»
فرودعی   افتعه؟ وقتعی از مشعروب    نه دقیقعاً... چعه اتفعاقی دارا معی    »

دوی نع ... فقعط    ها بیرون آم م مردمی را دی م که دادتن  معی  اسپانیایی
 «همین.
 «ص ای دویک گووله را نشنی ی؟»
تفعاقی  هعایی را از دور دعنی م... امعا نفهمیع م چعه ا      ص ای دویک»

 «افتادا... مگه چی د ا؟
 «نیروهای امنیتی روی مردم اسوحه کشی ا ان .»
 «برای چه؟»
 «دادت سی مار . به خاطر گرامی»
 «کنن ؟ ها چطور از خوددان دفاع می مغربی»
 «تونن  از خوددون دفاع کنن ؟ با سنگ... با چی می»
 «کنم خیوی از مردم را کشته بادن ... درسته؟ فکر نمی»
 «کردن . د ن  دویک می هایی که جوودان رد می مغربیبه »
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 زدن : رشت سرمان ص ای مردمی را دنی یم که فریاد می
 «از سر راا بری  کنار... بری  کنار.»

اش گمادعته بعود، معرد     مردی ریکر مرد زخمی دیگری را روی دانه
 دوی . قابیل دربارا من از الکب انی ررسی : دیگری هم دنبالش می

 «ته کارش چیه؟ ادرمون که همراااین بر»
فرود ... اما م تیه کعارش   ماهی سر  کردا می "حریرا"توی بازار »

دادا.  تر از رنج ریا  بعه او نمعی   را ترک کردا. صاحب کارش در روز بیش
 «کردا. خوان صبح تا بوق سگ کار می از خرو 
بود. یعک  « بو قناد »ی  اش مُشر  به سرازیری ساحل در محوه خانه

د  و در دیگر آن به ساحل. با خعودم   باز می« أمراح»رب آن به می ان د
 گفتم:
 «چیه. ی یک قاچاق الحق که خانه»

یعی فریع  الاطعرش را بعه      داخل خانه د یم. دی یم سلافه دارد ترانه
کنع ، فرامودعش    کسی کعه فرامودعت معی   »کن .  صورت ناله زمزمه می

ابعرویش را بعا تیعغ     «نکن. هر چن  جفا و ستمش برایعت مهعم نبادع .   
هعای زردرنعگ و    های أمرد بود. لبعا   اش دبیه غلام ترادی ا بود. قیافه

هعایی کعه خطعو  سعیاا و سعفی ی روی آن       کوفتی رودی ا بود. لبا 
روی کاناره دراز کشعی ا بعود و تعوی دسعتش     « بشری»نقش بسته بود. 

 های طلایعی و  ریپ حشیش بود. ریراهن قرمز و بون ی تنش بود. با خط
« بانو ازیزا»ی  آبی. این صحنه مرا به یاد آن سه روزی ان اخت که خانه

در تطوان خوابی م. یاد آن روزها افتادم. روزهایی که هزار ریعا  دادعتم.   
 اما امروز چی... آدمی کون لختی و رارتی هستم.  

زمینی و گوجه بود. بوی لمیم اویشعن   ناهار ماهی سر  د ا با سیب
مان  های سلافه با آفتابه و سطل و صابون آم  تا دستد .  از آن بون  می

را بشوییم. سعی کرد آب را روی دست الکب انی بریزد. وقتی نوبعت معن   
ی ریزی کعرد و از ریخعتن آب    خن زنان نگاهم کرد. سپس خن ا د  لب

خن ی  آفتابعه و طشعت را    روی دستم خودداری کرد. همین طور که می
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بریزد. مست و مونگ بعود. نوبعت قابیعل    کرد تا آب روی دووارم  خم می
هعایش را تعوی هعم     د . بون  بون  دروع به خن ی ن کرد. قابیل سگرمه

بُرد با اصبانیت نگاهش کرد. بع  آفتابعه را از دسعتش گرفعت، بعا داد و     
 فریاد گفت:

 «ذاری؟ ی کثیف... داری سر به سرمان می آفتابه را وِ  کن جن ا»
 «جن ا مادرته... فهمی ی؟»
ابیل دستش را بالا بُرد او را بزن . الکب انی دخالعت کعرد. آفتابعه را    ق

 بردادت و آب روی دست قابیل ریخت. قابیل به سلافه گفت:
 «زنم. ترادم... از کون دارِت می دفعه بع  موها و ابروهاتو نمی»
رسر مادرت نیستی اگه این کار را نکنی... بیا ببین کیِ کیو از کعون  »
 «من یا تو؟زنه...  دار می

 بشری گفت:
چرا همش دنبا  دردسرین؟ به خ ا اگه ادامه بع ین از ایعن خونعه    »
 «رم. می

معزا. وقتعی    جعات تنع  و خعوش    یی بود. رُر از ادویعه  مزا غمای خوش
ی  ی حاداه نودی یم دربارا ناهارمان را خوردیم همین طور که دراب می

ای قع یمی  هع  کشی یم و به آهنگعپ  حر  زدیم. حشیش می« المشئوم»
دادیم. تا ساات رنج اصر مشغو  گپ و گفتگو بودیم.  کوثوم گوش می اُم

هایم سنگین د ا. روی کاناره همان جعا دراز کشعی م.    حس کردم روک
 الکب انی گفت:

هعا بعاش تعا معا      ریعم بیعرون. تعو رعیش خعانم      محم  ما داریم معی »
 «خواهی برو بخواب. برگردیم... حالا اگه می

 «خوابم. کم میباده... من یه »
دع . تعوی خعواب صعف      ص ای در را دنی یم که با کوی  قفعل معی  

دی م کعه تعوی میع ان بزرگعی ایسعتادا       طولانی از مردهای لخت را می
رفتن که مثل خوددان لخعت   بودن . یکی یکی ریش سه یا چهار مرد می

دعان را   ایستادا بودن . جوودان میزی بود با وسایل رزدکی. آلت تناسوی
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ان اختنع . دور تعا دور    یی که کناردعان بعود معی     ن  و توی بشکهبری می
هعا   های کُوفت نردا کشی ا بودن . زنانی لخت رشت نردا می ان را با میوه

 کردن .   ها گریه می ایستادا بودن  و برای مردا
سلافه و بشری خوابی ا بودن . بشری روی دستش دراز کشی ا بعود  

ه رایین رای بشری خوابی ا بود. مثل و صورتش به طر  دیوار بود. سلاف
آم .  بشری صورتش سمت دیوار بود. ب نش سست و بی حا  به نظر می

انگار همعین الان او را از آب بیعرون کشعی ا بادعن . باسعن برجسعته و       
که دوبعارا بخعوابم صع ای آرامعی را      کرد. قبل از این گِردش تحریکم می

 گفت: دنی م که می
 «جاکِش سگ رفت.»

هایم را باز کردم. بون  د  و چراغ را رودعن کعرد. رعس او     شمآرام چ
ها و باسنش برجسته د . آلعتم   بی ارا؟ ب نش را کِش داد. طور که سینه

هعایش   کعرد. چشعم   انگار دق دع ا بعود. بعا نعاز و کردعمه نگعاهم معی       
 آلود بود... گفت: خواب
 «خوابی؟ داری می»

 نشستم و گفتم:
 «کنم. دارم کمی استراحت می»
 جو را با دو لیوان بردادت: ی نیمه خالی آب یشهد
 «خوام بشری بی ار بشه. بیا بریم اون اتاق... نمی»

دا.  جاست. دارا بِهم دستور می ی این کارا هدنبالش بروم یا نه؟ او هم
تپیع . کمعی سعمت     وقتی بون  د م سرگیجه دادتم. قوبم به د ت می

 ارا یا خعواب؟ سعکوتش   راست سرم درد دادت. به بشری نگاا کردم. بی
ها در بعضی مسائل مثل حالا با هم تفاهم دارن . به آن  ناک بود. زن تر 

بعا ،   هعای دسعت   بهعا. فعرش   اتاق رفتم. اتعاق خعوابی بعا وسعایل گعران     
های چوبی. تا به حا  اتاقی به این زیبایی ن ی ا بودم. اتاقی کعه   صن لی
هعایی بسعته    ق کعارتن ی اتا ی خاصی تزیین د ا بود. آن گوده با سویقه

دان را تعوی   های قاچاق بن ی د ا روی هم چی ا د ا بود. دای  جنس
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 آن گمادته ان . من روی فرش نشستم و او روی مبل. گفت:
 «جا کنار من بنشین. بیا این»

 حرفش را ادامه داد و گفت:
 «ترسی؟ نکنه از قابیل می»
تی دادتم دناسیم... همین چن  ساات ریش وق دیگر را نمی ما یک»

کردم با او آدنا د م. الکبع انی معا را بعه     فرار می "المشئوم"ی  از حاداه
 «هم معرفی کرد.

ایعم.   تونه بکنه. حتا اگر ببینه کنار هعم خوابیع ا   او هیچ غوطی نمی»
 «گیرا. کنه، اما راچه نمی دناسمش. مثل سگ رار  می خوب می

 کمی سکوت کردم. بع  گفتم:
جا بیرون خواه  کرد. ولعی دعما    ما منو از اینطور باده. ا دای  این»

مانیع . دعک نع ارم دوسعتت دارد. ایعن را از رفتعار و        جا می ریشش این
جعا تعو    ی این خواست به من حالی کن  همه کارا حرکاتش فهمی م. می

 «هستی.
بون  د م و کنارش نشستم. دو لیوان رُر کرد. دستش را بُرد و راکت 

خواب بود را بردادت.  میز کوچک کنار تخترنگی که روی  سیگار طلایی
هایش بون  و سیاا بعود. قرمعزی خاصعی تعوی      سیگاری رودن کرد. مژا

ی لعبم گمادعت. سعیگار     زد. سیگار را گوده های دردتش موج می چشم
افتادم... « احرودا»ی  دیگری برای خودش رودن کرد. یاد تطوان و خانه

 ی لبم گمادت.   اولین بار او سیگار را رودن کرد و گوده
 «اگه بشری بی ار بشه چی؟»
 «خواهرمه.»
 «خواهرته؟»
 «یعنی مثل خواهرمه.»
 «فهمی م.»
هعای کعوچکش ماننع  نگعین انگشعتری       خن زنان نگاهم کرد. لب لب
هعای کعوچکی دارنع      درخشی . رنگ توت فرنگی بود. زنانی کعه لعب   می
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خن   یش لبدان هم کوچک است. البته این را دنی ا بودم. منم برا فرج
طعور بعه سعقف نگعاا      زدم. لیوانش را نودی . طاق باز دراز کشی . همین

زد. دستم را گرفت فشار داد. رهعایش کعرد    کرد، به سیگارش رکُ می می
هایش را  کن . چشم و دوبارا گرفت و فشار داد. حس کردم دارد حا  می

کعرد. گعاهی    دع  و گعاهی رم معی    کعرد. گعاهی رام معی    باز و بسته معی 
دع . دسعتش داغ بعود. انگشعتان زیبعا و       خوابی  و گعاهی بونع  معی    می

داد برای مکیع ن. گرمعای اجیعب بع نش تحعریکم       اش جان می کشی ا
طعور کعه    لرزیع . کنعارش دراز کشعی م. همعین     کرد. دست و دلم می می

کشی م به اروسک کوچکی که به دیوار آویزان بعود نگعاا    سیگارم را می
نرم و لطیفش را فشار دادم. داغ داغ بود. های  کردم. مانن  خودش دست

یاد جوانی افتادم که مانعش د یم و نگمادتیم رشعت صعن وق صعرافی    
کنارمان رنعاا بگیعرد. احسعا  نع امت کعردم. جعوانی کعه روی زمعین         

کوبیع .   زد. سعرش را بعه دیعوار معی     غوتی  و خون از ب نش فوارا می می
های سلافه تعوی   دست مانن  چکشی که روی میت بکوبن . ساکت و آرام

 کن ؟ طور با او حا  می دستم بود. آیا قابیل هم همین
مان به هم گرا  مان را حرکت دادیم. خن ی یم. نگاا های زمان ب ن هم

 رقصی ن . یه لحظه گفت: مان می های خوردا بود. چشم
 «هایم را بیرون بیاورم. صب کن لبا »

سعرش را قوقوعک   سیگارش را توی زیر سیگاری خاموش کرد. لمتی 
هعایش را از روی سعر بعازش بیعرون آورد. روسعت بع نش        داد. لبا  می

هایش گِرد و کوچک بعود. ماننع     صورتی بود. سوتین نپودی ا بود. سینه
ام( در  هعای درخعت )همعان زن سعاختگی     دوتا لیمو. یاد مکی ن ررتقعا  

تطوان افتادم. آن زن چعوبی بعود. امعا ایعن زن واقععی. وای چعه حعالی        
ها اادق این گودعت انع . بعا صع ایش بعه خعودم        ی انسان دا... همه می

 آم م:
 «هایت را در آر. رس تو هم لبا »
هایم را در نیارم. چون خیوی وقت ن اریم. یه وقعت   بهترا من لبا »
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 «رسن . قابیل و الکب انی از راا می
گردنعع ... مععن خععوب  اوووا... . تععا سععه چهععار سععاات دیگععه برنمععی»
 «ن.دو دناسم می

 «کنی الان کجا رفته بادن ؟ فکر می»
دانم وقتی با دوسعتانش   را. اما می گه کجا می دانم... به من نمی نمی»

گعردا. وقتعی خیوعی مهربانعه      را تا دیعر وقعت برنمعی    از خانه بیرون می
ی بوردیعل   کن . دای  با هم به فاحشه خانه ی زیادی می کارهای احمقانه

 «رفته بادن .
 «ی دهر امروز خیوی آرام نیست!اما فضای سیاس»
های دیگری هم هست... تع اددان کعم   غیر از بوردیل فاحشه خانه»
 «نیست.

های سر  و قشنگش دبیه قوعب   اش با آن گونه صورت سفی  بچگانه
هعای لخعت و گعرمش     هایم را بستم. سرم را روی سعینه  د ا بود. چشم

تپع . ایعن    معی گمادتم. با خودم گفتم: این بالش گودتی بعا اصعبانیت   
ده . با مهربانی انگشتانش را میعان   بالش گودتی سردردم را تسکین می

کشی . آم م دستم را توی موهایش ببرم. یادم رفتعه   موهای رر رشتم می
اش در کف دسعتم   بود موهایش را ترادی ا ان . موهای ریز و تازا برآم ا

نعوازش  فرو رفت. با مهربانی سر و سعینه، ریشعانی و رشعت گعردنش را     
د ا کعه معوی سعر و ابروهعایش را      دادم. حتماً قابیل روی او غیرتی می

ی چعپش را   هعایش بعازی کعردم. وقتعی سعینه      ترادی ا؟ با گردی سینه
اش را  خن یع ، سعینه   طعور کعه معی    دع . همعین   مکی م قوقوکش می می
ی  تعر دوسعت دادعت سعینه     گمادعت بخعورمش. بعیش    گرفت و نمی می

خواستم. در حالی که بعا   ی چپش را می سینهراستش را بخورم. ولی من 
دع  و   کردم قوقوکش معی  اش هم راست و هم چپ بازی می هر دو سینه

رفت. کمی لا  زدیعم و خن یع یم. ماننع  دو کعودک      زیر دستم در می
 کردیم.   د ا بودیم و با هم حا  می
های دووارم را باز کعرد. آلعتم را گرفعت. تعوی      دستش را بُرد و دکمه
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کشی . از بالا تا رایین. آن  ت د ا بود. دستش را روی آن میدستش سف
های فرجش سیاا و کوفت و موهعایش   مالی . لبه های فرجش می را به لبه

ی سرش زبر و خشعن   نرم بود. موهای ریز فرجش مانن  موهای ترادی ا
مالی   بود. من دوست دادتم دخو  کنم، اما او سر آلتم را به فرجش می

کرد. با بالا و رایین کعردن آن تعوی دسعتش     اش می . خفهداد و فشار می
گرفت. یک لحظه آن را از دستش قاری م. تا دسعته   حجمش را ان ازا می

آم م. راهایش را دور راهعایم حوقعه    رفتم و می توی ب نش جا کردم... می
طعور کعه    هایش را بالا آورد و محکم در آغودم گرفت. همین کرد. دست

ای لوچ یعک چشعم در مقابعل او    »دم به آلتم گفتم: کر کار خوردم را می
 «محکم باش و با فرج زیبایش دوست مهربان باش.

 با ص ای بشری به خود آم م:
 «سلافه، سلافه... رادو... هنوز خوابی؟»

 ی تخت نشستم. از بشری ررسی م: سری  لبه
 «الکب انی برنگشت؟»

 ای گفت: با ص ای گرفته
 «هنوز نه.»

 گفت: فتم. ص ای سلافه را دنی م که به بشری میبه اتاق نشیمن ر
 «این جاکِش هنوز نیام ا؟»
 «ترسم به خاطر اتفاقات امروز دهر دستگیردان کردا بادن . می»
 «گور به گور بشه... الهی خبردو بیارن.»

دویی رفتم خودم را دستم. وقتعی بیعرون آمع م سعلافه را      به دست
کنع . لعمت ریعروزی از     م نگاا میبا  با لبی خن ان به دی م آرام و سبک

اش ری ا بود. روی کاناره نشستم. رویم خم دع ، صعورتم را میعان     چهرا
زد.  کرد. ضربان قوبم به د ت معی  هایش گرفت و آن را نوازش می دست

هایم گمادت. خن ی م.  هایش را مانن  کودکی روی لب لبم را بوسی . لب
اعین  »ی  ختعر محوعه  ی دع . یعاد د  دعوی  از رویم بون  د . داخل دسعت 

کنع ؟ وضععیت معن     افتادم. راستی الان کجاست؟ چه کار معی « قیطو 
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کن . بشری غمگین و چهار زانو نشسته بود. دستش را زیعر   الان فرق می
اش گمادته بود. چن  لحظه بع  از جعایش برخاسعت. کاسعتی را از     چانه

بععه خععودم دروغ »روی میععز بردادععت و تععوی ضععبط گمادععت. آهنععگ 
افتادم. یعاد  « این خیاز»ی  از اُم کوثوم بود. یاد تطوان و محوه «گویم می

کعردم. دلعم    ها افتادم. یاد وقتی که توی کارخانه کار می ها و مست بنگی
ام تعوی آن محوعه ماننع  فیومعی از      خواست گریه کنم. تمام کعودکی  می

جووی چشمم گمدت. کوی  توی قفل چرخی . الکب انی داخل د . بعع   
آم  خسته و غمگعین بادعن .    یل از راا رسی . به نظر میرشت سرش قاب

 از الکب انی ررسی م:
 «دوبارا چه اتفاقی افتادا؟»

ی تعو   دربارا»خوان :  ص ای ضبط را کم کرد. آهنگی که اُم کوثوم می
 «گویم. بینم به خودم دروغ می ی چیزهایی که می و همه
ا بسته ان . خیوی ها ر همه چیز تمام د ا... نیروهای امنیتی خیابان»

 «ها را کشته ان . از مغربی
قابیل داخل اتاق خواب دع . الکبع انی روبعرویم نشسعت. سعلافه از      

 دویی بیرون آم . به الکب انی گفت: دست
 «کجا بودین؟»
 «مرموریت بودیم.»

 سلافه با تمسخر گفت:
ی بوردیل؟ دما توی  راستشو به من بگو... رفته بودین فاحشه خانه»
ی احمق؟ دعای  هعم رعیش     ی زهرا ع یه بودین... یا توی خانهی س خانه

 «برغواه...
 که الکب انی چیزی بگوی  قابیل گفت: قبل از این

 «ی کثیف. کنی؟... دهنتو ببین  جن ا ق ر زِر زِر می چرا این»
 سلافه جیغ کشی  و گفت:

 «کثیف و ب دهن تویی.»
 گفت: بع  به اتاق خواب رفت. الکب انی بون  د  و به من
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 «گردیم. رویم و بر می جایی می»
 «چیز ج ی ی بِت بگم. مهمه ب ونی. خواهم یه می»
 «چی هست؟»
 «قابیل قبو  کردا از فردا تو هم با ما کار کنی.»
 «این خیوی خوبه.»
 «اما در  دارا.»
 «چی درطی.»
که امشب و فردا را توی خانه بمانی... فردا اصر کارمعان دعروع    این»
 «ده. می

 ودم گفتم:با خ
 «  خوام. این همانیه کی می»

 بع  به الکب انی گفت:
 «این چه درطیه که توی خانه بمانم؟»
ترسعه راز   دناسعه... معی   دم... قابیل هنوز تو را نمی برات توضیح می»

 «کارش را فاش کنی.
 «آهان. فهمی م.»
ات بعا او خیوعی حعر  زدم.     من روی تو دناخت کامل دارم. دربارا»

 «یی هستی. که تو آدم ج ی، دجاع و بی دیوه ریوه قانعش کردم
 «ممنونم.»

چون قبلاً براش اتفاق افتادا که بعضعی از باربرهعا رشعت سعرش حعر       
ها یا روعیس   بزنن . اما امروز برایش رودن د ا که افتادنش توی دام گمرکی

هعا   ها بودا. گاهی اتفاق افتادا گمرکی امنیت دلیوش ب گویی باربرها و حما 
چیعان بفرسعت .    هعا را بعرای جاسوسعی میعان قاچعاق      رویس امنیت حما یا 

گیرنع .   هعا معی   ها مبوغی سه یا چهار برابر از رویس امنیت یا گمرکعی  حما 
چیان نیست. به همین خعاطر یعه    مزد قاچاق مبوغی که قابل مقایسه با دست

 «کم ب بینه... من سعیمو کردم ااتماددو نسبت به تو جوب کنم.
 «اجیبه.»
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 «کنه تحت نظرا؟ رس به همین خاطر احسا  می»
هعا   ده. گعاهی وقعت   قابیل رسر خوبیه... اما تنها ایبش بخیل بودن»

کنعه سععی دارد بخشعی از     برای ررداخت حق کسی که باهاش کار معی 
 «کن . حقش را بخورد. یا به نوای از حق او دزدی می

 بع  حرفش را ادامه داد و گفت:
 «کن ... با زنانی از نوع سلافه. ورد میها لارج برخ فقط با زن»

 از او ررسی م:
 «ده؟ روی سلافه غیرتی می»
 «توانی راهایش را ببری روی هوا... دان  تو به راحتی می او می»
 «که این طور...»
 «اما با این وجود دوستش دارد.»
 «راستی برای چه موهای سر و ابروهایش را ترادی ا؟»
رادی ا تا مجبور بشه از خانه بیعرون نعرا...   موهای سر و ابروهایش را ت»

 «کش  تا برگردد. ها طو  می رود هفته ها از خانه بیرون می چون گاهی وقت
 «با این وجود باز دوستش دارد!»
 «وار. دیوانه»
 «کنه؟ را وقتی از خانه فرار می کجا می»
 «کن . ها جن گی می ی دوستان و بعضی غریبه توی خانه»
 «وو دوست دارد؟آیا سلافه قابی»
دعو   توان  قابیوو دوست دادته باد ؟ فقط رعو   آیا کسی مثل او می»
گفعت.   خواد. اینو صریحاً بِش گفته. یه روز خودم دنی م که بهش می می

کنی. دنبا  کسی غیر از من بگرد... تعو بایع     تو داری به خودت ظوم می
 «اینو بفهمی من دوستت ن ارم.

 «ارا؟با این وجود قابل دوستش د»
کنه او هم دوستش دارد... یک بار هعم   کنه... فکر می قابیل باور نمی»

 «ن ی م سلافه را بزن .
 «قابیل آدم اجیبیه.»
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 «کنه سلافه جادوش کردا. فکر می»
 «تو به این حر  ااتقاد داری؟»
 «گه... قابیل اادقشه... همین. هرگز... چرت و ررت می»
 «دو بتراده.اما چطور توانسته موی سر و ابروها»
ریزد. وقتی خوابیع  بعا    اش می کنه... حشیش توی چایی مستش می»

 «تراد . تیغ موهادو می
 «العموی نشان داد؟ وقتی بی ار د  و این وض  را دی  چه اکس»
کشی ...  داد و جیغ می بعضی از وسایل خانه را دکست... فحش می»

 «قسم خوردا یه روزی این کار را تلافی کن .
 «؟بشری چی»
رود سعلافه   دعان معی   او دوست سلافه است... وقتی بشری از رعیش »

 «دود. دیوانه می
 «بشری معشوقه ن ارد؟»
دانم. فکر کنم غیر از خودش کسی دیگری را دوسعت نع ارد...    نمی»

گعه. خیوعی کعم     طینته و ب  کسعی را نمعی   دختر سرد مزاجیه. اما خوش
 «زن . رستی میهای د کن  حر  زن . هر وقت هم صحبت می حر  می

 «حرفادو دنی م.»
دو نت سیگار دیگر رودن کردیم. فکر کردم الکب انی فهمی ا بعا سعلافه   

ام. ترسی م غیرتی بشه یا حسادت کنه. دای  هم برای خوددعیرینی   خوابی ا
 «دو به قابیل اابت کنه این موضوع را به او بگوی . که ص اقت و این

 خوان : ص ای بون ی میوقتی به خانه برگشتیم اُم کوثوم با 
 های دراب کنارم   به جام»

 حسادت دارم... 
 های درابی جام

 که م ام
 های تو بوسه بر لب

 «زنن . می



 

         
 
 

 
 فصل دهم

  
که چیعزی   من سلافه صبح توی خانه مان یم. قابیل و الکب انی ب ون این

ی بعرای  به ما بگوین  برای انجام بعضی کارها از خانه بیرون رفتن . بشعر 
کعنم   د  او را ن ی ا بعودم. فکعر معی    دی ن مادرش رفت. چن  روزی می

قابیل و الکب انی برای تهیه وسایوی رفته بودن  که قعرار بعود بعا آن کعار     
کرد. من روی  قاچاق را انجام دهیم. سلافه دادت اتاق خواب را تمیز می

نعی بعه   کعردم. بعا نگرا   تخت دراز کشی ا بودم و سیگار طلایی را دود می
 کردم.   اوضاع ج ی  فکر می

 «جوی چیزی هست با هم بزنیم؟ سلافه آب»
جعو هسعت بعازش کعنم بعا هعم        یه کم صعبر کعن. یعه دیشعه آب    »
 «خوریم. می

بعازی کنعیم.    خن  زد و رفت. فکر کردم قرارا دوبارا اشعق  دوبارا لب
دع . اشعق بعازی بعا ایعن دختعر بااعث         تعر معی   ام دادعت بعیش   نگرانی
خواه  د . وضعیتم در این خانه مرا یاد آن صبحی ان اخت ام  بختی تیرا

هعایش را   کعه گلابعی  «این قیطعو  »ی  که صاحب باغ همسایه در محوه
توانم بمانم  جا می ام کرد. اما موض  الان فرق دارا. این چی ا بودم زن انی

ی بعاز بعه دریعا نگعاا      یا بروم. بون  د م و روی کاناره ایستادم. از رنجعرا 
مان ابری و دریا طوفانی بود. سلافه رشت سرم ایستاد. دستش کردم. آس

های گعرمش را تعوی گعوش راسعتم حعس       ام گمادت. نفس را روی دانه
 داد.   د م. انگار کل ب نم را قوقوک می کردم، دادتم یه جوری می
 آرام توی گودم گفت:
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 «کنی؟ داری به چی نگا می»
بعه انعوان اشعقش    کرد. آیا منو  ها و گرمای تنش تحریکم می نفس

 انتخاب کردا؟ ب بختی و اشق... آیا این زیبا نیست؟
ام. دارد  کنم. تا به حا  از مسیر دریا مسافرت نکردا به دریا نگاا می»

ی دنیعا   خواه  از راا دریا بعه دورتعرین نقطعه    کن . دلم می ام می وسوسه
 «ای؟ مسافرت کنم. راستی تو از راا دریا مسافرت کردا

ام.  گویم از طنجه هم بیرون نرفته ررسی می از من میمن؟)خن ی ( »
 «ام نه از راا خشکی. نه از راا دریا سفر کردا
آمع . سعپس تعوی     دی م ق م زنان بعه سعمتم معی    در خیالم او را می

 کرد.   کرد. بع  با لبا  سفی  ررواز می ها دنا می آب
 «ای؟ تا به حا  از طنجه بیرون نرفته»
 «وم؟ با کیِ بِرَم؟نه... کجا را دارم بر»

 بع  حرفش را ادامه داد و گفت:
جا  گه اگه از این دهر بروم دیگه هیچ وقت به این یه حسی بهم می»
 «وقت. گردم... هیچ بر نمی
 «منم همین احساسو دارم.»
 «تو دیگه چرا؟»
 «دانم. نمی»

هعایش را تعوی چشعمم دوخعت. انگعار       به طعرفش برگشعتم. چشعم   
 خواست بگوی : می

 «ن اری جواب سوالمو ب ی؟دوست »
نتوانستم در برابر نگاهش مقاومت کنم. نگاهم را از او بردادتم. ایعن  

 کرد. نگاهم را به در دوختم، گفت: ها نگرانم می چشم
 «کنی؟ به چی نگاا می»
 «به در.»
 «چی د ا مگه؟»
 «هیچی.»
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 «کنی؟ به چی فکر می»
 «به این در.»
 «چرا؟»
 «ن .آد در را روم قفل کن ب م می»

کعردم. همیشعه اشعق وادارم     کنار هم نشستیم. من به مرگ فکر می
طور کسی که چیعزی از   کن  به مرگ فکر کنم. خودم را دزد و همین می

جو را با دو لیعوان روی میعز    ی آب کردم. دیشه او دزدی ا د ا تصور می
 گمادت.  

ده. ولعی بعه ایعن     کنن  خُوقم تنگ می منم وقتی درو روم قفل می»
 «ام. اادت کرداوض  
کنم توی  خواممَ اادت کنم. حس می تونم اادت کنم. نمی من نمی»
 «زن انم.
 «حق با توئه.»

معان در را قفعل کعردا     من سلافه توی یک وضعیت قرار داریعم. روی 
ی قابیوه و من حمعالش. البتعه حمعالی کعه هنعوز بهعش        ان . او معشوقه

بشعکنم. امعا دیع م همعه      ااتماد ن ارد. با خودم گفتم بون  دعوم و در را 
ام بعا سعلافه را... و    ام با الکبع انی و رابطعه   کنم. دوستی چیز را خراب می

خواهم حما  قابیل دوم. مانن  الکب انی که بهش ااتماد دارد  که می این
 «خواهم به منم ااتماد کن . می

 «جو را باز کن. ی آب کنی؟ فکر نکن بابا... بیا دیشه به چی فکر می»
 دادتم، گفت: ر که دربازکن را از روی میز برمیطو همین

 «خوام بِت بگم. یه چیزی می»
 به او نگاا کردم و گفتم:

 «چی هست؟»
تعونیم از طنجعه    تونیم با هعم فعرار کنعیم... معی     اگه تو بخواهی می»
 «برویم.
 «کجا بریم؟»
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 «یه جایی... مثلاً کازابلانکا.»
 خواستم به او بگویم:

ای که... . ؟ اما جوعوی خودمعو گعرفتم.     ترادی اموها و ابروهایت را »
 «نخواستم ناراحتش کنم. دای  این موضوع را فراموش کردا.

 ولی گفتم:
 «جا چکار کنیم؟ آن»
 «هر کاری.»

 دیشه را باز کردم. هر دو لیوان را رُر کردم... سپس گفتم:
 «من کاری بو  نیستم. تو چه کاری بو ی؟»
توانم بعه   دلت بخواد کار بو م... مثلاً میهر کاری که بگی بو م... تا »

های فرانسعوی کعار کعنم. دوسعتم      انوان خ مت کار در یکی از خانوادا
کعار   که به کازابلانکا رسی  کار ری ا کرد. خع مت  به محض این« فضیوه»

 «های فرانسوی د . یکی از خانوادا
دعود.   گفت سعلافه دیوانعه معی    های الکب انی فکر کردم. می به حر 

 صوصاً وقتی بشری کنارش نیست. مخ
 «بشری چی؟»
 «بریم. اونم با خودمون می»

 با خودم گفتم:
 «این دختر دیوانه است.»

 بع  با اصبانیت سرش داد زدم:
 «گی. فهمم چی می خیوی خوب می»
 «دختر خوبیه... مشکوش چیه؟ به نظر تو دختر خوبی نیست؟»
 «من نگفتم دختر ب یه... فقط سوا  کردم.»

 الت اصبی گفت:با ح
دناسعی... وقتعی باهعاش خعوب      مانن  خواهرمه... تو هنوز اونو نمی»

 «کنی. آدنا د ی مثل خواهرت روش حساب می
 با خودم گفتم:
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دویم و او خواهر معا.   فهممت سلافه... ما برادر او می الان خوب می»
 «رروا. ده . او دختر با وقاریه و ما بی مان می وقتی داوا کنیم او آدتی

لیوان را به طرفش دراز کردم. گرفت. چن  لحظه بع  آن را به طرفم 
دراز کرد تا از دستش بنودم. مجبور د م منم لیوانم را به طعرفش دراز  

مان آرام به  نودی یم بازوان طور که می کنم تا از دست من بنود . همین
خن ی م. حرکت زیبایی که تا به حا  آن  خورد. مانن  دو بچه می هم می

هعای   ا تجربه نکردا بودم، به در نگعاا کعردم. او هعم نگعاا کعرد. چشعم      ر
جو  خواست. رویم خم د . آرام آرام هر چه از آب هایم را می خمارش لب

مان ا بود را توی دهانش خالی کرد. در کنار این زن مموو از لعمت دع ا   
 ی هم سمت اتاق خواب راا افتادیم...   بودم. دانه به دانه

خواسعت   با او بخوابم احسا  اجیبی دادتم. دلم معی  که قبل از این
 دانم چرا؟ گریه کنم. نمی

توی سالن رمیرایی نشسته بودیم که کویع  تعوی در چرخیع . فریع      
سلافه فکعر  « گردی؟ اشق من جان و دلم کی برمی»خوان :  الاطرش می

کرد. نه غمگین بود و نه داد. نتوانسته بودم بشناسمش. این دختر یا  می
دان  الان به چه چیعزی فکعر    کشی . کسی چه می ن ی  یا جیغ میخ می
ی  کن ؟ دای  نگران است. چعون رُک و روسعت کنع ا جعواب رعروژا      می

فرارمان از طنجه به کازابلانکا را ن ادا بودم. او را به حعا  خعودش رهعا    
کردم. الکب ای داخل د . در حالی که توی دستش سب ی رُعر از خریع    

 آم . به او گفتم: می بود، خسته به نظر
 «ها... قابیل اوم ی؟»

 با تعجب نگاهم کرد. دست راچه ازش معمرت خواهی کردم:
 «کردم... چه خبر؟ ببخشی  به موضوای فکر می

 «او ... همش ب بختی.»
 سب  را جووی سلافه گمادت و گفت:

 «ها را سر  کن... این چیزیه که قابیل گفته. ی این ماهی بیا... همه»
 انیت گفت:با اصب
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 «توی این ساات اوم ی منو به بیگاری بگیری؟»
 «ما توی مرموریت بودیم.»
این چه ربطی به من دارا؟ درست نیست توی ایعن سعاات از معن    »

 «بیگاری بکشین.
 گه... بع  از الکب انی ررسی م: با خودم گفتم سلافه دروغ می

 «اتفاق ج ی ی افتادا؟»
ث المشععئوم زیععر سععر  دم. حععواد الان همععه چیععزو توضععیح مععی  »

 «ی این جریانو کشی ن. ها بودا. اونا نقشه اسپانیایی
ی التشعاطو دربعارا المروانعی     ی آن چیزهایی که در کافعه  رس همه»
 «گفتن  درسته؟ می

تر مردم اینو فهمی ا ان . تعوی دعهر ریچع ا کعه      دای ... البته بیش»
 «ها بااث این حوادث دوم بودا ان . اسپانیایی

هعا را ماننع     جریان سی مار  استفادا کردا انع  و مغربعی  ها از  آن»
 «های دطرنج به بازی گرفته ان . مهرا
 «رس . این طور به نظر می»
 «واقعاً مصیبته.»
تعر از دعش    ها بیش ها مغربی توی این حاداه کشته د ا ان . آن دا»

یا هفت جنازا که در بازار محوی کشته د ا ان  چیزی تحویل ن ادا ان . 
 «های قربانی در مسج  جام  نماز خوان ا ان . ته مردم بر ریکر جنازاالب

 «های دیگر چی؟ رس کشته»
خواهن  جووی خشم مردم را بگیرنع .   دان کردا ان . می حتماً مخفی

اغوب کسانی که کشته د ا ان  اهل طنجعه نیسعتن . چعون بعه راحتعی      
 «ها را دفن کردا ا ن . آن

 چن  لحظه بع  از او ررسی م:
 «ها ق م بزنن ؟ دهن  توی خیابان آیا به مردم اجازا می»
بوه... اما همه جا حکوت نظامیه... سربازان همعه جعا ایسعتادا انع .     »

ها و معابر امعومی. بعه هعر کسعی دعک کننع  دسعتگیرش         ا  سرچهاررا
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 «کنن . دان می ها و نیروهای امنیتی هم کمک کنن ... ارتشی می
 «قابیل کجاست؟»
خواسعت رع ر و مادردعو ببینعه. )بعع        اش... می وادارفت ریش خان»

 «حرفشو ادامه داد( راستی بشری هنوز برنگشته؟
 سلافه گفت:

هععا  روی بععا خععودت بیععاریش؟ او از نظععامی هنععوز نععه... چععرا نمععی»
 «ترس . می

 کرد: بع  حرفش را ادامه داد، انگار التما  می
 «کنم برو بیارش. خواهش می»
 «کنه. دانم کجا زن گی می نمی»
ی مادعین. از هعر    کننع . روبعروی کافعه    توی دار البارود زن گی می»

بعرا دَر خونعه دعون. داخعل      کسی سراغش را بگیری مستقیم تو را معی 
کننع . همعه او را    بینی تو کوچعه بعازی معی    ها را می محوه که بشی بچه

 «دناسن . می
 «گردد. خودش برمی»

 این را الکب انی گفت. بع  ادامه داد:
آین . فقط برای خریع  وسعایل ضعروری از     م از خانه بیرون نمیمرد»

دعان. ولعی    هعای  های نزدیعک خانعه   آین . آن هم از مغازا خانه بیرون می
ام آدم  ها را اصلاً توی خیابان ن ی م. از صعبح تعا حعالا هرچعه دیع ا      بچه

 «بزرگا بودا ان .
 سلافه با اصبانیت گفت:

خواد بری بابا... اما ایعن قع ر    ا... نمیبسه بابا... انگار دنیا به سر آم »
 «ی یر  نخون. هم آیه
 .«این طور هم نیست... اما... »

 با اصبانیت توی حرفش رری :
 «کنم دیگه چیزی نگو. بسه... خواهش می»

 زد، گفت: چن  دقیقه بع  طوری که انگار با خودش حر  می
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یشعتون  کنم. به ناموسم قسم اگعه ر  دانم با خودمم چکار می من می»
جا مان م تف توی صورتم بن ازین... اصعلاً روم   بمانم... اگه بع  از این این

 «بشادین.
 الکب انی به من گفت:

همه چیز را مرتب کردیم. امشعب بعرای کعار خودتعو آمعادا کعن...       »
کنعیم.   آیی... از دوتا مادعین اسعتفادا معی    همراا یه حما  دیگر با ما می
هعا را از   ها. معن جعنس   ی هم برای حما یکی برای بارگیری کالاها و یک

آورم. تعو و سعه حمعا  دیگعر      ریزم و به ساحل معی  کشتی توی قایق می
بری . بای  د  و جگر دادته  ها می ها را از ساحل به طر  مادین صن وق

افتع    ات را زود حمل کنی. یه وقت اتفاقی معی  بادی. قوی بادی و کیسه
گیرمعون کننع .    های دهر غافل ها توی ساحل یا توی خیابان که گمرکی

های قابیل یا دریکش که در حین کار به  توی این حالات بای  به توصیه
آی  که در حین خعالی بعار    دود امل کنی. گاهی ریش می تو معرفی می

کنم این کار خطعر دارا. دعای  در    رویس امنیت از راا برس . کتمان نمی
 «حین فرار به ما حموه کنن . فهمی ی؟

 «بوه.»
هعا یعا    ها خودش بعه گمرکعی   آی  که صاحب جنس گاهی ریش می»

رسعن .   ده . معمولاً روی مبوغِ ردوا به توافق نمی رویس امنیت خبر می
 «جاست که بای  فرار کرد یا دست به خشونت زد. این
 «منظورت از خشونت چیه؟»
 «افت . گاهی درگیری با اسوحه اتفاق می»

ام با سلافه بادعم.   ای  مواظب رابطهفکر کردم قابیل هم سلاح دارد. ب
بینع  و بعا    رس  و ما را لخت توی بغل هم معی  یه وقت سر زدا از راا می
 کن .   سلاحش به ما دویک می

 «ایا قابیل هم مسوحه؟»
طعوری؟ تعوی کارهعایی کعه بِعت مربعو  نیسعت         وای... تو چرا این»

هعا   ضی وقعت گم دای  اتفاق بیفته. بع دخالت نکن. اتفاق که نیفتادا. می
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ده... به من و تو ربط ن ارا قابیل و دریکش سلاح دارنع  یعا    طور می این
 «نه... فهمی ی؟

 «. فقط یه سوا  کردم.آرا... فهمی م..»
هعایم بعو    ام. دای  از حعر   با خودم گفتم را روی روست موز گمادته

 بردا با سلافه رابطه دارم.  
 «گویم. نمیهای دیگر  چیزهایی را که بِت گفتم به حما »
 «دانم. می»

 بع  از سلافه ررسی :
 «ریپ حشیش کجاست؟»

 از توی آدپز خانه گفت:
 «دانم... دنبالش بگرد. نمی»

گیرد. یعادم آمع  بعا هعم      فکر کردم سلافه دارد از الکب انی انتقام می
هعا تعوی اتعاق خعواب بعود.       ریپ کشی یم. من سلافه. کمی از حشعیش 

گشتم. الکب انی  اق رمیرایی دنبا  ریپ میخودمو به اون راا زدم. توی ات
 به اتاق خواب رفت... گفت:

 «ری اش کردم.»
بونع  دع م سعراغ دسعتگاا گرامعافون رفعتم. گرامعی از ابع الوهاب         

 «رس . وقتی دب از راا می:»ی  گمادتم. ترانه
*** 

 
ها سوار مادین د یم. رانن ا، ریرمرد بعود و معن    همراا سه نفر از حما 

اش  داد. البته راننع گی  تر. رانن ا بوی مشروب می ن و سا از همه کم س
های صا   حر  ن ادت. مادین چهل کیوومتر سرات دادت. توی جادا

رفعت. امعا تعوی سعرازیری یعا سعربالایی        تر از هفتاد کیوومتر نمعی  بیش
 رفت.   د  همان چهل کیوومتر را می سراتش کم می

معان رشعت    دعین رسعی یم. ما « سباطیل»نزدیک ساات دو صبح به 
مادین سیاا بزرگی توقف کرد. ریادا د یم. در مادین جوویی بعاز دع .   
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زدم چهعل و   مردی بون  قامت و هیکوی از مادین ریادا د . ح   معی 
 مان آم . از رانن ا ررسی : تر ن ادت. آرام نزدیک رنج دش سالی بیش

 «وضعیت جادا چطور بود؟»
 رانن ا گفت:

 «خوب بود. کسی دک نکرد.»
یر از رانن ا هر چهار نفر ریادا دع یم. فهمیع م راننع ا ریعر بعه او      غ

ایعم. رعس ایعن     های نگهبانی را ن یع ا  گفته بود که هیچ ک ام از ما دورا
 مرد قوی هیکل دریک قابیوه؟... به ما گفت:

 «مرد بادی .»
هعایش را تعوی    ی معن گمادعت. چشعم    سپس دستش را روی دعانه 

 هایم دوخت: چشم
 «وستایی رسر؟ی ک ام ر بچه»
 «روستای بنی دیکر.»
 «دناسم. روستاییان دجاای هستن . دکریین را می»

 ام بردادت و گفت: دستش را از روی دانه
دناسم. در جنعگ داخوعی اسعپانیا بعا هعم       ها را خوب می روستایی»

 «ات مرد باش. بودیم... مانن  مردان قبیوه
معان   به هر کع ام گُل از گُوم دکفت. راکت سیگارش را بیرون آورد و 

یه. آدم بای   یک نت سیگار داد. توی دلم گفتم: آدم صا  و بی دیوه ریوه
یعی   کثیف باد  که بخواه  به او خیانت کن . دخصیت جعماب و جع ی  

آی . هر چن  او هم رسر خوبیه. اما  دارد. قابیل در برابر او بچه به نظر می
مان کرد  .. ص ایدخصیتش خیوی ضعیفه. بای  خالصانه برایش کار کنم.

 و گفت:
 «ای . آمادا»

 یکی بع  از دیگری گفتیم:
 «بوه.»

های سخت و رُر از سنگلا  رایین رفتیم. میان درختان و  از سرازیری
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 های بزرگ حرکت کردیم. با خودم گفتم: ها و سنگ بیشه
 «آییم؟ آیا با بارهای سنگین از این سربالایی بالا می»

 دریک قابیل گفت:
 «استی ص ایم کنی القن وسی ص ایم کن.هر وقت خو»

فهمی م این اسم لقب کاری اوسعت. تعوی مسعیرهایی کعه حرکعت      
کردیم رر از سنگلا  بود. چن  باری سکن ری خعوردم و تعوی چالعه     می
 های برآم ا افتادم. القن وسی گفت: ها و سنگ چوله
گعردی زمعین    بای  مواظب بادی که وقتی با بارهای سنگین بر معی »

 «ی چیزهایی که داخل صن وقه دکستنیه. همه نخوری.
 با خودم گفتم:

 «یعنی چه چیزی داخل صن وقه؟ چیزهای دکستنی... چی هست؟»
اش را بیرون آورد و به طر  دریعا   وقتی به ساحل رسی یم چراغ قوا

 الامت داد. از دور همان نور به ما الامت داد.  
یعی   گونی و بسعته  یی جا نشسته. کنارش بسته فهمی م قابیل تنها آن

 طناب بود. 
 «آ... رسی یم. همه چیز آمادا است؟»
 «همه چیز تا الان خوب ریش رفته.»

هایی از نور سعمت   رسی . و الامت ص ای غرش مادینی به گوش می
داد. دریعا   ها را جواب می د . القن وسی همان الامت ساحل فرستادا می

 گفت: کمی طوفانی بود. ص ای غرش نزدیک د . القن وسی
 «آمادا بادی .»

غرش خاموش د . ربع  سعااتی در سعکوت گمدعت. بعع  از درون      
ها را جواب داد. به  هایی دادا د . القن وسی همان الامت کشتی الامت

 ما گفت:
 «تر برویم. آی ... بای  کمی نزدیک قایق به طر  ما می»

هعای رلاسعتیکی و    کفعش   وقتی کنار ساحل رسعی یم. دو تعا حمعا    
دع  و   ها بالا و رایین می دان را بیرون آوردن . قایق میان موج یدووارها
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آم . هر دو حمعا  وارد آب دع ن . قعایق را از دو طعر       به سمت ما می
گرفتن . الکب انی از قایق ریادا د . سه نفری قایق را بعه طعر  سعاحل    

هعا کعردیم. آن    ها روی دن دادن . همگی دروع به بردن صن وق هُل می
ها بزرگ نبودنع . بعا خعودم گفعتم چعی       کردیم صن وق می طور که فکر
 بهاییه. دای  بارِ ساات باد .   هاست. حتماً چیز گران درون آن

هعا را رعایین آوردیعم. القن وسعی از الکبع انی       سری  نُه تا از صن وق
 ررسی :
 «هنگام برگشتن کشتی خطری ته ی تان نکرد؟»
 «کنم. فکر نمی»
کنع  هنگعام برگشعتن بعه       مان معی کنی خطری ته یع  اگر فکر می»

معان را بعا    توانیم قایق را به ساحل بیاوریم و صبح زود وسعایل  کشتی می
 «آن ببریم.

 «کنم خطری ته ی مان کن . فکر نمی»
 «ها خوب مواظب باش. نزدیک سنگ»
 «دناسم. من این منطقه را مثل کف دستم می»

 به الکب انی گفتم:
 «به امی  دی ار.»
 «بینیم. ی قابیل همو می ... یک ساات دیگه خونهبه امی  دی ار»

 ی طنجه لنگر ان اخته بود راا افتاد.   قایقش به طر  کشتی که در اسکوه
دادنع . الکبع انی    آن دو حما  لخت قایق را به طر  ساحل هُل معی 

گعاهی و غعرش امعواج     زد. دی م دارد از میان مِه دعبان  توی آب رارو می
 د .   رنهان می

کعه   صن وق را درون یک گونی گمادعتیم، بعع  از ایعن    سری  هر دو
 ی گونی را بستیم... القن وسی به من گفت: دهانه
 «توانی دو صن وق را با هم ببری... یکی یکی ببر. اگه نمی»

 با ااتماد به نفسی گفتم:
 «توانم با هم ببرم. اگر بخواهی سه صن وق را هم می»



 155/  محمد شُکری
 

طر لاغر بودنم در قع رتم  خواستم ق رتم را نشانش دهم. دای  به خا
دک کردا بود. ته دلم گفتم. این کار ص  نور در  به گ ایی دارد. بهتر 
از اینه که اجازا دهم ریرمرد اسپانیایی برایم سعاک بزنع  و رعولم دهع .     

فرودی و کار در بازار چاررایان و خوابی ن در هتل دجرا به  حتا از ماهی
ام بهتعر اسعت. ایعن      انجام دادامراتب بهتر است. از هر کاری که تا حالا

کن  که احسا  مرد بودن بهم دست دهع .   ماجراجویی با من کاری می
ی ج یع ی از زنع گی    هر چن  هف ا سالمه. بعه هعر حعا  وارد مرحوعه    

 دود.  ام که از امروز صبح دروع می د ا
ها را از همان راهی که رایین آم ا بودیم بالا بردیم. القن وسعی   گونی
آمع . چیعزی همعراهش     رفت و قابیل رشت سرمان معی  راا میجوو جوو 

کعنم فقعط در حعا  مسعتی      رسی  مست باد . فکر معی  نبود. به نظر می
های حامعل دو   توان  ماجراجویی کن . هر یک از ما با دو حما  گونی می

کردیم. صن وق هفتم را القن وسی توی گعونی روی   صن وق را حمل می
یی نگمدته بود که حس کردم بارم کم  یقهاش گمادته بود. چن  دق دانه

دود. توی اسعتخوان کتعف و گعردنم احسعا  درد      کم دارد سنگین می
ام. جرئعت نکعردم    ام نگمادعته  کردم. دای  گونی را درست روی دعانه  می

ام  خواستم القن وسعی دربعارا   ام اوض کنم. نمی جای گونی را روی دانه
همین حعالا از خعودم ضععف و     فکر ب  کن . هنوز وسط راا بودیم. اگر از

کن . بعه نظعرم    های دیگر ازم استفادا نمی سستی نشان دهم در امویات
آم . آیا سزاوارا از دستوراتش ریروی کنم  یی به نظر می قابیل آدم اضافه

یا نه؟ راستی چرا نسبت به او حس ددمنی دارم؟ حتا در این اوضاع بعا  
احساسات درور و نادرست را از کن . بای  این  من با مهربانی برخورد می

دعود. مقاومعت    خودم دور سازم. هرچن  که ب نم زیر بار درد خورد معی 
هعای   کعنم اسعتخوان   کعه حعس معی    طور بهترا. با وجود این کنم. این می
دنوم، اما  دان را می دون  و ص ای ترق ترق ی گردنم دارن  خم می دانه

دع . نفسعم    ک معی زدم و حوقم خش مقاومت خواهم کرد. نفس نفس می
بن  آم ا بود. دای  نتیجعه کشعی ن سعیگار و حشیشعه. سعلافه بااعث       
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بستر  خستگی زود هنگامم د ا بود. چون دب گمدته چهار بار با او هم
د ا بودم، وای دوبارا الان مشتاقم با او بخوابم. اگر از این دردسر نجات 

م، حتمعاً بعا او   یابم و به سلامتی زودتر از قابیل و الکب انی به خانه برسع 
معزدی کعه از او خعواهم     خواهم خوابی . اما کوی  از کجا بیعاورم؟ دسعت  

گرفت به نظر ناچیز خواه  بود. چون همه چیز تعوی ایعن خانعه وجعود     
دارد. ارزش رو  فقط بیرون از خانه قابیعل قابعل رویتعه. ای کعاش الان     

اا که چیزی بعاخودش حمعل کنع  جوعویم ر     جا بود. ب ون این سلافه این
داد  ام ناگهعان قوقوکعم معی    رفت. آیا دوستش دارم؟ احسا  ددمنانه می

که او را فقط ما  خودم ب انم. دوست دادعتم فحشعش بع هم. کعتکش     
خواست با این کعار اصعبانیتش را تحریعک کعنم. بعیش از       بزنم. دلم می

حعا    کعه خعوش   خواستم. بعیش از آن  که آرام باد  او را اصبانی می این
خواستمش. به دعکل احمقانعه دوسعتش دادعتم. دلعم       باد  غمگین می

کرد با معن هعم رفتعار کنع .      طور که با قابیل رفتار می خواست همان می
 دون .  هایی که باهم درگیر می مثل همان وقت

وقتععی بععه جععادا رسععی یم راننعع ا را دیعع یم کععه بیععرون از مادععین 
ادعین  معان آمع  و بارهعا را تعوی م     مان ایستادا. سری  بعه کمعک   منتظر

گمادتیم. القن وسی تنها سوار مادین بارها د  و قابیل هم با مادین ما 
رفعت.   آم . مادین ما ح ود ص  متری جووتر از مادعین القن وسعی معی   

مان معمولی بود. با خودم گفعتم ایعن مسعافت میعان دو مادعین       سرات
گعاهی   حتماً رازی دارد. توی مسیر یک کومه با هعم حعر  نعزدیم. گعاا    

کعرد و نفعس امیقعی     ه میفسمت راست من نشسته بود سر حمالی که
ی  داد. از جادا اش بیرون می کشی  و بااصبانیت هوا را از سورا  بینی می

هر دو «بوبانه»ی  ها گمدتیم. نرسی ا به چارراا توی جادا قبرستان سگ
مادین ایستادن . او  قابیل ریادا د . بع  رانن ا مادین بار ریادا دع  و  

 آم . قابیل به رانن ا گفت: به طر  ما
 «دان کن. هر کجا خواستن  ریادا»

 بع  کوی  را به من داد و گفت:
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 «برو خونه... . دَر را روی کسی غیر از الکب انی باز نکن.»
« الع رداب »ی  ی مادین بارها، جای قابیعل نشسعت. از جعادا    رانن ا

ردیم. ابور کردیم. مادین بار را همان جعایی کعه ایسعتادا بعود رهعا کع      
کعه   مطمینم القن وسی و قابیل به کسی ااتماد ن ارن . حتماً بع  از ایعن 

مادین ما از جادا بیرون بیای  به مکان نامعوومی حرکت خواهنع  کعرد،   
جا خالی خواهن  کرد. قابیل از من نخواست وقتعی بعه خانعه     بارها را آن

م تعا فعردا   بیای  در را برایش باز کنم. حتماً کویع  دیگعری دارد. امیع وار   
 مشغو  کارهایش باد  و به خانه نیای .  

یی کعه قعبلاً دهعانش     رسی یم رانن ا« ال رداب»ی  وقتی رشتِ جادا
 داد به من گفت: بوی ارق می

 «تان؟ خواهی  برسانم برادران کجا می»
 آن دو حما  گفتن :

 «دویم. کنار بازار بزرگ ریادا می»
 من گفتم:

 «کن. ریادا«القصبه»منو توی می ان »
 «دانم. می»

 کرد گفت: حمالی که سرفه می
 «دوم. منم توی القصبه ریادا می»

 که حرفی بزنیم اونم به من نگاا کرد.  به او نگاا کردم... ب ون این
کنار در بازار بزرگ آن دو حما  ریادا د ن . دو رویس را دی یم کعه  

 . خیابان د« الفحص»ی  زدن . مادین وارد دروازا کنار ریادا رو ق م می
ها ایستادا بودنع .   خووت بود. دو رویس دیگر زیر بالکن یکی از ساختمان

 مان را نگه دارن  و ازمان کارت دناسایی بخواهن .  ترسی م مادین
من وآن حما  ریادا د یم. فقط دو رانن ا مان ا « اقصبه»در می ان 

 بودن . به حما  گفتم:
 «روم. می« امراح»ی  این مسیر به منطقه من از»

 یی کرد و گفت: سرفه
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 «آیم. منم از همان مسیر می»
ی کاری که انجام دادا بودیم چیز از او بپرسعم...   جرئت نکردم دربارا

 چن  لحظه بع  خودش گفت:
 «الکب انی دوستته؟»
 «بوه.»
 «آد. جوان خوبی به نظر می»

 دوبارا حرفش را ادامه داد و گفت:
 «آیی... درسته؟ ها می چهاولین بارا که برای حمل بار با ب»
 «بوه... اولین بارا.»
 «قابیل دوستته؟»
 «الکب انی منو به او معرفی کرد... ولی تو بای  اونو خوب بشناسی؟»
دناسم. مرد دجاایه. و همین طعور بعا    اصلاً... من القن وسی را می»

مونه. سرش بعرا قعولش    وقار. اگه به کسی قولی داد حتماً سر قولش می
 «ی باربرها دوستش دارن . مهرا. ه نمی
 «رم. من از این مسیر می»
 «کنی! رس با قابیل زن گی می»
 «اش مهمانم... چون جای اابتی برا خوابی ن ن ارم. نه... چن  روزی خانه»

ی تاریکی دع م. سعوت و کعور.     از هم خ احافظی کردیم. وارد کوچه
که با هم دنی م ص ای میو میوی دو گربه  فقط ص ای رای خودم را می

دان به سعرات از جوعو رعایم     رسی . یکی گلآویز د ا بودن  به گوش می
ی معادا   گمدت. دیگری دنبالش کرد. حتماً زن و دعوهر هسعتن . گربعه   

کردم سعلافه هعم تعوی ایعن سعاات       کن . آرزو می طبق معمو  فرار می
خوابگی در آخرِ دعب اولعین    کرد. هم ی مادا چمودی می مانن  این گربه

 ام خواه  بود.  ی سکسی جربهت
هعا از دور بعه    گودم را روی دَر خانه گمادتم. ص ای میو میوی گربه

رسی . کوی  را یواش توی قفل چرخانع م. چعراغ اتعاق خعواب      گوش می
رودن بود. سلافه هنوز بی ارا؟ در را قفل کردم. کوی  توی سورا  قفعل  
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حشعیش  جعو، ریعپ و راکعت     ی آب مان . داخل اتاق خواب د م. دیشه
ی راست اتاق توی خودش مچاله دع ا بعود.    روی میز بود. سلافه گوده

چراغ اتاق رمیرایی را رودن کردم. دو بالش و دو رتو روی تخت بعود. بعا   
هعا و رتوهعا معا  منعه و یکعی هعم معا          خودم گفتم: یکی از این بالش

خواب  هایم را بیرون آوردم. ص ای حرکتش را توی رخت الکب انی. لبا 
م. وقتی داخل اتاق خواب دع م دیع م روش خوابیع نش را تغییعر     دنی 

دادا. صورتش را طر  دیوار چرخان ا بود. اما هنوز توی خودش مچالعه  
اش گمادعتم. دعک کعردم     ی تخت نشستم. دستم را روی دعانه  بود. لبه

 آمیزی گفت: بی ار باد . آرام رشتش دراز کشی م. با ص ای دکوا
 «  بر ... ب نم یت کرد.راهات خیوی سردا... مانن»

لحظه بع  دست راستم در بهشت ب نش به گردش درآم . از ررتقا  
های باسنش و از خرماهعای لیعز و    اش، از هوو و گلابی های سینه و سیب
بردم. وقتی بعه درخعت خرمعای بعین      ی میان راهایش لمت می چسپن ا

 راهایش رسی م سری  دستم را کنار زد و گفت:
 «کن... خونیه... بخواب... ناز نازی منم خوابی ا.جا را لمس ن آن»
 «آد؟ ازت خون می»
 «آی ؟ ها خون می دونی گاهی از زن آد... مگه نمی بوه... ازم خون می»

اش را تمیعز   اش فعرج خعونی   یاد مونیکا افتادم که توی حمعام خانعه  
 کرد. رس سلافه الان مانن  مونیکا د ا؟ می

 «الان فهمی م.»
 بع  گفتم:

 «ها راک بشه؟ کشه تا این خون ر طو  میچق »
 «تر. وای!... دست کم سه روز... دای  هم بیش»

‌توی دلم گفتم:

 «خوابگی توی سحر از دست رفت. فرصت هم»
ی هووی سلافه راست د ا بود. همین که خواست به  آلتم در منطقه

 آن منطقه سرک بکش  به رشت چرخی  و گفت:
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 «کاری بکنم. توانم برایت ام که نمی درمن ا»
 «با یک گردش کوتاا کار تمامه.»
 «گی؟زدا به سرت... یعنی چه؟ چی داری می»
 «چرا که نه؟»
توی این حالت نبای  با زن این کار را کرد... . هم ضعرر دارا و هعم   »

 «حرامه... فهمی ی حالا؟
 «حرام؟»
 «بوه. حرامه.»

ت مانن  خودش از رشت دراز کشعی م. از روی دعووار بعه آلعت راسع     
بعاز.   توان  بخواب ؟ این لعوچ یعک چشعمِ لعج     ام نگاا کردم. چطور می د ا

کن . دستش را توی دستم فشعار   بازی می بینم این طور لج اولین بارا می
دادم. بع  دستش را روی آلتم گمادتم. منتظعر بعودم بعا دسعتش آن را     

داد و نوازدش  نوازش کن . مانن  همان بار او  که با دستش فشارش می
کرد. اما دستش ب ون هیچ حرکتعی روی آن مانع . وقتعی دسعتم را      می

روی دستش گمادتم و نوازدش کردم بعا اصعبانیت دسعتش را بیعرون     
 کشی  و گفت:

 «تونی بخوابی؟ ولم کن... تو ب ون این کار نمی»
آن لحظه دستم را جای دست خشک و بعی روح سعلافه روی آلعتم    

 گفت:مالی مش... برگشت و  گمادتم و آرام می
 «کنی؟ چکار می»
 «ولم کن بابا...»

 بع  گفتم:
بای  کاری کنم بادش بخواب ... تو هم اگه جای معن بعودی همعین    »

 «کردی. کار را می
خعواهی   کثیفم خواهی کرد... برو اون اتاق تا صعبح هعر کعاری معی    »

 «انجام ب ا... امان از دست دهوت دما مردان.
. الان جوعوی تعانکر لخعت    از تخت رایین آم م. أسیه را تصور کعردم 
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میان بازوانم خوابی ا. به آن اتاق رفتم. با مهربعانی آلعتم را تعوی دسعتم     
گرفتم که نخواب . هر دو رتو را روی خودم کشی م تا گرما را بعه دسعتم   

 «برگردان ... مشغو  کارم د م.
یی با هم حعر    صبح حوالی ساات نُه توی اتاق نشیمن بی که کومه

خوردیم. رنگش رری ا و غمگعین بعود. معنم بعه خعاطر      بزنیم صبحانه را 
کردم. این دیعوانگی نیسعت کعه     دیشب احسا  خستگی و رشیمانی می

دانعم زنع ا    خوابم در حالی که نمی کنم و با او می ب ن أسیه را تصور می
خوابیع م. حعس    است یا مردا؟ بهتر نبعود بعا گرمعای بع ن سعلافه معی      

کعنم و   کن  و معن لمسعش معی    کردم کنارم دراز کشی ا، حرکت می می
 کردم.   بویم. أسیه توی خیالم ا می بیش نبود که با او استمنا می می

هعا   کنع ؟ زن  آیع  غمگیعنش معی    آیا این خونی که از ب ن او بیرون معی 
دعون    می  کنن  یا دچار قاا ا دون . وقتی وض  حمل می گونه می گاهی این

م الکبع انی در دام روعیس   ریزنع . ترسعی    از نظر روحی و روانی به هعم معی  
ام.  گمرک افتادا باد . او بهترین دوسعتیه کعه الان تعوی ایعن دعهر دادعته      

سلافه دای  به خاطر بشعری غمگینعه کعه هنعوز برنگشعته! دعای  حعق بعا         
ریعزد. بوعه ایعن دیعوانگی      الکب انی بودا وقتی بشری نباد  سلافه به هم می
برنگردد چه بلایعی سعرش   همراا با افسردگی سلافه دروع د ا. اگر بشری 

دانم. موضوع خیوعی ریچیع ا    کنم نیام ن قابیل باد . نمی آی ؟ فکر نمی می
د ا. به او نگاا کردم. انگار در تر  و وحشت اجیبی به هم فعرو رفتعه. بعا    

ی این، ان وهش را دوست دادتم. دای  چیزی وجود دارد که بااث بعه   همه
ا در زنع گی از دسعت دادا   اش د ا. دای  هعم چیعزی ر   ریختگی روحی هم

خورد. یعا دنبعا  راهیعه کعه آن را      والان دارد افسو  از دست رفتنش را می
جعا بعروم و    ها از معن بع ش نیامع ا بهتعر از ایعن      تر از این برگردان . تا بیش

 تنهایش بگمارم. دنیا خیوی گهُ گن ی ا د ا. برخاستم و گفتم:
ی  بیعنم از حاداعه  خعواهم ب  رم توی دهر گشتی بعزنم. معی   دارم می»

 «المشئوم چه اتفاقی افتادا؟
چن  لحظه با تعجب به من نگاا کرد. سرش را خم کرد. انگعار هنعوز   
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اش بیرون بیای . من روبعرویش ایسعتادا    نتواسته بود از حالت سرگردانی
کرد. چن  لحظه بع  سرش را بون  کرد  بودم و او به فضای خالی نگاا می

 فت:و با همان حالت سرگردانی گ
 «مزد کارتو داد؟ قابیل دیشب دست»
 «نه هنوز.»
 «یه لحظه صبر کن!»

طعور ن یع ا بعودمش غمگعین      بون  د  به اتاق خواب رفت. تا به حا  این
باد . رفتار امروزش خیوی به رفتار بشری دباهت دارد. تعجعب کعردم وقتعی    

 اسم قابیوو آوردم و بهش فحش ن اد. دای  از دست او اصبانی نبود...  
ام دادت  گیرم )سورررایزم( کن ؟ نگرانی خواه  غافل با چه چیزی می

د . از اتاق بیرون آمع . سعه اع د سعاات مچعی تعوی یعک         تر می بیش
ی ص  ریالی توی دست دیگرش. به دستما  آبعی   دستش بود و دو ورقه

هعای   که دور سرش بسته بود نگاا کعردم. الان دعبیه یکعی از دعاهزادا    
ها دی ا بودم. با  دان را در بعضی از مجوه های کسفراونی د ا بود که ا

 تعجب و خجالت به او نگاا کردم. 
خواستم بزنم از ذهنم رریع ا بعود و هعر کعاری      هایی را که می حر 

ی صع    هعا و دو ورقعه   دعان. سعاات   توانستم به زبان بیاورم کردم نمی می
 سی م:ریالی را توی جیبم گمادت. به کوی  توی قفل نگاا کردم ازش رر

 «کنی؟ آیا درو از تو قفل می»
 «بوه.»

در را باز کردم و از خانه بیرون آم م. وقتی برگشتم و رشت سرم را نگعاا  
کن . ایسعتادم.   هایش را راک می کردم و دی م جووی در ایستادا و دارد ادک

خواستم برای آخرین بار از هم خ احافظی کنیم. دیگر او را نخواهم دی .  می
أسیه، فاطمه و هیچ ک ام را ن یع م. دوبعارا   « این قیطو »ی  دختران محوه

داد  ام اجعازا نمعی   احسا  اجیبی همه وجودم را گرفته بود. نیروی درونعی 
دع    کعنم ایعن نیعرو بااعث معی      برگردم و رشت سرم را نگاا کنم. فکعر معی  

کوب نگعه   برنگردم و درَ خانه را نگاا نکنم. دای  همان نیرو او را جوو درَ میت
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که بتوان  سعمت معن    کن ، ب ون این ادته بود تا از رشت درَ به من نگاا مید
که بخواهم دوبارا به خانه برگعردیم یعا هعم بعه جعای نعامعوومی        بیای  یا این

آیم. دای  دیگر هیچ وقعت   برویم. این آخرین باریه که از این خانه بیرون می
 دوستانِ صمیمی این خانه را نبینم.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 فصل یازدهم
 

« ازهعورا »خانعه خعانم    با لیوی توی اتاقش نشسته بودم. گعاهی صعاحب  
کعه از   کعرد. قبعل از ایعن    مان بود و ازمان رمیرایی می خودش در خ مت

ی  کعردم. دخترهعا در طبقعه    ی قابیل بیرون بیایم همیشه مست می خانه
ر خلا  دو دب با سه دادتن . د گویی برنمی رایین دست از وراجی و یاوا

بستر د م. ردی ا از همه بهتر بود. هم خوش ب ن بود و  ها هم نفر از آن
ریچیع .   داد. تعوی بسعتر ماننع  معار دور بع نم معی       هم خوب سکس می

هعا   چون دب« لیوی دادو»لقب لیوی را گمادته بود « حمی  الزیلادی»
افتادا  دادی . یک دب برای خودش این اتفاق هنگام خواب توی جا می

دادع . امشعب بعا او     بود. وقتی توی بغل هم خوابی ا بودن  توی جا می
داد  یعا نعه؟ تعه     خواهم ب انم واقعیت دارد توی بستر می خوابم، می می

 جو را توی دو لیوان ریخت و گفت: ی آب ی دیشه مان ا
 «دیم... درسته؟ ی دیگه سفارش می یه دیشه»

 با حالت رریشانی بهش گفتم:
دیعم و   دیم... ایعن قع ر سعفارش معی     ی دیگه سفارش می هیه دیش»
 «دیم تا مست دویم. می

بون  د  و توی چارچوب در ایستاد. با دستش رردا را کنعار زد و بعا   
 ص ای بون ی گفت:

 «. لطفا بیا اتاق ما.ازهوزا... ازهورا..»
 رردا را وِ  کرد تا افتاد. به من نگاا کرد، گفت:

 «حا  نیستی با منی؟ افتادا؟ خوش چی د ا؟ غمگینی؟ اتفاقی»
زیر لب با خودم گفتم: در این زمان غیر از تو و دراب چیعز دیگعری   
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 خن زنان بهش نگاا کردم: برای من معنا ن ارد. لب
 «کنم. یی از مسائل زن گی فکر می به رارا»
 «کنی؟ مثلاً به چی فکر می»

یوعی  آمع ... خ  اش بع م معی   خنع  زد. از ررحرفعی   نشست و برایم لب
زد.  خواستم حر  بزنع . امعا مرتعب حعر  معی      کرد. فعلاً نمی وراجی می

ی لبم گمادت. بع  هم یکی بعرای خعودش    سیگاری رودن کرد و گوده
اش بهتر بود.  های بی فای ا رودن کرد. فکر کردم این رفتارش از زِر زدن

و تعر   یاد سلافه افتادم. به ب ن لیوی نگاا کردم. ب نش از ب ن سلافه تورر
زیباتر بود. موهایی بون  و مشکی دادت. موهایی نرم و لطیف که تا سعر  

 کردم... گفت: ی جای ب نش را نگاا می ریخت... همه باسنش رایین می
 «کنی؟ نکنه از من خودت نیوم ا؟ چرا این ق ر نگاهم می»

 آی .  آورن  ب م می از زنانی که خوددان را کالا به حساب می
 «کنم. ام فکر می عضی از مسائل زن گیبِت گفتم دارم به ب»
آیعی.   ی این چیزها فکر نکن. خیوی غمگین به نظر می خیوی دربارا»

 «  نکنه اادق د ی؟
 «دونم اشق چیه؟ من هنوز نمی»

 که داخل دود گفت: ازهورا قبل از این
 «دا ا،. من اوم م. خیرا ان»

 ن  د .  لیوی از او خواست داخل دود. بوی اطر تن  اربی از او بو
 «درخ متم. دب خوبی دادته بادین.»

 لیوی گفت:
 «ی دیگه برای ما بیار. یه دیشه

 بهش گفتم:
 «ده؟ خوابم... چن  می امشب ریش لیوی می»
 «ها ص  ریاله. دصت ریا ... البته برای تو که آدنایی... برای غریبه»

جعوی   ی آب دصت ریا  دادم. بیست و رنج ریا  هعم بعرای دیشعه   
رسی ، ازهورا را  ی رایین به گوش می ی دختر جوان از طبقهآخری. ص ا
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 زد.   ص ا می
 «اوم م.»

 بع  گفت:
 «زنه؟ وای... ردی ا چرا این ق ر داد می»

 رفت گفت: همین طور که از اتاق بیرون می
 «تان بیارا. ارو  برای ی تازا دم ردی ا یا به اویوا دیشه را می»

 . بع  به در کوبیع . ازهعورا   رسی ص ای رَپ رَپ راهایی به گوش می
 ررسی :
 «کیه؟»
 «ده بیام داخل؟ من هستم... می»

ررسعی   ازهورا رردا را کنار زد. القن وسی بود. بع  از سعلام و احعوا   
 گفت:
مان به جمالت رودعن   صفا آوردین... رس تو هستی... بالاخرا چشم»

ه مع ت  د ... کجایی مرد... خیوی وقته خبری ازت ن اریم... چرا این هم
 «به ما سر نزدی؟

 القن وسی گفت:
ها همعه جعا را    ای رسر؟ مثل احمق جا خودت را رنهان کردا تو این»

 «دنبالت گشتم... یالا رادو بریم.
 اش گفت: ازهورا طبق معمو  با مهربانی همیشگی

 «جناب القن وسی. یه کم بشین... یه چیزی بنوش.»
 گردیم.   یا رس فردا بر میها قو  داد فردا  معمرت خواهی کرد و به آن

 د یم ازهورا از من ررسی : مان بون  می وقتی از جای
 «گردی؟ راستی امشب بر می»

 خودبخود گفتم:
 «ام. خوابگی با لیوی را ررداخت نکردا گردم. رو  هم بوه... برمی»

 گفت:
 «اگر آم ی دی ی دَر قفوه حتماً دَر بزن.»
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 لیوی از من ررسی :
 «گردی؟ کی بر می»
 سردی گفت: ه القن وسی نگاا کردم. با خونب
گردد. اگه دیر کرد بخعواب. چعون ایعن تنهعا      هر وقت بخواه  برمی»

 «مشتری تو نیست.
 خن ی زد و ازهورا گفت: لیوی لب

ات با ما مطمین بعاش... معا هفعت چهعرا و هفعت خعط        به دوستی»
 «ایم. نیستیم... ما با همه صا  و سادا

بعا لیوعی تنهعا گمادعتیم. تعوی راا روعه از او       رایین آم یم. ازهورا را 
 ررسی م:
 «الکب انی کجاست؟»
ها نیسعت... وقتعی رفتعیم بیعرون      جا جای امنی برای این حر  این»

 «فهمی. همه چیز را می
هعا ولگردهعای زیعادی را     مست« بنی دری»های  ها و محوه در کوچه

همیع م  داد. ف هعا دسعت معی    ایسعتاد و بعا بعضعی از آن    دی یم. گاهی می
کردن  و احتعرام خاصعی    دناس . همه بهش سلام می تر مردم را می بیش

یعی حعر  بعزنیم راا رفتعیم. وقتعی بعه        برایش قائل بودن . بی که کومه
 می ان بازار رسی یم، ررسی :

دوست داری توی ک ام کافه بنشینیم؟ کافه فوینتس؟ درسعنترا ؟  »
 «یا کافه اسپانیو ؟

گمادتم. به کافه سنترا  رفتیم. قبل از ی خودش  انتخاب را به اه ا
که بنشینیم من لیوانی کنیاک سفارش دادم. او هم یک لیوان جعین.   این

 ی خووتی نشستیم. ازم ررسی : گوده
 «تو کجای رسر؟ همه جا را دنبالت گشتم.»
 «خواهی کجا بادم؟ همین جا توی طنجه. می»
 «خوابی؟ کجا می»
 «ابان بتعبو.ی القصبه. توی خی جایی توی محوه»
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 «یی که چسپی ا به م رسه؟ همان خانه»
 «درسته.»
 «کنی؟ ها زن گی می گردها و چاقوکِش توی لانه دزدها، و »
خواهنع ... معن هعیچ     های دیگر ازم کارت دناسعایی معی   توی هتل»

 «کارت دناسایی ن ارم.
ها را توی دو لیوان کوچک ریخت. همین  گارسون اسپانیایی مشروب

  وسی ررسی :که رفت القن
 «د.الکب انی مُر»

 هایم گشاد و دهانم باز مان . با ص ای ضعیفی گفتم: از تعجب چشم
 «مُرد؟«
 «بوه... مُرد... خ ا رحمتش کن .»

لیوانم را لا جراه سر کشی م. بع  گارسون را صع ا کعردم. سعیگاری    
 گیران م. القن وسی لیوانش را نودی . به گارسون گفتم:

 «یاک رُر بیار.لطفاً یه دیشه کن»
 ی دراب را بنودیم.   قبو  کرد با هم دیشه

 «چطوری مُرد؟»
هعا روبعرو    گشت با قایق گمرکی وقتی دادت به طر  کشتی بر می»
طعور کعه    دود به طر  ساحل حرکت کن . اما همین دود. مجبور می می

اش را  کنع . جسع  معردا    ها برخورد معی  آم ا به صخرا با سرات بالا می
هعا   اش را هم سعمت یکعی از سعاحل    کردیم. قایق تکه رارا روی آب ری ا

 «یافتیم.
 مان رُر کرد و رفت.   ی دیگری آم . دو لیوان برای گارسون با دیشه

 سراغ قابیل را گرفتم، گفت:
 «دستگیر د .»
 «چرا؟»
دانسعتن    خواستن  مرگ الکب انی را گردنش بیان ازن . چون می می»

 «کردا. الکب انی ریشش کار می
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 «کشتی چی د ؟»
 «ها توقیفش کردن ... . بع  از گشت و بازرسی آزادش کردن . گمرکی»
 «قابیل هم به چیزی ااترا  کردا؟»
 «تا الان که چیزی ااترا  نکردا.»

 لیوانم را نودی م. دوبارا رُرش کردم.  
طور ادامه ب ی مست خواهی د  )بع  گفت( چعرا کویع     اگر همین»

 «دتی؟خانه را ریش سلافه جا گما
توانستم قبو  نکنم. چون  سلافه خودش کوی و از من خواست. نمی»
 «داد. ی کارا اون خانه بود. به همه دستور می او همه
خانه را جمع  کعرد    دونم. )بع  گفت( فرار کرد. همه وسایل اینو می»

 «و با خودش برد.
 «کجا رفت؟»
بعا  نشعینی   دانم. مطمینم از طنجعه فعرار کعردا... ااقبعت هعم      نمی»
 «ها همینه. قحبه
 «بشری کجاست؟»
 «حتماً با او فرار کردا. این دوتا از بچگی با هم بودا ان .»

با خودم گفتم حتماً به کازابلانکا رفته ان . به میع ان بعازار محوعی و    
 های دبانه. بع  به القن وسی گفتم: کافه
ی المشعئوم همععه چیعز بععه حعا  طبیعععی خععودش     بعع  از حاداععه »

 «برگشته.
ی فضای سیاسعی مغعرب خیوعی خعوب نیسعت. حتمعاً حعوادث        ول»

 «ی سی مار  خوه  بود. دیگری اتفاق خواه  افتاد که ب تر از حاداه
 «دان را به دست خواهن  آورد. ها استقلا  رسه که مغربی زمانی می»
آلکب انی بهم گفته بود فقعط دعش جنعازا را تحویعل دادا انع  در      »

 «را کشته ان .ها  ها نفر از مغربی حالی که دا
 «درسته بعضی از جس ها را دی ا ان  که دریا با خودش به ساحل آوردا.»
 «رس کسانی را که کشته ان  جس دان را به دریا ریخته ان .»
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ها را به صورت زنع ا   تر مردم بر این باورن  که بعضی از مغربی بیش»
 یا زخمی توی گونی کردا و به دریا ان اختعه انع . جسع هایی کعه هعیچ     

دان نیست. مردم بع ن سعالمی را کنعار سعاحل      ااری از گووله روی ب ن
گفتنع  هنعوز دسعتب  روی دسعتش      ری ا کردا ان . البته معی "‌العرائش"

 «بودا.
 «اجیبه.»
 «حتماً جس های دیگری ری ا خواه  د .»

 لیوانش را نودی  و گفت:
مزد آن دبت رانصع  ریعا     حر  و ح یث در این بارا زیادا. دست»
خواستم امشب آن را بِت ب م ولعی فکعر کعردم فعردا برایعت       ده. می می

 «بیاورمش بهترا.
 «هر طور راحتی.»
مرد « الرقاصه»ی  می خوام ببرمت ریش سی  مصطفی صاحب کافه»

 «دناسیش؟ خوب و قابل ااتمادیه. حتماً می
 «ام. اش رفته بوه... چن  باری به قهوا خانه»

کرد امشب همعه را    اد که حس میفکر کنم به این خاطر رو  بِهم ن
 به ه ر خواهم داد.  

 «یه موضوای هست که بای  بِت بگم.»
 «چی هست؟»
اگه ممکنه موضوع کار اون دعبو بعه انعوان یعه راز رعیش خعودت       »

های دجاای ان .  مون بودن  آدم نگه ار. آن سه باربری که آن دب همراا
اقی خواه  افتاد. اگه دانیم چه اتف ها نگران نیستم. چون نمی از طر  آن

کتکعت   یه وقت دستگیرت کردن  هرچه ررسی ن  انکار کن. حتعا دعای   
 «بزنن ... یاب  مقاومت کنی.

 با اطمینان به القن وسی گفتم:
 «خیالت تخت.»
کننعع  تععو را  هععایی کععه کععار قاچععاق مععی   بختانععه حمععا  خععوش»
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 «دناسن . نمی
 «خواه  کرد؟کنی اگر قابیوو خیوی دکنجه کنن  ااترا   فکر می»
کعنم ااترافعی    حتماً او را تا به حا  دکنجه دادا ان . اما فکعر نمعی  »

 «کردا باد .
 «ها را چکار کردین؟ جنس»
 «دان دادیم. اش آقای هن اوی تحویل همان صبح به صاحب اصوی»

 چن  لحظه بع  گفت:
بهترا الان به هتل محل اقامتت برگردی. اما سعی کن جاتو تغییعر  »

ی  کنم جایی برات ری ا کعنم. جعایی مناسعب کعه اجعارا      ب ی. سعی می
 «تر از رنجاا ریا  نباده. اش بیش ماهانه
 «ی قابیل دست کیه؟ الان خونه»
هیچ کس. سلافه کوی  خانعه را بعه بقعا  سعر کوچعه دادا. بعع  از       »
 «که قابیوو گرفتن  دیگر جای خوبی برای رفت آم  نبود. این
 «زیر نظر دارا؟ جا را منظورت اینه که رویس آن»
 «دان ! دای . کسی چه می»

 ی کنیاک باقی بود. بهش گفتم: بون  د یم. هنوز نیمی از دیشه
 «دی دیشه را با خودم ببرم. اجازا می»
 «ببر... اما مباد امشب ریش لیوی دادو برگردی؟»
 «رم هتل بخوابم. رم... می جا نمی نه... آن»
 «داری. تو هنوز جوانی... روزهای خوبی در ریش»

اجازا دادم حساب کن . بیرون کافه منتظرش ایستادم. باهعام دسعت   
 داد و گفت:

 «توانی خودت تنهایی به هتل بروی. کنم می فکر می»
 «من دیگه بچه نیستم.»
خن ی زد و رفت. از خیابان تجارت راا افتادم. توی مسیر بعضعی   لب

دعب   دا نیمعه ها را دی م. ساات حع ود دواز  ها و کونی گردها و مست و 
 خوردم.   بود. کمی توو توو می
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ها جوان مستی راهمعو بسعت. خیابعان خعالی از اعابر بعود.        روی روه
 برگشت رشت سرش را نگاا کرد و گفت:

 «ری؟ آ... بچه آهو داری کجا می»
 «به تو چه؟»

 ی توی دستم نگاا کرد و گفت: با تمسخر به دیشه
 .«ی توی دستت را بیار باهم بنودیم این دیشه»

 با حالتِ ج ی بِش گفتم:
 «دستتو بن از رایین، راهتو بکش برو.»

 او را از خودم دور کردم. اما با بی درمی راهمو بست و گفت:
ی زینانعه... همعراا    کنم. نزدیکه... توی کوچعه  همین جا زن گی می»

 «من بیا... امشبو با هم خواهیم بود.
 و گفت:سپس با بی درمی هرچه تمام تر صورتمو لمس کرد 

 «ق ر چمودی؟ چرا این»
 با اصبانیت گفتم:

 «خواهی؟ چیه؟ چی از جانم می»
 «خواهم امشبو با هم بادیم. می»

 طور که گردن دیشه را توی دستم گرفته بودم، گفتم: همین
 «خوابی؟ چرا با مادر یا خواهرت نمی»

 ها اربی ا کشی  و گفت: مانن  وحشی
 «فی برای گفتن نمادتی!دی؟... دیگه حر به مادر من فحش می»

د . لگع ی بعه تخمعم     کمی به اقب برگشتم. دادت بهم نزدیک می
ی دوم را کعه زد   هام گمادعتم. ضعربه   زد. خم د م و دستم را روی بیضه

ریچیع م. لگع ی دیگعر     برقی جووی چشمام رری . از درد به خعودم معی  
یع .  ریچ ها افتادم و درد توی دعکمم معی   دوبارا روی تخمام زد. روی روه

دیشه را دکستم. گعردنش را تعوی دسعتم گعرفتم. لگع  بعع ی را کعه        
لگع  گعرفتم.   ان اخت خم د م. رایش به صورتم خورد. به بعاد مشعت و   

هایش را بگیرم. زنی از رنجرا روبرو سرش را  کردم جووی مشت سعی می
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 بیرون آورد و گفت:
 .«ترا... این ق ر او را نزن بس کنین! اون بچه است. از تو کوچک»

لگ  محکمی انع اخت. جعا خعالی دادم. تععادلش را از دسعت داد. از      
رشت روی زمین افتاد. تمام قع رتم را جمع  کعردم. لگع  محکمعی بعه       

 صورتش زدم.  
 زن جوان از رنجرا فریاد زد و گفت:

 «بس کنی ... هم یگه را خواهی  کُشت.»
هایش را روی  طور که دست زدم. همین سرش را گرفته بود و من می

صورتش گرفته بود با گردن دیشه به سعر و صعورتش زدم. صعورتش را    
 گفت: کشی  و می رودان ا بود. مانن  حیوان زوزا می

 «وای... !صورتم! صورتم!... خ ا لعنتت کنه.»
داد ولش کردم و دررفتم. زن  زد و فحشم می طور که فریاد می همین

 گفت: جوان بون  بون  می
 «خواستین. مینو میخواستین... آرا ه همینو می»

ها زمعین خعوردم. خعون از سعر و صعورت و زانعو و        چن  بار روی روه
طعور کعه گعردن دیشعه را گرفتعه بعودم        ریخت. همعین  دستم رایین می

دعنی م.   رسعی م. هنعوز صع ایش را معی    « العصا»ی  دوی م. به دروازا می
ام گمادتم. خعون از بینعی و    دستمالی از جیبم بیرون آوردم و روی بینی

 ریخت.   سر و صورتم رایین می
جووی درگعاهی ایسعتادم. دسعتما  و    « بنعبو»ی  توی ورودی دروازا

ی دیشه را ان اختم. تمعام سععیمو کعردم خودمعو بعه دَر       گردن دکسته
 ای داد زدم: هتل برسانم. رنجرا باز بود و اتاق رودن. یا ص ای گرفته

 «زیلادی... زیلادی... زود بیا دَرو باز کن!»
لی که نعیمه و فوزیعه کنعارش بعودن سعرش را رعایین آورد و      در حا

 گفت:
 «محم  چی د ا؟»
 «زود بیا دَرو باز کن.»
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 چن  لحظه بع  درو باز کرد. را برهنه بود و چاقویی توی دستش.  
 «چی د ا محم ؟»

 کردم گفتم: های صورتم را راک می طور که با آستین ریراهنم خون همین
 «آد. کنم دارا دنبالم می فکر میبا یه مست درگیر د م... »

 بودتا از رنجرا سرش را بیرون آورد و گفت:
 «آم. منم می»

 زیلادی از من ررسی :
 «تنها بودی؟»

 کردم گفتم: های توی دهانم را تف می طور که خون همین
 «بوه.»
 «خ ا کن  دنبالت آم ا باد .»

د. خوردم. کنار ریچ کوچه سراتش را کم کعر  رشت سرش توو توو می
ایستاد و با احتیا  ورودی کوچه را نگاا کرد. سپس دویع . دوبعارا سعر    

 رسی ، ایستاد. ررسی : می« القصبه»ریچی که به می ان 
 «کجا از دستش فرار کردی؟»
 «های بهشت قبطان. روی روه»

بودتا هم به ما ریوست. او هم رعا برهنعه بعود. چعوب بزرگعی تعوی       
جوان از رنجرا سرش را بیعرون  دستش بود. ری ایش نکردیم. همان زن 

 آورد و گفت:
ی معردم محوعه را از خعواب     رفت... بابا یه کم ااقل بادعین... همعه  »

 «بی ار کردین.
هعا بیعرون    ی خانعه و رشعتِ بعام    ها و مردها سردان را از رنجعرا  زن

های خون همان جایی که از هم ج ا  کردن . لخته آوردن  و به ما نگاا می
ریخته بود. چن  متعری دنبعا  ردِ خعون رفتعیم.      د ا بودیم روی زمین

 ی خون ایستادیم. زیلادی گفت: کنار آخرین نقطه
 «دانستیم از ک ام مسیر رفته. کاش می»

 به او گفتم:
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 «وِلش کن بیا بریم.»
 «مان گریخت. مادر قحبه از چنگ»

مان به هتل از سیر تا ریعاز معاجرا را بعرایش تعریعف      در راا بازگشت
یی که بعا گعردن دیشعه بعه او      تی راهم را بسته بود تا لحظهکردم. از وق

دانسعتم او حتعا    رفت. معی  زدم و فرار کردم. بودتا کنارمان ساکت راا می
کعه بعا    توان  بردارد چه برس  به این دان هم نمی های ها را روی تخم مرغ

گرمی بعود   مان بااث د  ما برای داوا بیای . اما با این وجود بودنش برای
 ان اخت.  ر  توی د  رقیب میو ت

 حمی  از من ررسی :
زد را  اون زن جوانی که سرش را از رنجرا بیرون آورد و حعر  معی  »
 «دناختی؟ می

 «نه... کیِ بود؟»
اسمش فتحیه الشریفه است. دوهر رویس مسعوولی بعود کعه تعوی     »
ی  اش تحت معالجه بود. گاهی یکی از دوسعتان رویسعش بعه خانعه     خانه
کشی  و دعراب   م  دادت. فتحیه دوست دوهرش سیگار میها رفت آ آن
کشعی  و دعراب    نودی . رویس مسوو  گاهی همراا آن دو سیگار می می
دانسعت زنعش    آورد. فکر کعنم معی   نودی . به طوری که خون بالا می می

ها وقتعی دیع  جوعوی     کنن . یکی از دب همراا دوستش به او خیانت می
کن  بعا چعاقو بعه     بازی می ا او اشقبوس  و ب رویش دارد همسرش را می

طرفش هجوم برد. دوستش هفت تیرش را بیرون آورد و چن  تیر تعوی  
 «سر او خالی کرد.
 از او ررسی م:

 «کشتش؟»
 «توی بیمارستان مُرد.»
 «بع ش چی د ؟ با قاتوش چکار کردن ؟»
هر دو را دستگیر کردنع . هعم زن را و هعم روعیس را... البتعه بعع        »

 «ویی آزادش کردن .تحقیق وبازج
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 بودتا گفت:
 «ی کثیفیه. بازی قصه ها در اشق ی زن قصه»

 حمی  گفت:
هعا آن دو را تربیعت کردنع .     از مردا دو تا دختعر دادعت. مسعیحی   »

به انوان « تبشیریه»در  خوان ن . دختر بزرگش الان توی بیمارستان 
اقوعش  هعا   ررستار مشغو  کارا. سه زبان خارجی بو ا. اما مثل بقیه زن

 «توی فرجشه.
 کنن . حمی  گفت: نعیمه و فوزیه را دی یم که از رنجرا به ما نگاا می

 «درو باز کن نعیمه.»
 نعیمه گفت:

 «در بازا... هُوش ب ا.»
هعای زدعتی دعنی یم.     وقتی داخل د یم سر و ص ا، خن ا و فحش

ی بالا هنوز بی ارنع . نگهبعان دعب در     فهمی یم بعضی از مسافران طبقه
ی رایین بیعرون آمع . بعه     که سیگاری روی لبش بود از اتاق طبقه حالی

ی رعایین بیع ار بودنع  دعراب      رسی  با مسافرینی کعه در طبقعه   نظر می
 نودی ا. از ما ررسی :

 «همه چی روبراهه؟»
 حمی  گفت:»
 «کنی؟ خ ا لعنتت کنه... خوب برای خودت حا  می»

ادعت از اون رعایین بعه معا     ها بالا رفتیم، او را تنها گمادتیم. د از روه
مان د یم. اتاقی که صاحب هتل آن را به  کرد. داخل اتاق بزرگ نگاا می

هعای چعوبی    سه اتاق کوچک تقسیم کردا بعود. جوعوی هعر اتعاق نعردا     
مان نع . حمیع     ها را تعوی اتعاق معن بیع ار معی      ها دب گمادته بود. آن

ن دعب را تعا   ها که من نبودم توی اتاق مع  الزیلادی و بودنا گاهی وقت
« بنعبعو »ی  اش به محوعه  صبح بی ار بودن . تنها اتاق هتل بود که رنجرا

 د . بودتا به دوست دخترش گفت: باز می
 «فوزیه برو آدپزخانه کمی آب توی کتری گرم کن و بیار.»
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 حمی  متوجه رارا د ن دووارم د ... تا سر زانو جرِ خوردا بود. گفت:
 «بیا بریم اون اتاق.»

اقش د یم. چم انش را باز کرد. دووار رشعمی بیعرون آورد.   داخل ات
 آن را به من داد و گفت:

هایت را که تمیعز کعردیم آن را    صبر کن فوزیه آب گرم بیارا. زخم»
 «بپوش.

 ی کنیاک را خواستم. فوزیه با کتری و آب گرم آم . نعیمه گفت: دیشه
 «بیا اینم کنیاک.»

 رون بیاورم. بع  آرام توی گودم گفت:هایم را بی فوزیه از من خواست لبا 
 «کشی؟ نکنه خجالت می»

ریراهن و دووارم را بیرون آوردم. فقط دعرت و زیررودعم تعنم بعود.     
آرنج چپم زخم بود. خون روی آن دلََمعه بسعته بعود. کمکعم کردنع  تعا       

یی را با آب گرم خعیس کعرد و روی    هایم را تمیز کنم. فوزیه رارچه زخم
 ی هم کنیاک روی آن مالی .  هایم کشی . کم زخم

کععرد. صعع ای  ی کنیععاک دیگععری را بععاز مععی حمیعع  دادععت دیشععه
های در را دنی یم. خواستم بون  دم و درو باز کنم. حمی  دسعتم   ضربه

 را گرفت و گفت:
 «زنه؟ کیه دَر می»

 یی از رشت در گفت: ص ای نخرادی ا
 «در را باز کن.»

 ود. نعیمه گفت:ی نعیمه و فوزیه از تر  زرد د ا ب چهرا
 «رویسه... غیر از رویس کسی جرئت ن ارا این طور در بزنه.»

 بودتا به من گفت:
 «کنیاک را یه جایی قایم کن.»

روی تخت نشستم. بودعتا و فوزیعه و نعیمعه روی زمعین نشسعتن .      
دیشه توی دستم بود. نگران و مضطرب بودم. بون  د م و از رنجرا نگاا 

ای فرم جووی دَر ایستادا بودنع . حمیع  در را   ه کردم. دو رویس با لبا 
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 های امنیت داخل د ن . اولی گفت: باز کرد. رویس
 «چرا درو زود باز نکردین؟... یالا حر  بزنی .»

ی توی دستم نگاا کرد. دستش را جوو آورد و آن را از معن   به دیشه
 گرفت. نگاهم کرد و گفت:

 «نودی... کارت دناسایی؟ کنیاک هم که می»
 « ارم... اصلاً هیچ کارت دناسایی ن ارم.ن»

 به بودتا نگاا کرد و گفت:
 «دما؟»

اش را بیرون آورد و بعه او نشعان داد. کعارت را     بودتا کارت دناسایی
گرفت و نگاهش کرد. بع  آن را توی جیبش گمادت. به فوزیه و نعیمعه  

 نگاهی ان اخت و گفت:
ن را بپودعی ... زود  تا های کنی ؟یالا لبا  توی این سن جن گی می»
 «بادی .

ی  را با هم بسعت. تعوی سعالن طبقعه     یرویس دوم دست منو زیلاد
رایین سه جوان و دو دختر را محاصرا کردا بودنع . دو نفعر بعه دو نفعر     

دان را به هم بسته بودن . دست بودتا را با جوان دیگری کعه   های دست
رهعا هعم   رفتعیم و دخت  منتظر دوستش بود بست. ما دش نفر جوعو معی  

بن  نزدا بودن . از خیابان رد د یم. بعه   ها را دست رشت سرمان. البته آن
رسی یم. رویس سر آن دو جوانی که رشت سعر معا بعا    « القصبه»می ان 

 کردن  داد زد: هم رچ رچ می
 «ق ر زِر نزنی . بس کنی ... این»

دو مادین جیپ منتظرمان بود. ما تعوی یعک   « القصبه»توی می ان 
ار د یم، دخترها توی مادین دیگر. سه روعیس بعا معا سعوار     مادین سو

د ن  و دو رویس هم توی مادین دخترها. با خودم گفتم: امشعب بعرای   
بهایی خواهیم بود. تعوی مادعین رقیعب هعم بعودیم. در       ها گنج گران آن

ی رویس جنایی رفت و مادین دخترها  می ان کشاورز مادین ما به ادارا
 برن .  ها را به راسگاا بازار محوی می حتماً آن«. البرانی»به طر  بازار 
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مان کردن . کمر بنع ها،   ما را به دفتر بزرگی بردن . یکی یکی تفتیش
معان را نعه.    های مان را گرفتن . اما سیگار و فن ک های ها و رو  بن  کفش

ریش یکی از آن سه نفری که در سالن رایین دستگیردان کعردا بودنع    
 کردن . رویس رو به او کرد و گفت: چاقوی کوچکی ری ا

کنی؟ یالا حر  بزن... خواهیم فهمیع  بعا آن    با این چاقو چکار می»
 «کردی؟ چکار می

مان تشعکیل ررونع ا    مان را ابت کردن  و برای های که اسم بع  از این
را با هم بردن . رویسی توی راهروی بعاریکی کویع     یدادن . من و زیلاد
معان   که در را بعرای  دیک در ایستادیم. قبل از اینزد. نز به دست ق م می

مان آمع  و در را بعاز    مان بود دنبا  باز کن  رویسی که توی مادین همراا
کرد. همان رویس ما را به درون اتاقی که چراغش رودعن بعود هُعل داد.    

هعا   غیر از ما سه نفر دیگر توی همان اتعاق زنع انی بودنع . دو نفعر از آن    
چنععان خععواب بععود. روععیس    هععا هععم  یکععی از آن بیعع ار دعع ن . امععا 

مان را باز کرد و به سرات از اتاق بیرون رفت و در را رشت  بن های دست
ی چپم که  سرش قفل کرد. فکر کردم این رفتاردان نوای تنبیه. دقیقه

درد دادت را کمی ماساژ دادم. به در روروش دار نگاا کعردم. بعا خعودم    
که تا به حا  روی من بسته د ا محکم  ی درهایی گفتم: این در از همه

تر است. درها استحکام خاصعی دارنع . و الان معن تعوی زنع ان       و سفت
واقعی هستم. حمی  که روی زمین نشسته بود دستش را به زانو گرفعت  

 و گفت:
 «بنشین.»

 سپس گفت:
افتع  بعه خعاطر دعراب و زن در کشعور       این اتفاقاتی کعه دارد معی  »

کنعار  « کننع .  ها بر آن حکومت می ه مسیحیمسومانان است. کشوری ک
حمی  روبروی آن دو جوانی که تازا از خواب بی ارد ا بودنع  نشسعتم.   

یعی از نعم و    ها نشانه کف زمین مانن  بر  سرد بود. روی دیوارها و سقف
تر بود.  دویی بود که کمی از اتاق مسطح ی اتاق دست رطوبت بود. گوده
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نصب د ا بود. توی دلعم گفعتم هعر     دویی و دیر آن روی سورا  دست
دویی دادعته بادع  بایع  دعکل اقعابی روی سعنگ        کسی نیاز به دست

 بنشین .  
کردم بوی ب ی حالم را به  دویی نگاا می در حالی که به سنگ دست

هم زد. حمی  یه نت سیگار بعه معن داد و دو نعت هعم بعه آن دو جعوان.       
ود. حمی  از یکعی  سومی هم که خواب بود و توی خوش چمباتمه زدا ب

 از آن دو جوان سراغ جوان خوابی ا را گفت:
 «چِش د ا؟»

 یکی از آن دو گفت:
 «مسته.»
 «توی این سرما برایش خیوی خوبه.»

 لرزی ن ، حمی  گفت: طور که از سرما می همین
 «جایی ؟ چن  وقته دما این»

 همانی که قبلاً حر  زدا بود، گفت:
بعازی   ورق« دبعو »ی  تعوی کافعه  امروز اصر دسعتگیرمان کردنع ...   »
 «کردیم. می

جوان دیگعر تعوی سعکوت سعرش را رعایین ان اختعه بعود و سعیگار         
زد.  کرد جز زمانی که رکُ به سیگارش می کشی ... سرش را بون  نمی می

انع اخت. در ایعن صعبح سعرد طعوری بعه        ولی بع  سرش را رعایین معی  
 کشی .   زد که گویی دادت آا می سیگارش رکُ می

لرزدیم. هعر وقعت یکعی از معا بعری       صبح همگی از سرما می نزدیک
مععان را میععان  رفععت صععورت دععویی مععی ریعع ن یععا دادععی ن بععه دسععت

د . معن   دویی بون  می کردیم. بوی ب ی از دست مان رنهان می زانوهای
و حمی  و آن جوانی که دب همش خعواب بعود آبِ زیعادی نودعی یم.     

دود.  ام می طور تشنه همینکنم مثل امروز صبح  همیشه وقتی مست می
حمی  از جایش بون  د  و دروع به حرکات نرمشی کرد. خیوی سرحا  

 گفت: بود. به من می
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 «خواهی گرمت بشه رادو مثل من نرمش کن. اگه می»
 با بی حالی گفتم:

 «توانم. الان نمی»
داد آن سعه جعوان سردعان را     وقتی حمی  حرکت خشنی انجام معی 

کعردم   طور که نگاهش معی  زدن . من همین زُ  می کردن  وبه ما بون  می
 گفت:
رادو تنبل... یعالا رادعو... تنهعا راا فعراری دادن سعرما و خسعتگی       »

 «همین حرکات نرمشیه.
کن . اگر این حرکات را انجام دهم  های زانو و آرنجم اذیتم می زخم»

 «دود. دوبارا خونی می
بععه  زد. اش نفععس نفععس مععی بععه خععاطر حرکععات سععنگین  ورزدععی 

دویی رفت و توی سورا  آن تُف کرد. دیر آب را باز کرد صورت و  دست
دسععتش را دسععت. کمععی هععم موهععایش را خععیس کععرد. روی سععنگ  

دویی نشست و دادی . بع  دستش را که با آن آلعت و کعونش را    دست
چکی .  دسته بود آب کشی . قطرات آب از چانه و سر انگشتانش فرو می

کشعی . بعع  صعورتش را     رام آرام نفعس معی  سرش را رایین انع اخت و آ 
مان به هم گرا خورد. ناگهان بون   خن زنان نگاا سمت من برگردان  و لب

ریچیع . معنم    اش تعوی فضعا معی    بون  خن ی  طوری کعه صع ای قهقعه   
 ام را بگیرم. حمی  گفت: نتوانستم خودم را کنتر  کنم و جووی خن ا

هعا را   هعا معوش   گربعه  کنن  که مان می ها طوری دکنجه مادر قحبه»
 «دهن . دکنجه می

 از او ررسی م:
 «کنی دخترا را کجا بُردا ان ؟ فکر می»
 «کمیساریای بازار محوی.»
 «مان کنن ؟ کنی به جرم فساد محاکمه فکر می»
کنم... ما کاری که بااث هرج مرج یا مخعل امنیعت بادع      فکر نمی»

 «و تا جن ا گرفته ان .ها ما را در حالت مستی با د ایم. آن انجام ن ادا
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 «مان دارن ؟ جا نگه کنی چن  روز این فکر می»
دارن ... امعروز   تر از این نگه نمی دای  تا دودنبه یا سه دنبه... بیش»

 «دنبه است.
 چن  لحظه بع  گفت:

 «تو خیوی خوش دانسی رسر.»
 بع  گفت:

 «همین طور بودتا... اونم خوش دانسه... چون فقط یک خیاطه.»
 جب گفتم:با تع
 «من خوش دانسم؟»
ای... امعا   یی ن اری... تا به حا  هم زن ان نبعودا  بوه... تو هیچ سابقه»

 «کنن . ام متهم می من سابقه دارم... دوبارا مرا به دزدی که انجام ن ادا
 «به همین راحتی؟»
ها چطعور بعا زنع انیان برخعورد      دانم آن خواهی دی ... من خوب می»
 «کنن . می

 بع  ررسی م: چن  لحظه
 «نعیمه و فوزیه چطور؟»
دعععون . در بععع ترین حالعععت آن دو را بعععه  آن دو هعععم آزاد معععی»
برن  تا تحت مراقبت بادن  و هر هفته یک بعار   ی بوردیل می خانه فاحشه
 «های رزدکی ب هن ... فکر کنم بودتا با فوزیه ازدواج کن . آزمایش
 «بودتا دوستش دارا؟»
 «خواه  با فوزیه زن گی کن . می گفت دانم... اما می نمی»
 «توی چی؟»
 «فهمم؟ منظورتو نمی»
 «ات با نعیمه! رابطه»
دناسم. معن از   هایی که می ی جن ا تو کُسخوی رسر! اونم مثل بقیه»

 «ها ازدواج کنم. ها ن ارم که با جن ا این اخلاق
معان بعه    هایی را رشت در دعنی م. همگعی نگعاا    ص ای رَپ رَپ ق م
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ی کوچک را باز کردم. در با صع ای جیعر جیعر      . رنجراسمت در چرخی
خواهنع    د ی ی باز د . فکر کردم بعا ایعن سعر و صع ا و سعرات معی      

 دان است.  بترسانن مان. این بخشی از دکنجه دادن
ها کتری بزرگعی بعا سعب ی از لیعوان      دو مرد وارد د ن . یکی از آن
ررسعی کردنع .    وا ی نانی. هر دو با ما اح دستش بود. آن یکی هم کیسه

رویس رشت سردان ایستادا بود. به هر یک از ما یک قرص نعان و یعک   
 لیوان چای سبز دادن . رویس گفت:

 «های خالی را تحویل دهی . رب  ساات وقت دارین لیوان»
ی کوچعک   آن دو رفتن  و رویس رشت سردعان در را بسعت. رنجعرا   
 . در سعکوت  همین طعور بعاز بعود. چعای، نعان سعیاا هعر دو داغ بودنع        

 مان را خوردیم. حمی  گفت: صبحانه
نصف نانت را برای اصر نگه دار. چون تا فعردا صعبح مثعل همعین     »

 «دهن . ساات چیزی به ما نمی
معان را   کعه صعبحانه   ی تری  تکعان دادم. بعع  از ایعن    سرم را به نشانه

ها داد تا باهم بکشن . یک سیگار هم من  خوردیم حمی  یه سیگار به آن
گرفته بودنع   « یردبو»با هم کشی یم. آن دو جوانی را که توی کافه  و او
دان را خوردن . اما آن جوان سومی، من و حمیع  هعر کع ام     ی نان همه
مان را نگه دادعتیم. کنعار دعیر رفعتم و آب زیعادی نودعی م.        نان  نصف
آی . هر وقعت   ها بع  از خوردن صبحانه اطش زیادی به سراغم می صبح

دعوم. در سعکوت سعیگار     طعور معی   فعردا صعبحش ایعن   کعنم   مست می
کشعی یم و بقیعه    دع . سعیگار معی    مان دادت گرم می کشی یم. ب ن می
نودی یم. دای  چون رنجرا بعاز اسعت بایع      مان را جراه جراه می چای

ی ما چه خواه  د ؟ اگر بعه   این طور سکوت کنیم. با خودم گفتم آین ا
وضعی توی ایعن اتعاق ادامعه     مان با چنین حبس محکوم دویم و زن گی
کردم کعه در بعاز دع . معردی کعه کتعری        دهیم؟ به این چیزها فکر می

بزرگ چای دستش بود داخل د . رویس هم رشت سرش ایستادا بعود.  
ها را تعوی سعب ی کعه     مان را نودی یم و لیوان های چای سری  ته مان ا
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 رفت گفت: همراهش بود گمادتیم. همین طور که بیرون می
 «خودش به دما و ما رحم کن . خ ا»
 «آمین.»

 رویس رنجرا و در زن ان را محکم بست. با خودم گفتم:
این رفتار خشن هرگز بااث تر  و وحشت نخواه  د . بعه معرور   »

معان در   زمان ترایرش را از دست خواه  داد. همین طعور حعا  و هعوای   
 «این اتاق تغییر خواه  کرد.

آورد و روی دیعوار چیزهعایی    حمی  م اد کوچکی از جیبش بیعرون 
 نودت. ررسی م: می

 «نویسی؟ چی می»
 «دو بیت دعر از داار تونسی به نام ابوالقاسم دابی.»
 «گه؟ مگه این داار چی می»

 گه: اینو می
 اگر مردم  »

 روزی به دنبا  زن گی بادن 
 سرنودت مجبور است

 ها همراهی کن  با آن
 و دب مجبور است

 راهش را بگیرد و برود
 صبح از راا برس  و

 «غُل و زنجیرها مجبورن  دکسته دون .
 با تعجب گفتم:

 «چه خوب!»
 «فهمی؟ هایش را می مگه معنای حر »
 «نه... اما ری است معانی ررمغزی دارد.»

 بع  ررسی م:
 «خواه  بیان کن ؟ این دعر چه چیزی را می»
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 «خواه  ب ه . خواستن زن گی... این تمام ریامیه که داار می»
 «خواستن زن گی یعنی چه؟»
خواستن زن گی معنایش این است کعه اگعر معردم بعردا یعا اسعیر       »

هعا   بادن  و بخواهن  از قی  و بن  این بردگی رهایی یابن  خ اون  بعه آن 
ی  رسع ، و بعا قع رت و ارادا    ه . صبح آزادی از راا معی  جواب مثبت می

 «دود. ی غُل و زنجیرهای بردگی دکسته می انسان همه
 «حالا کاملاً معنایش را فهمی م.»

ی دوستانی که توی اتعاق بودنع  بعا دقعت بعه       نگاا کردم دی م همه
 دهن . بع  به او گفتم: های حمی  گوش می حر 
 «تو خیوی خوش دنانسی.»

 با تعجب گفت:
 «من؟»
 «بوه تو... واقعاً خوش دانسی.»
 «چرا؟»
 «چون خوان ن و نودتن بو ی.»
 «توانی یاد بگیری. میخب تو هم اگه بخواهی »

یعی روی دیعوار نودعت، بعع  سعر مع اد را روی حعر  او  آن         کومه
 گمادت و از من ررسی :

 «این چیه؟»
 «نمی دانم.»
 «این الَِفه.»

 سپس به حر  دوم ادارا کرد:
 «این چیه؟»
 «دانم. نمی»
 «این حر  با  است... و این؟»
 «حر  تا .»

 با تعجب ررسی :
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 «چطور فهمی ی؟»
 .«گوین : اَلِف، با، تا...  ام مردم می ادنی »
 «آفرین... درست گفتی.»

 همراهش هر سه حر  را تکرار کردم و گفت:
توانیم بعضی کومات را بسازیم، مانن : أب، باب،  از این سه حر  می»

 «طور تا آخر. بات... . همین
 نشست و گفت:

... دم. استع ادعو داری  یه روز خوانع ن و نودعتن را بهعت یعاد معی     »
 «گیری. مطمینم یاد می

از او خواستم چن  باری آن دو بیت دعر داار تونسی را تکعرار کنع    
 تا حفظم دود. 

بع  از ظهر جوان سومی که همیشه خواب بود با اصبانیت توی اتاق 
رفت. ما ساکت نشسته بودیم. نصف نانی که از صبح برایش مان ا  راا می

رخت. بعه حمیع  نگعاا     ویی مید بود را تکه تکه کرد و توی سنگ دست
 کردم. آرام توی گودم گفت:

 «خواه  با آن بکن . به ما ربطی ن ارد... نان خودده... بمار هر کاری می»
کردن . اگعر   آن دو جوان دیگر با اصبانیت به جوان اصبانی نگاا می

افتع . یکعی از دو    طور حماقتش را ادمه ده  حتماً داوایی راا معی  همین
 فت:جوان به او گ

 «ان ازی؟ چرا نان را توی سنگ توالت می»
 باتن ی جواب داد:

کنم... دوست دارم نانم را تعوی   من آزادم... هر کاری دلم بخواد می»
 «سنگ توالت بین ازم.

 «ان ازی. اما تو نعمت خ ا ا می»
 «ی بین من و خ ا به خودم مربوطه. من آزادم... رابطه»
 «خوری. تو گُه می»
 «وری.خ خودت گُه می»
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کوبی ... گاهی  یکی دو ق م بردادت بع  سرو صورتش را به دیوار می
زد. طوری که از سر و صورت  اش را به دیوار می با مشت و گاهی ریشانی

ریخت. چن  لحظه بع  با حالعت غَعش کعف اتعاق      اش خون می و ریشانی
 افتاد. حمی  در را محکم کوبی . داد و فریاد راا ان اختیم. رویس نگهبعان 

 در را باز کرد. با توری رُر فریاد زد و گفت:
 «چه خبرتان است.»
هوش روی زمین افتعادا. خعون از    یکی از زن انیان خوددو زدا، بی»

 «آد. سر و صورتش می
 نشست گفت: طور که روی صن لی می همین

 «توانیم انجام دهیم برخورد ج ی با اوست. تنها کاری که می»
د به خاطر این کارش سرزنشش کعرد  همان جوانی که درگیر د ا بو

 و گفت:
 «این اماب الهیه... چوب خ ا ص ا ن ارا.»

هعای   در باز د . دو رویس امنیتی همعراا روعیس نگهبعان بعا لبعا      
 های امنیت ررسی : رسمی داخل د ن . یکی از رویس

 «چی د ا؟»
 حمی  گفت:

دویی ان اخت. بع  هم سعر   نان را تکه تکه کرد و توی سنگ دست»
 «صورتش را به دیوار کوبی .و 

 رویس دوم ررسی :
 «قبل از آن چه اتفاقی افتاد؟»

 حمی  گفت:
 «اتفاقی نیفتاد.»
 «با کسی داوا نکرد؟»

 ها برگشت و گفت: حمی  نگاهی به ما ان اخت بع  به طر  آن
 «نه... اصلاً... وقتی به هوش آم  از خودش بپرسی .»

های خعون روی دیعوار نگعاا     رویس امنیت اولی کمی جوو آم  به لکه
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 کرد. رویس دوم گفت:
که خعودزنی کنع  بعا هعیچ کع ام از       دود. قبل از این بع  معووم می»

 «دماها درگیر نش ؟
سععاکت روی زمععین افتععادا بععود و خععون از سععر و صععورتش رععایین  

طعور   ریخت. بیرون رفتن  و در را رشت سردان بستن . رنجرا همعین  می
هعای اولیعه و    سه رویس همراا مرد بعا کمعک  باز بود. رب  ساات بع  هر 

هوش بود او را روی برانکار گمادتن   برانکار داخل د ن . در حالی که بی
و با خوددان بردن . آاار خون روی زمین و دیوار ری ا بعود. بعه دوسعتان    

 زن انی گفتم:
 «این آدم مریضه... مشکل روحی دارا.»

 حمی  گفت:
آد معتعاد   ش بکنع ... بعه نظعر معی    خواه  با خود بمار هر کاری می»

یی یا هم معتاد بعه حشعیش. از ایعن دو حعا       باده... یا ارق خور حرفه
 «خارج نیست.

 جوان اولی گفت:
 «یا خشم خ ا بااث این کارده یا خشم ر ر و مادرش.»

 زن انی دومی گفت:
خواه  باد ... مهم اینه که او به اعماب الهعی    ها می هر ک ام از این»

 «ا.گرفتار د 
سیگارمان تمام د ا بود. کعون سعیگارهایی را کعه ان اختعه بعودیم      

ها را بردادعتم و بعه هعر مصعیبتی بعود       خیوی کوچک بودن . یکی از آن
 کشی م.  

صبح روز دودنبه خسته و بی حا  از خواب بی ارمان کردنع . آن دو  
اش را انجعام   طور چمباتمه زدا بودن . حمی  حرکات نرمشی جوان همان

آم . دعای    رنگش زرد و رری ا بود. اما مثل ما بی حا  به نظر نمین اد. 
آورم.  داد. حس کردم بالا می دادت خودش را با فضای زن ادن اادت می

دویی دادته بادن  حتمعاً اسعتفراغ خعواهم کعرد.      ها دست وای اگر بچه
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حالم مانن  حا  بع  از ظهر آن روز اسکوه دع ا بعود. همعان روزی کعه     
 سمبوسه را توی آب ان اختن .   گیران ماهی

دع م حعس    در باز د . رویس نگهبان منو ص ا کرد. وقتی بونع  معی  
هعا   رود. بعا وجعودی کعه از آن    کردم زانوهایم درد دارد و سرم گعیج معی  

کننع . دنبعا  روعیس بعه      خ احافظی کردم، اما مطمین نبودم آزادم معی 
کشعان م.   معی  های ب ون بنع م را دنبعا  خعودم    ی بالا رفتم. کفش طبقه

بیرون آم ن از اتاق زن ان یعنی نیمی از آزادی. رویس مرا به اتعاقی بعرد   
که وسط آن دوربین بزرگی نصب د ا بود. رویس بیرون رفت. اکا  به 
من گفت برای گرفتن اکس روی صن لی بنشینم. هوای اتاق گرم بعود.  

مع  و  چعا  بعود. اکعا  نعزدیکم آ     اتاق زن ان در مقایسه با این اتاق یت
حالتم را جووی دوربین تنظیم کرد و رشت آن ایستاد. دسعتور داد تعوی   
لنز نگاا کعنم و از جعایم جُعم نخعورم. دو اکعس از معن گرفعت. حتمعاً         

 خواهن  برایم تشکیل ررون ا دهن .   می
اسمم را ررسی ، برایم توضیح داد چطعور انگشعتم را تعوی اسعتامپ     

هعای امنیعت داخعل     از رویسببرم و روی برگ سفی  مقوایی بزنم. کسی 
ی مغربی صحبت کرد. گاهی هم فرانسوی صحبت  د  با اکا  به لهجه

کردن  و گاهی اسپانیایی. وقتی تشکیل ررون ا تمام دع  نگعاهی بعه     می
برگه ان اخت و ازم ررسی  اگر خوان ن و نودتن بو م زیر برگعه را امضعا   

 ی گفت:کنم. جواب دادم بو  نیستم. رویس امنیت به اسپانیای
هعا خوانع ن و    تعر مغربعی   خواهی امضا کن ! او مثل بیش چطور می»

 «نودتن بو  نیست.
 اکا  به اسپانیایی گفت:

 «طبیعیه.»
اکا  دوبارا ازم خواست انگشتم را توی استامپ ببرم و زیر برگه را 
انگشت بزنم. جرئت نکردم بپرسم توی برگه چی نودعته انع . امعا بعه او     

 کنم. گفت: رناک را نمیگفتم من این کار خط
این به من مربو  نیست... الان برو رایین ریش اون رویسی کعه بعا   »
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 «جا آم . تو به این
کعه چعه کعاری انجعام      رویس امنیت به زبان اسعپانیایی دربعارا ایعن   

 دهم ررسی . به اسپانیایی گفتم: می
 «هیچی.»

 گفت:
 «کنی وقتی هیچ کاری ن اری؟ چطور زن گی می»

 گفتم:
 «دهم. ر کاری دستم بیای  انجام میمن ه»
 «توانی بروی. الان می» 

ی  کشان م بیرون آم م. توی طبقعه  طور که کفشم را دنبالم می همین
رایین رویس نگهبان را ن ی م. توی راهعرو ایسعتادم. روبعرویم در بعزرگ     

رفتن .  دی م که دادتن  از در بزرگ بیرون می بیرون باز بود. مردم را می
ی رویس د ن . حتماً روعیس امنیعت    لبا  معمولی داخل ادارا دو نفر با
 هستن .  

 رویس نگهبان از دفتر بیرون آم ، ررسی :
 آیا اکس گرفتنم تمام د ؟»
 «بوه.»

مرا به همان دفتری که از آن بیرون آم ا بعودم هع ایت کعرد. تعوی     
دفتر دو نفر دیگر هم بودن . مجبورم کردن  رایین برگه را انگشت بعزنم.  
اسمم را به یکی از آن دو دادم. رعو  و کیعف و کمربنع ، بنع  کفشعم را      

ی من توی این برگعه نودعته    چی دربارا»تحویوم دادن . با خودم گفتم: 
ی معن   دعان بخواهع  دربعارا    توانن  هر چیزی را کعه د   ها می د ا؟ آن

« توانم آن چه را که توی این برگعه نودعته دع ا بخعوانم.     بنویسن . نمی
زدم  یی که زیرش را بای  انگشعت معی   ها بخواهم برگه ردم از آنجرئت نک

ها بخواهم دوبعارا همعان جعا     برایم بخوانن . اگر یه وقت این کار را از آن
 کنن . رویس نگهبان گفت: ام می زن انی
 «توانی بروی... آزادی. الان می»
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ام را  از دفتر بیرون آمع م. بعه طعوری کعه حالعت خسعتگی و تهعوع       
دا بودم. جووی در زن ان با معردی تصعاد  کعردم. مععمرت     فراموش کر

 خواستم. با اصبانیت هُوم داد، به دیوار خوردم:
 «جووتو ببین الاغ.»

از کنارم رد د . خم د م و آن لنگعه کفشعم را کعه از رعایم بیعرون      
یی  آم ا بود رودی م. با خودم گفتم توی این مکان جز رویس کس دیگه

 توان  فحش ده .  نمی
ی رویس کمربن  و بن  کفشم را محکم بستم. هوا آفتابی  ون ادارابیر

اما سرد بود. نفس امیقی کشی م و راا افتادم. جووی بازار بزرگ داخعل  
طعور کعه روی صعن لی     فروخعت. همعین   رستورانی د م کعه بیصعر معی   

ی  کردم که القن وسی ریش صاحب کافه هایی فکر می نشستم به رو  می
 امانت گمادته بود. برایم به « الرقاصه»

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 فصل دوازدهم

 
دار بی ار د م. توی تعاریکی دسعتم را دراز    با ص ای زنگ ساات دماطه

ها  ا رودن کردم. اقربهر. بون  د م و چراغ اتاق کردمخامودش  کردم و
خواست بخعوابم. یعک سعاات دیگعر      داد. دلم می ساات رنج را نشان می
یعی    . به نعیمه نگاا کردم. بع ون هعیچ دغ غعه   رسی کشتی به اسکوه می

کنع .   آی . هیچ کعاری نمعی   غرق خواب بود. از زن گی با این زن ب م می
هایش روی کو  من یا دیگران است. بودتا بعا   کارش فقط گمادتن لِنگ

کعنم.   معنم بعا او ازدواج معی     کن فوزیه ازدواج کرد. دای  نعیمه فکر می
هعا   نآکنن . هیچ مردی حاضر نیست با  میها این طور فکر  ی جن ا همه

دان بالا بیای  و آن را دامی بعرای ازدواج قعرار    ازدواج کن . حتا اگر دکم
گیرن . اما من چیزی ن ارم کعه   ها هیچ تصمیم غیر ام ی نمی دهن . آن

از این دهر به دعهر دیگعری    اًاز دست ب هم. اگر توی دامش بیفتم حتم
هعایم را   کعنم. لبعا    خودش تنها رهعا معی   خواهم رفت و او را توی دام

ها رابردادتم. چراغ را خعاموش کعردم آرام از خانعه     سب  جنس رودی م،
 بیرون آم م.  

دسعتم. نگهبعان را بعا احتیعا       دی رایین صورتم را با آب سعر  طبقه
وقتعی   بی ار کردم. دستش را به حالت مشت تو هوا نگه دادت. معمعولاً 

ده . چون همیشه  کن  این کار را انجام می یکسی او را از خواب بی ار م
هعای   که چیعزی بگویع  بعا چشعم     کن  حموه د ا. ب ون این می ا حسا

 اش نگاهم کرد.   ورقومبی ا
 «رم بیرون... رادو درو باز کن. اب السلام. دکری هستم... دارم می»

 حعا  از روی تخعت بونع  دع ،     یی کشی  و بع  خسته و بعی  خمیازا
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داد.  در بیرونی را باز کرد. دهانش هنوز بوی دراب معی  و جوویم راا افتاد
 رفتم گفت: در حالی که دادتم بیرون می

 «خ ا رشت و رناهت رسرم.»
ی خووت گمدتم. صبح بنفشی بود.  با او خ احافظی کردم و از کوچه

بختعان در ایعن    ها را در خودش بوعی ا بعود. خعوش   دب تمام افسردگی
هایی هستن  کعه   ها مانن  زباله دون . آن میساات صبح برای کار بی ار ن

ایستادم « العصا»ی اسکوه  درون امعا  احشا  فرو رفته ان . ورودی دروازا
 و به دریا نگاا کردم. دریا کمی طوفانی بود. 

را دی م. جووی اسکوه ایستادا بود و بیصر داغ « بوصو »توی اسکوه 
هم حشعیش و سعیگار    یی خوردن  و ا ا نودی . کارگران صبحانه می می
کشی ن . به او سلام کردم. فنجانی بیصعر سعفارش دادم. بعا هعم بعه       می

 توافق رسی یم. در مقابل سه هزار فرانک قایقش را کرایه کنم. گفت:
ها رُر از مسعافران یهودیعه کعه بعه فوسعطین       دیشب دنی م کشتی»

 «کنن . مهاجرت می
تر  رون . این بیش ر میها دارن  به الجزای سربازان فرانسوی و داکاری»

هعا هعیچ تعرایری در رعایین آوردن      نگران کنن ا است. ایعن حرکعت آن  
هعایی هعم    تردان تاجرن . حتا آن ها نخواه  دادت. یهودیان بیش قیمت

 «فهمن . که تاجر نیستن  کار تجارت را خوب می
هعایی از دیگعر    رون . حتماً ه یه ها برای همیشه از مغرب می اما آن»

 «خرن . غرب میدهرهای م
 «ما بای  منتظر بادیم.»

زد.  زدیم، بع  سوار قایق د یم. به آرامی رارو می توی اسکوه ق م می
کعردم. بعا اصعبانیت     به یاد ریرمردی افتادم که در وهران برایش کار می

 زد: سرم داد می
هعات   تو نگاا کن دهاتی تنبل. چشعم  یالا... زود باش... سمت راست»

است. حتماً به موسیو سیجون ی خواهم گفت تا تعو را  آلودا  هنوز خواب
زمینعی روسعت بکنعی. قاطرهعا را      اش ببرد و برای خانمش سیب به خانه
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زمینعی و دسعتن    خوب بعزن... تعو فقعط بعه درد روسعت کنع ن سعیب       
 «خوری. ها می بشقاب

رفعتم. ریرمعرد    توی چنین سااتی در وهران برای کار به مزراه معی 
اهی به گاو آهن و رابطی که گعاو آهعن را بعرای    کرد. گ خیوی وراجی می

کردم گاو آهعن   داد. حس می کرد فحش می کشی ن به قاطرها وصل می
رفت. اگر رفتارم مانن  غلامی زیبا بعود تعا    مانن  خاری در دستم فرو می

جا صورت مادرم را در صعورت   مان م. آن همین امروز در مزارع وهران می
ام اینق ر مهربعان باهعام رفتعار     فهمم چرا خاله دی م. امروز می ام می خاله
 یی ن ادت.  کرد. چون هیچ بچه می

 بوصو  گفت:
 «دود. ببین کشتی دارد داخل اسکوه می»

ها جعا داد.   ها را بردادت و توی حوقهدست از رارو زدن بردادت. رارو
 با هم دو نفری رارو زدیم... گفت:

 «کشتی رُر از سربازا.»
 دیک د . سربازی به فرانسوی داد زد و گفت:وقتی کشتی به ما نز

 «چی برای فروش دارین؟»
ی طنعابی را   به سربازها ادارا کردم منتظعر بماننع . بوصعو  حوقعه    

دعان   بیرون آورد و آن را آمادا کرد که بعه طعر  کشعتی کنع . صع ای     
 کردم:
 «طناب را بگیری .»

چن  تا دست هم زمان برای گرفتن سعر طنعاب سعمتش دراز دع .     
دان کرد. سعربازی   صو  سر طناب را گرا زد و با تمام ق رت به طر بو

سیاا سر طناب را گرفت. به سربازی سنگالی که به زبان فرانسوی حر  
 زد، گفتم: می

 «طناب را خوب ببن .»
 بعضی از سربازان داد زدن :

 «زود باش... بیا بالا.»
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 زدن : می با چالاکی از طناب بالا رفتم. سربازها بون  بون  فریاد
 «براووو... . براووووووووووو!»

ی کشعتی برسعم. وقتعی     سربازی داکاری دستم را گرفت تا به ارده
بالا رفتم بوصو  سب  را به سر طناب بست. طناب را بالا کشی م و روی 

 ارده آوردم. همان سرباز سنگالی ازم ررسی :
 «چی برای فروش داری رفیق؟»

 بی که به او نگاا کنم گفتم:
 «های ژارنی و انواع فن ک. اات سویس، دا ، دستما س»

 سربازی فرانسوی کمکم کرد سب  را رایین ببرم. بع  گفت:
 «مان ب ا ببینیم چی داری؟ زود باش نشان»

های ساات را بیرون آوردم. چیزهای دیگری که توی سب  بعود   بسته
 ها گفتم: را بیرون ریختم و به آن

 «هایی که گفتم. این هم ساات»
 «چن ؟»
 «رنج هزار فرانک.»
 «تقوبی نیست؟»
 «فرودم. من ساات تقوبی نمی»
 «سه هزار فرانک.»
 «چهار هزار فرانک.»
 «نه... سه هزار فرانک.»
 «بگیرش... ما  تو.»

هعا خریع  کنع  بقیعه هعم تشعویق        با خودم گفتم کافیه یکعی از آن 
م ها یکی رس از دیگری فروخته دع . جیعب   دون  خری  کنن . ساات می

 رر از رو  د ا بود. همان سرباز فرانسوی رشیمان د  و گفت:
 «خواهم. بیا این سااتت... رولمو رس ب ا... نمی»

دعون  و   با خودم گفتم اگر جوویش کوتاا بیایم همگی رشعیمان معی  
 دهن . به او گفتم: هایی را که خری ا ان  رس می ی ساات همه



 197/  محمد شُکری
 

 «چرا؟»
 «به من گفته ان  سااتت قلابیه.»
بین اون کسی که این حر  را زدا خودش رو  نع ارا سعاات بعه    ب»

 «کن . این خودگوی را بخرد. حتماً دارد حسادت می
 «دهی؟ یعنی رولم رس نمی»
ها چشم با دعک و   دا« مرد باش... تو با اختیار خودت اینو خری ی.»

هعا را صعا  کردنع  و منتظعر      ها سعینه  تردی  به من خیرا د ن . بعضی
 رباز فرانسوی گفت:بودن . اما س

 «دارم. ادکالی ن ارا نگهش می»
ها رفتم. بوی اسعتفراغ و رطوبعت همعه جعا      ی یهودی به طر  کوره

 یی گفت: ریچی ا بود. زنی یهودی با ص ای خسته
 «فرودی رسر؟ چی می»
 «دا  و دستما  ژارنی.»
 های یهودی دیگر دورم حوقه زدن ... زن جوان یهودی گفت: زن
 «یوت داری را به ما نشان ب ا.هر چه توی زنب»

 حالی به طر  مادرش جیغ کشی  و گفت: دختر با خوش
 «مامان... چق ر رنگ این دا  زیباست.»

 مادرش قیمتش را ررسی :
 «هزار فرانک.»
 «ص  فرانک. هفت»

کنم. ریرمعردی ریشعو بعا     اگر برای فروش اجوه نکنم حتماً ضرر می
 موهای خاکستری و دکمی برآم ا گفت:

دان خیوی ارزان تمام د ا... بعا یعک بعار دسعتن      ها بافت ین دا ا»
 «ده. رنگش اوض می

 خانمش به طرفش برگشت و گفت:
 «هاست. تو خفه دو... این کارها تخصص ما زن»

 ریرمرد گفت:
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دانم این چیزها را هن ی به صورت جموه توی طنجه  من خوب می»
 «فرودن . می

ردها واقعاً سخت است. با کبر و با خودم گفتم. خری  و فروش با ریرم
 دانن .   کنن  همه چیز را می غرور اداا می

هعای ریرمعرد    زنان یهودی دورم حوقه زدن  و ب ون توجه بعه حعر   
 گفت: ها می کوی خری  کردن . دنی م به یکی از زن

هایی را خری ین کعه تعا بعه     ترین جنس ها احمقین... ارزان زندما »
 «حا  توی امرم دی ا بودم.

هعای رنگعی را یکعی رعس از دیگعری از دسعتم قاری نع . بعوی          دا 
د  احسا  تهوع دادته بادم. صع ای   های داخل کشتی بااث می اسی 

ان اخت. رو  آخعرین دعا     لرزش قوی را دنی م. کشتی دادت لنگر می
 ها گفت: ها گرفتم. یکی از زن را میان سر و ص ای زن

 «مان بیار. تری برای های بیش جنس»
رفتم سرباز سعنگالی از   ی کشتی بالا می ی دادتم به طر  اردهوقت

 دور ص ایم زد و گفت:
 «آهای دما... یه لحظه منتظر باش.»

« رامعی »خریع ا رعس ب هع . اطعرا       خواه  سااتی را که حتماً می
کنعع  و حععالش را  حوقععه زدا بودنعع ... . لعنتععی... همیشععه مسععت مععی  

من به سعربازان فروختعه بعودم    ها را نصف قیمتی که  فهم ... ساات نمی
 فروخت... این اادتش بود... به او گفتم: می

 «همیشه کارت جاکشیه.»
 گفت:

 «زنی؟ با کی داری حر  می»
 «با تو جاکش.»
 «کنم کی جاکشه. وقتی توی دهر همو دی یم بهت حالی می»
 «کنم... کونی. سورا  کونتو تُف مالی می»

را توی قایق انع اختم. از   بوصو  سری  به کشتی نزدیک د . زنبیل
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طناب آویزان د م. روست دستم کن ا د  و طنعاب رعارا... رعرت دع م     
 وسط قایق. بوصو  داد زد و گفت:

 «ها... بابا قایقم از وسط دو نیمه د . تُف به این خری  و فروش»
 «این سرباز سنگالی مادر قحبه طناب را رارا کرد.»
 «اش! تف به کون مادر قحبه»
معان ررتعاب    دعان بیایع  سعمت    و بزن... هر چیزی دسعت سری  رار»

دناسعم.   خواهن  کرد. ایعن بعار اولعم نیسعت. معن ایعن سعربازها را معی        
 «ها. مادرقحبه

 بوصو  فریاد زد:
 «مواظب باش.»
 «الوارها را بردار تا زیرش رناا بگیریم.»

یکی از الوارها را بردادتم. ص ای سرباز سیاا روسعت را دعنی م کعه    
کنم.  تان می که دستم بهتان نرس . خفه داد. مگر این فحش می بون  بون 

ها را که رشعت هعم ررتعاب کعردا      تان... . دو تا دیشه کشم دک نکن می
 بودا گرفتم... فریاد زدم:

 «تان کن . وای!... دستم... خ ا لعنت»
های دسعتم را   اوار را ان اختم. چن  متر دورتر روی آب بالا آم . زخم

هعایم بیعرون بیایع . تعوی      بود ن ی ا بودم خونی از زخم ها مکی م. م ت
داد. درد خودعاین ی را تعوی کمعرم حعس      دهانم طعم دکر و نمک می

کردم. بوصو  دسعت از رعارو زدن بردادعت. دادعتیم از کشعتی دور       می
 دان گرفت و گفت: د یم. ایستاد. آلتش را سمت می

 «بگیری ... همش ما  خودتان.»
 «یی ن ارا... این جریان ض  ماست.  ابسه... این کار فای»

 زدیم... چن  لحظه بع  گفت: دو نفری رارو می
 «ای؟ مگه با اونا چکار کردا»
 «هیچی بابا... رامی بااث این دردسرها د ا.»
 «مگه چکار کردا؟»
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ها را رعایین آورد... تعوی دعهر گیعرش بیعاورم تعوی        قیمت ساات»
 «دادم. سورا  کونش می

 «رب و الجزایر با اونا که حرفی نزدی؟ی جنگ مغ دربارا»
 «نه... من چکار به این چیزها دارم... رامی بااث این اتفاقاته.»
 «ها چی... حرفی که نزدی؟ با یهودی»
هعا حرفعی    ها و یهودی ی سیاست با مسیحی می گم یه کومه دربارا»

 ها بگویم به الجزایر نرویع . بعه   ها و سنگالی خواهی به فرانسوی نزدم. می
 «یهودیان بگویم به فوسطین مهاجرت نکنن ؟

برد. راروهای بوصو   جریان باد قوی د ا بود. قایق را با خودش می
 ی راروها توی دستش بود. گفت: دکست. نصف دسته

ی این اتفاقات بعه خعاطر ایعن سعه هعزار       تف به این زن گی... همه»
 «فرانک توئه.

 «ق ر سرکوفت نزن. این»
 ران . گفتم: ه درون قایق میهای قوی آب را ب موج
هعا را انتهعای    های درون قایق را خالی کن، منم رعارو  ببین... تو آب»

 «دهم. ذارم و قایق را در جهت مناسب حرکت می قایق می
اگه بو  نبادیم چطور قایق را هع ایت کنعیم جریعان آب معا را بعه      »

 «ها خواه  برد. طر  صخرا
 «ان یشیم. یی می وع چاراوقتی به ساحل برسیم دربارا این موض»
 «زن گی من به این قایق بن ا... این یک قایق نیست... زن گی منه.»
 «جریان آب ما را از ویلاهای رُز دورتر نخواه  بُرد.»
خواهی جریان موج را به من نشان دهی... تو در معورد دریعا    تو می»

دانی؟ بگو ببینم اگر قایق دکست یا گعم دع  در اوضعش بعرای      چه می
 «کنی؟ ن چکار میم

 «دا ا، به سلامت برسیم. کنیم ان سعی می»
خععواهم بعع انم. اگععر ایعن اتفععاق افتععاد چقعع ر دریافععت   قعبوش مععی »
 «کنم؟ می
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دم. البتعه اگعر اتفعاقی     ام بِت می دو برابر این مبوغی که توافق کردا»
 «برایت بیفت  یا قایق خراب دود.

 «دش هزار فرانک؟»
 «بوه.»

یع . بعه رشعت برگشعت. راروهعا را گعرفتم. روی       قایق به سعختی لرز 
 ی چپم افتاد. فریاد زد: ی راستم وِ  د . سپس روی دانه دانه
 «ترسو. خ ا لعنتت کن .»
 «ان ازمت توی آب. اگه خفه نشی می»
 «کنم. ات می خ ا لعنتت کن . بمار به ساحل برسیم... حالی»

 آلتم را گرفتم و گفتم:
 «بیا اینو بخور.»

صن لی قایق نشسعت. کمربنع م را بعاز کعردم تعا بعا آن        ناامی  روی
ی چوب رعارویی   گیرم کرد. با نصف دکسته های قایق را ببن م. غافل رارو

که جوویش بود مرا زد. یه لگ  به او زدم، چعوب از دسعتش افتعاد. همعو     
هعاش زدم.   کردیم. یه ضربه به زانو و دیگری روی تخعم  دادتیم خفه می

چرخانع  از دسعتش    چوب را که توی هوا می سپس به رشت هُوش دادم
 گرفتم. با تر  فریاد زد و گفت:

 «کنم. نه... نه... خواهش می»
هعایش از ح قعه بیعرون زدا بعود. خیوعی       رنگش رریع ا بعود. چشعم   

 ترسی ا بود. بش گفتم:
 «ان ازمت توی آب. هات برن اری می اگه دست از این گُه خوری»

روی آب افتاد. چوب را تعوی دسعتم   یکی از راروها کمی دورتر از ما 
کعردم.   هعا را خعالی معی    گرفتم و با دست دیگرم قوطی را بردادتم و آب

چرخی . چنع  لحظعه بعع  قعوطی را بعه       طور سر جایش می قایق همین
 طرفش ان اختم و گفتم:

 «الان نوبت توئه.»
کرد. بعه نعیمعه فکعر     ها را خالی می قوطی را براددت و آرام آرام آب
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کنع . خعواب    ، دعای  هنعوز خوابعه. او الان دارد اسعتراحت معی     کردم می
ی میعان معا اگعر اشعق      بین . البته اگر بی ار نش ا باد . ایعن رابطعه   می

ایم. دک دارم بی مبعالاتی   نیست رس چیه؟ مطمینم به هم اادت کردا
گیرد و بعا لبعا     کنم و دوستش دادته بادم. وقتی بی ار دود دوش می

با نگهبان یا صاحب فوج هتل لا  خواهع  زد. اگعر   رود  خواب رایین می
کعنم   یکی از مسافرین هتل فریبش ده  باهاش سکس کن ؟ فکعر نمعی  

فهمم. آدم وقتی  ها را نمی من این اشق»رایم گفت: قبو  کن . یک بار ب
ترسعم اشعق بعا ازدواج از     معی »بِش گفتم: « دود. ازدواج کن  اادق می

و ادامه دهم اینه که هر دوی ما به طعور  چه بااث د ا با ا آن« بین برود.
ی میعان   کامل صاحب آن یکی دیگر نیستیم. این طور آن اشق و الاقه

 مان .   ما رای ار می
هعا بعالا    دع یم. معوج   نزدیعک معی  « رُز»دادتیم به ساحل ویلاهعای  

گیرهعا   آلود و کثیف د ا بود. از ماهی ها گِل دکستن . آب آم ن  و می می
 های آلودا نیست.   نطقه جز آبدنی ا بودم این م
ی رری ن د یم. او  من رری م. خودم را زیر آب کشعی م،   با هم آمادا

د م. سعرم را بعالا آوردم. رشعت سعرم را نگعاا       طوری که دادتم خفه می
بردنع  و دوبعارا زیعر آب     ها مرا بعالا معی   آم . موج کردم بوصو  دادت می

کردم. با خودم  نم سقو  میکشی ن . انگار دادتم توی گردبادی از جه می
را « معانولو »کنم. وقتعی دوسعتم    ی مرگ حرکت می دارم روی لبه»گفتم: 

ریچیع    توی بیمارستان اسپانیایی زیارت کردم، دنی م از درد به خود معی 
یعی   بعه بیمعاری کشعن ا   « خ ا منو از این اماب نجات بع ا... »گفت:  و می

  بار دست بعه خودکشعی   هاش گرفتار د ا بود. به طوری که چن توی ریه
های دور توی دهانم رفت. بعه چیعزی جعز     زد. اما موفق نش . کمی از آب

کعنم. نفسعی    کردم توی چاا دعنا معی   کردم. حس می غرق د ن فکر نمی
ها  تازا کردم. سرم را زیر آب بردم و دنا کردم. حس کردم راهایم به ماسه

وم داد. دهانم رُعر از  برخورد کرد. بون  د م، ایستادم. موجی قوی به جوو هُ
 آب د . از ساحل بیرون آم م. بوصو  را ص ا زدم.  
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تعونی روی   روی راهایت بایست... به سعاحل رسعی یم... دیگعه معی    »
 «راهات بایستی.

دانم ص ایم را  زدم. نمی ها افتادم و نفس نفس می از رشت روی ماسه
وی سعاحل  دنی  یا نه. دنا کرد تا به ساحل رسی . قایق دورتعر از معا تع   

 افتادا بود. 
وقتی به ساحل رسی  به قایقش نگاهی ان اخت و با اصبانیت به من 

 نگاا کرد. مثل من خسته نبود. بون  د م و با خودم گفتم:
خواهع  کبعابش    کن  انگار گوسفن ش هستم و می طوری نگاهم می»

ترسعی م حتمعاً    کن . به جان خودم روی سرش خواهم ری . اگر از او می
گرفعت و روی رشعتم    هعایم را معی   ی رو  کرد. همه خاکشیرم می رد وخُ

جا لخت و مادرزاد رهایم  آورد و این هایم را بیرون می د . لبا  سوار می
 «کرد. می

 آم . اقب اقب حرکت کردم. گفت: دادت به طرفم می
 «بیا بریم ببینیم چه بلایی سر قایق آم ا.»

ها افتادا بعود.   ی ماسهرفت و من رشت سرش. قایق رو او جوو راا می
کعردم. آدم   به سختی آن را روی ساحل کشی یم. با احتیا  حرکت معی 

من تر بعود. یعه وقعت ناغافعل از      که از من ق رت قویی بود. دست کم این
زن  و تا روی زمین بیفعتم. بایع  مواظعب بادعم. وقتعی       رشت به رایم می
 ها جا گیر کردیم گفت: قایق را روی ماسه

 «یق ترک بردادته؟حتماً کف قا»
 «بینم. کجاش ترک بردادته؟... من چیزی نمی»

 با اصبانیت داد زد و گفت:
 «دناسم. من قایقمو بهتر می»
 «خواهی؟ منم کور نیستم... بگو دقیقاً از من چه می»
 «این قایق قیمتش دا هزار فرانکه.»
 «چرا دا هزار فرانک؟»
 «دی یا نه؟ دا هزار فرانکو می»
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 «دم. تر نمی ک بیشدش هزار فران»
 «رس بگیر مادر قحبه.»

یی جوعوی چشعمم بعرق     ی چپم زد. ستارا مشت محکمی توی گونه
زد. چن  ق م اقب اقب رفتم تا تعادلم را حفز کنم. مثل گعاو نعری    می

کعرد.   هایم را خورد معی  دادم استخوان به طرفم هجوم آورد. اگر اجازا می
کردم کعه بعا کعومیرو     را می هایم همراهم بود. همان کاری ای کاش تیغ

انجام دادا بودم. فریبش دادم. با سر توی فضای خالی فعرو رفعت. بعاران    
 باری . گفت: د ی ی می

جعا   مادر قحبه فکر کردی همان کاری توی قایق انجعام دادی ایعن  »
 «ده ی؟ بای  کاری کنم که از گُه و کثافت خودت بخوری. هم انجام می

. بعا حرکعات دسعت و بع نش و     سعی کردم با سکوت فعریبش دهعم  
گفت اگر تخمشعو   کرد. می اش منو به مبارزا داوت می ص ای نخرادی ا

دارم جووش بایستم. از نیعرویم اسعتفادا نکعردم. گمادعتم حموعه کنع ،       
 کرد. گفت: خن ی  و دستانش را به طرفم ررتاب می می

تونه تو را از دست معن   ترسو... تو ترسو هستی... چه کسی الان می»
 «ات ب ا.نج

ساکت ایستادم و مترص  بودم فریبم ن ه . یه مرتبه حموعه نکنع  و   
مرا توی چنگش بگیرد. سری  خودش را ان اخت و رایین رایم را گرفعت.  

یعی محکعم تعوی     با دست گرفتمش. زانوی راستم را بعالا آوردم و ضعربه  
صعورتش زدم. صععورتش را بعالا آورد اقععب نرفعت. بععا کوعه رفععتم تععوی     

اش  رخش زمین د . دو مشت دیگر حوالعه صعورت و بینعی    اش. ریشانی
کردم. بلافاصعوه مشعت دیگعری زیعر چشعم چعپش گمادعتم. خعون از         

ریخت. کف رای راستش زخعم دع ا بعود. فریادزنعان      اش رایین می بینی
هعای دیشعه ماننع  کنگعری      خم د  و رایش را گرفت. دی م تکعه رعارا  

ری کعه تعا مغعز    . زخمعش امیعق بعود. طعو    فرو رفت کف رایشخاردار 
اش بیرون آم ا بود. با دیع ن ایعن    استخوانش فرو رفته بود. چربی و ریه

ی آن قوچی افتادم که توی روسعتا ذبحعش    صحنه دلم لرزی . یاد صحنه
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کرد و ریالعه رُعر    اش گرفتن . خون فوران می کردن  و ریاله را زیر حنجرا
 د . بع  آن را آوردن  تا مادر مریضم بنود .

فرانک خیس دمردم، تکانش دادم ورعرتش کعردم تعوی    دش هزار  
 گفت: صورتش. برگشتم که راا بیفتم. دنی م می

برگرد مادر قحبه... بای  روی سورا  کونعت تُعف کعنم. اگعر معردی      »
 «برگرد تا کونتو رارا کنم.

اش کنم. اما باران د ی  ااصعابم را آرام   با خودم گفتم برگردم و خفه
 داد راا افتادم.   طور که فحش می کرد. همین

زنعان از دور   وقتی به جادا رسی م. چشمم به اتوبوسی افتاد که چراغ
آم . دستم را بون  کردم ایستاد. بالا رفعتم. بعه راننع ا هعزار فرانعک       می

 خیس دادم. گفت:
 «چِت د ا؟ اتفاقی افتادا یا چیزی توی سرت خوردا؟»
 «چیزی نیست... راا بیفت.»

تایی بودنع  و بعا تعجعب نگعاهم کردنع .      مسافرین اتوبو  همه روس
تر نبودن . از خلا  رنجعرا بعه سعاحل نگعاا کعردم.       هفت هشت تا بیش

 رفت.   بوصو  را دی م لنگ لنگان به طر  قایق می
نزدیک بازار بزرگ از مادین ریادا د م. قیافه و لبا  خیسم توجعه  
 خیوی از اابران را به خودش جوب کرد. زنی کعه همعراا همکعارش زیعر    

 گفت: رفتن ، می یی رشت سر من راا می چتر کوچک رارا
 «چارا را ببین! جوان بی»

 دوستش گفت:
 «حتماً اتفاقی برایش افتادا.»

چعی کعف زمعین را آب     توی سالن هتعل نگهبعان بعا خعانم نظافعت     
خن ی ن . زن جارو را تعوی   گفت و می کرد جکُ می کشی  و جارو می می

سی ن : اتفعاقی بعرایم افتعادا؟ گفعتم:     دستش گرفت وهر دو با هم ازم رر
ها سمت اتاق بالا رفتم. دَرِ اتعاق بعاز    ام. سری  از روه زیر باران خیس د ا

ی مادر قحبه کار خودش را کعردا   بود. هیچی سر جایش نبود. این قحبه
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بود. هر چیز با ارزدی که توی اتاق بود را بعا خعودش بردادعته و رفتعه.     
دار، رنج دا  ساات مچی و  یستور، ساات زنگوسایوی مانن  رادیو، ترانز

 دو جین فن ک.  
 ها رایین رفتم. از نگهبان ررسی م: سری  از روه

 «نعیمه کیِ از هتل بیرون رفت؟»
 «دانم... من ن ی مش... اتفاقی افتادا؟ نمی»
جعا رفتعه. منتظعر     کنم برای همیشه از ایعن  چیزی نیست... فکر می»

 «احافظی کنیم.نمان ا من برگردم و از هم خ 
 «اتفاقی که نیفتادا؟»

هایم  سرم را به نشانه نفی تکان دادم. سپس به اتاق برگشتم تا لبا 
هعایم را نبعردا بعود. دعای       هعا را خشعک... . لبعا     را اوض کنم و رعو  

اش را با اشق دیگری در خانه یا جای دیگری دروع خواه  کرد.  زن گی
که از او ج ا د  با معن     از اینطوری که با حمی  زیلادی بود، بع همان

دروع کرد. این چه زن گی کثیفیه که این دختر و امثا  او دارن ؟... امعا  
 ها همین طورن .  چارا چیه؟... این

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 فصل سیزدهم

 
ی مصعری کعه    آمع م بعا خعودم مجوعه    « سعی معوح  »ی  آن دب به کافعه 

بود به کافه آوردم. ایعن   ها گران زنِ ارب و تصاویر آن مخصوص اخبار بازی
های رقعص   گران را با لبا  خری م که اکس بازی مجوه را به این خاطر می

دع م و خودارضعایی    ها هم تحریک معی  درقی ببینم. البته با بعضی اکس
هعا خودعش    کردم. اب المالک برادر حمی  زیلادی از این تیعپ مجوعه   می
وقعت رعو  ناهعار یعا     تعر   خوانع . بعیش   مان معی  آم  و مطالبش را برای می

گران را برایم بخوان . برای  کردم تا خبرهای بازی اش را حساب می صبحانه
اش به تطوان مهاجرت کردا بودن . اما او برای  که در  بخوان  خانوادا این
آم . معا او را جعز بهتعرین     ها به طنجه می گردی توی کافه زدن و و  ررسه

آم . با صع ایی بونع  و رسعا     فه میآوردیم که به این کا کسانی به دمار می
خوانع . وقتعی موضعوع     معان معی   اربی را برای -ها و مجلات درقی روزنامه

خوانع  صعاحب    ی یکی از کشورهای اربعی معی   سیاسی و مهمی را دربارا
ی کسانی که توی کافه نشسعته بودنع     کرد. همه کافه رادیو را خاموش می
ایستاد. مجوعه یعا    د  و می می دادن . گاهی بون  با دقت به اخبار گوش می

داد.  گرفت و با دست دیگرش توضعیح معی   روزنامه را توی یک دستش می
هعایش بعا    د . توی صعحبت  رانی می طوری که خوان نش تب یل به سخن

کرد. بعرای   هودی اجیب مسائل فرهنگی و حوادث اجتماای را تحویل می
ر و سعخنان صعحابه   هایی از قرآن و احادیث ریامب ها داه  مثا  توضیح آن

خواسعت دعرح    آورد. )قرآن را از بچگی حفز بود.( وقتی کسی از او می می
دعمرد تعا    ها ب ه  فرصت را غنیمعت معی   یا توضیحی برای یکی از ان یشه

سواد و احمقی بودیم و به این  های بی اش را به ما نشان ده . ما آدم برتری
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شه از نظر معا بهتعرین   کرد. همی تر می خاطر او درح و توضیحاتش را بیش
های او و قرآن قائل  تر مشتریان کافه فرقی میان حر  کرد. بیش کار را می

امعا  « صع ق ا، العظعیم.  »گفتنع :   زدن  و می تردان فریاد می نبودن . بیش
کعنم از   توبعه معی  »گفعت:   کرد و می هایش را تصحیح می اب المالک حر 

اش  در حعین سعخنرانی   «های خودم بعود.  محضر خ ای بزرگ... این حر 
داد. ابع المالک   گاهی یکی از مشتریان ریپ ررُ از حشیش را دستش معی 

زد و یکعی دو جراعه جعای سعبز      ایستاد، رکُی بعه ریعپ معی    یی می لحظه
گرفت. وقتی هعم   نودی  و دوبارا سخنرانی معجزا آمیزش را از سر می می

حب کافعه بعا   گفتن . صا د  مشتریان به او تبریک می هایش تمام می حر 
کعرد. بعضعی    لیوانی چای سبز و سان ویچ کعرا و مربعا از او رعمیرایی معی    

کعردم. بعع  از    های محوی داوتش می ها برای دام به یکی از رستوران دب
کعردیم و از   رفتعیم، مسعت معی    ها می فرودی صر  دام به یکی از مشروب

مایل زیادی بعه  ها بخوابیم. ت رفتیم تا با خودگل ها می خانه جا به فاحشه آن
های زیبا دادت. )از نظر او این نوع ممکرها از جعنس مونعث زیبعاتر و     بچه

بالی م کعه بعا دعخصِ فرهنگعی مثعلِ او       خوش سکس ترن .( به خودم می
دانسعتم   داد. )معن کعه نمعی    دوستم. هر سوالی دادتم همه را جعوابم معی  

توضعیح   دانع .( چیزهعایی را کعه    هایش درسته یا ادتباا... خع ا معی   جواب
 د م.   ها را متوجه می ها چیز کمی از آن فهمی م. گاهی وقت داد نمی می

*** 
 

ی ریرمعرد  «افیونعه »و « کریع ا »، «المسعاری »اصر داخل کافعه دع م.   
ی سعیاا و   خواسعتم بعرایم قهعوا   « سعی معوح  »کنارش نشسته بودن . از 

خیوی توت بیاورد. رنج ریا  هم حشیش خری م. دلم گرفته بود. از موعک  
ژوئعن  23فاروق و محم  نجیب و سیاست جمعا  اب الناصعر و انقعلاب    

« کعردا »زدن . ریپ او  را کشی م، ریپ دوم را رُر کعردم و بعه    حر  می
دادم. دستم را رد کرد. در حالی که ریعپ را بعه طعر  ابع المالک دراز     

 کردم زد زیر دستم و گفت: می
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 «داریم. حشیشتو برای خودت نگه ار... ما به ق ر کافی حشیش»
جا نباد  که حشیش  آخه بچه ریغو وقتی کسی این»با خودم گفتم: 

بعری؟ دیگعه ازم نخعواهی برایعت یعه بسعته        دادته باد  به کیِ رناا می
 «حشیش بخرم؟

 المساری گفت:
 «مان را بزنیم. خُوق مارو تنگ نکن... اجازا ب ا حر »

 ... منعو هعم   گیرن دان اویه من ان . قیافه می ها امروز همه مادرجن ا
کنع .   دانن . حتا ابع المالک هعم بِهعم تعوهین معی      سطح خوددون نمی

کشی م به انتقام فکعر   ها را یکی بع  از دیگری می طور که حشیش همین
دو « افیونعه »لیوان قهوا را روی میزم گمادتم. از « سی موح»کردم.  می

نودعی م تعا    ام جراعه جراعه معی    معجون بنگ خری م. آن را رشت قهوا
وب اار کن . توی حا  و هوای خودم بودم کعه کمعا  تعرک مسعت و     خ

راتیل از راا رسی . از او خواستم همین جا روی میز من بنشعین . قبعو    
 اش را رایین آورد و به فرانسوی توی گودم گفت: نکرد. کوه

رم رشت بام... اگه خواسعتی بیعا    یه نصف دیشه ویسکی دارم... می»
 «زنیم.بالا با هم یکی دو ریکی ب

ام را  یعی از قهعوا   ی موافقت سرم را تکان دادم. چنع  جراعه   به نشانه
نودی م. ریپ و حشیشم را بردادتم و بعه رشعتِ بعام رفعتم. دیع م روی      

کن . دریایی  نود  و به دریا نگاا می ی دیشه می سکو نشسته و از دهانه
که چن  معاا رعیش بعا کشعتی از ترکیعه بعه طنجعه آمع ا بعود. دیگعر           

است به دهرش برگردد. ریپ و کیفِ حشعیش را بِهعش دادم تعا    خو نمی
برای خودش رُر کنع  و بکشع . دیشعه را بعه معن داد. یکعی دو جراعه        

 نودی م... بع  ررسی م:
 «چه خبر؟»
ام هسعتم بعرایم رعو  بفرسعتن  بعه       خبری نیست... منتظر خانوادا»

 «استانبو  برگردم.
جععا  ارا بععه آنکشععتی را کععه رهععا کععردی... آیععا بععرای کععار دوبعع  »
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 «گردی؟ برمی
 «چیزی که هست کشتیه... . با یکی دیگه کار خواهم کرد.»

مان حر  زدیم تا دیشه  های کشی یم و از غم نودی یم، می با هم می
 خالی د ... از او ررسی م:

 «خواهی بروی؟ یی؟ کجا می امشبو چکارا»
 «دانم. نمی»

م. دیعع م ی خععالی را زیععر کععتش قععایم کععرد و رععایین آمعع ی دیشععه
اش ایستادا و دارد اخباری که از رادیعو   اب المالک طبق اادت همیشگی

ام با مجوعه هنعوز سعر     کن . لیوان قهوا دود را تحویل می لن ن رخش می
جععایش بععود. نشسععتم و از کمععا  خواسععتم بععا هععم قهععوا بنودععیم.     

 خواهی کرد و گفت: معمرت
 «ی دار ال باغ قرار دارم. با محم  مصری در کافه»

 سی موح به کما  گفت:
 «ام رفت و آم  دادته بادن . های مست به کافه دوست ن ارم آدم»

 کما  به اربی گفت:
 «حافز... خ احافز... جناب سی موح.خ ا»

ی دست با من خ احافظی کرد و از کافه بیعرون رفعت.    خن ی م. با ادارا
 گفت: ی ریر به او اب المالک نگاا خشمگینی به من کرد و نشست. افیونه

 «ادامه ب ا آقا اب المالک.»
 اب المالک گفت:

هایم را ادمعه بع هم در حعالی کعه ایعن بچعه        توانم حر  چطور می»
 «خن د؟ می

 به او گفتم:
من بچه نیستم... طوری داری از محم  نجیب و اب الناصعر حعر    »
ی سیاست و کشورداری با  بینی و دربارا ها را می زنی انگار هر روز آن می

 «دانی؟ ها می ی آن کنن . این همه اخبار را از کجا دربارا رت میتو مشو
 تسوطش را بر ااصابش از دست و خشمگینانه گفت:
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سواد... تو حتا بو  نیستی اسمت را بنویسعی. آن وقعت    خفه دو بی»
 «خواهی خودتو قاطی این موضواات کنی؟ می

 المساری گفت:
 .«هاش توجه نکن... مسته آقا اب المالک به حر »

دارانش توهین کعنم.   این بهترین فرصت بود تا به اب المالک و طر 
آمیعزش   هعای تعوهین   ها به من توهین کردن . به حعر   طور که آن همان

دانستم چی جوابش را ب هم. سعرم از ااعر حشعیش و     کردم. نمی فکر می
معجون بنگ و ویسکی سنگین د ا بود. ازش خواستم برای داعوا بیعاد   

ترین رودی بود که نیعاز بعه هعیچ تعلاش فکعری       ن راحتبریم بیرون. ای
 ن ادت. بهش گفتم:

سواد و نادان بادم ‌گویی. بهترا بی سواد... نادان... اما تو دروغ من بی»
 «گو نبادم. اما مثل تو دروغ

 کنم، گفت: احسا  کردم دارم بر او غوبه می
هعا جاکشعی کنعی...     خانه تو فقط بو ی برای دوستانت توی فاحشه»
 «همین.

 بِش گفتم:
 «اگه خواهر ِ زیبایی داری بِش بگو بیاد جاکشیشو بکنم.»

 سی موح با اصبانیت گفت:
ام دردسر درست کن ... اگعه داعوا داریع      خوام کسی توی کافه نمی»

 «بروی  بیرون... یالا.
 به او گفتم:

زنی؟چون او بو ا حر  بزنه ولی من  چرا فقط به من این حرفو می»
 «بو  نیستم؟

 کری ا گفت:
 «دیطیونو لعنت کن.»

 به او گفت:
 «دیطان همین آدمه.»
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 سپس به اب المالک گفتم:
 «رادو بریم توی خیابون تا نشونت ب م جاکش کیه؟»

از جایش بون  د  و بعه طعرفم رریع . کریع ا و المسعاری و افیونعه       
ام را  جوویش را گرفتن  و به اقب هُوش دادن . بون  دع م و لیعوان قهعوا   

دتم و با هرچه که تویش بعود تعوی صعورتش رادعی م. بعا دسعتش       بردا
صورتش را رودان . یکی از مشتریان کافه از رشت مچ دسعتم را گرفعت.   

 سرش فریاد زدم:
 «اگه مردی بیا بریم بیرون.»

 یکی دیگه از مشتریان دستمو گرفت،کری ا جوویم ایستاد و گفت:
 «ااقل باش رسر.»

 به او گفتم:
او یک دانشجوی فراریه که در  و بحثش را رها  کنه کیه؟ فکر می»

 «زن . کردا. به طنجه آم ا و توی خیابان ررسه می
سر جایم برگشتم. افیونه کنارم نشسعت. ریعپم را رُعر کعرد و بعرایم      

 رودنش کرد. خواهش کرد آرام بادم.  
کری ا و المساری به رشت بام رفتن ، سیگاری رودعن کعردم. سعرفه    

هعا از آدعتی    دان دنی م که مشعتری  های از گفته کردم. از خلا  بعضی
ها هعم ایعن احسعا  ددعمنی را اویعه       زنن . حتماً آن من و او حر  می

اب المالک دادته ان . از رشت بام رایین آم ن . انگار صورت ابع المالک  
 را با آب دسته ان . کری ا ریش من آم  و گفت:

 «خواهم با او آدتی کنی. از تو می»
 افونیه گفت:

 «بوه... به خاطر ما را دو با او آدتی کن.»
با هم بون  د یم. ما را توی آغوش هم هُل دادن . خواستم سر جایم 

ها از من خواستن  کناردان بنشینم. کما  در حعالی کعه    برگردم. اما آن
خورد داخل کافه د . زیر چشم چپش کبود د ا بعود. کبعود    توو توو می

 کبود. برایم گفت:



 213/  محمد شُکری
 

ی رسر درقی دو مرد بعه او حموعه کعردا و کعتکش      انهخ در فاحشه»
 «زدا ان .
 «چرا؟»
کردنع  مسعومان بادعم. هعر دو      ام. باور نمی فکر کردن  من مسیحی»

 «بِهم گفتن : چطور مسومانی هستی که اربی بو  نیستی؟
 «برای چه این کار را کردن ؟»
 «خواستم ریشِ دختر مغربی بروم و ریش او بخوابم. می»
 «نزد ما بمان. همین جا»
جعا   خواهم بعه بعازار محوعی بعرویم و آن     بهترا تو هم با من بیایی... می»

 «کارا. جو بنودیم. محمود المصری مق اری رو  به من ب ا کمی با هم آب
 از گروا اب المالک امرخواهی کردم. و همراا کما  از کافه بیرون آم م.  

 ما  گفتم:د یم. به ک« ی چشمان سیاا سعی یه»ی  داخل خانه
 «دناسم. از چیزی نتر . من صاحب خانه و دخترانش را خوب می»

خ یجه الشریفه به ریشوازمان آم . ما را به اتاقی مبومان و مفعروش  
خعواهم. صعاحب    به وسایل مغربی بُرد. به او گفتم چه چیزهعایی را معی  

 ی اربی به او گفت: خانه آم  و کما  را معرفی کردم. با لهجه
 «م.سلام مادا»

 بع  سع یه ازم ررسی :
 «دوستت مسومانه؟»
 «بوه... مسومانه.»
 «کن ؟ به اربی صحبت می»
 «دان ... اهل ترکیه است. اصلاً اربی بو  نیست... البته بعضی جملات را می»

 «چطور مسومانیه که اربی بو  نیست حر  بزن ؟
برایش توضیح دادم بعضی از کشورها ماننع  معا مسعومانن ، امعا بعه      

 کنن . کما  به اربی به او گفت: بی صحبت نمیار
 «ریامبر خ است.]ص[ من مسومانم... محم  »

 سع یه لبخن ی زد و به ما گفت:
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 «خواهی  خ یجه ریش دما بمان ؟ بنشینی ... می»
 نظر کما  را ررسی م، گفت:

حتماً خ یجه بای  باد . اما به او بگو آیا دختر زیبای دیگری مانن  »
 «او هست؟
دیشه کنیاک و یک دیشعه سعودا سعفارش دادیعم. از خ یجعه      یک 

مان انتخاب کن . وقتی خ یجعه   خواستم دختری زیبا مانن  خودش برای
 از اتاق بیرون رفت از کما  ررسی م:

یی را انتخاب کنیم؟  خواهی کس دیگه واقعاً از او خودت آم ا؟ می»
 «ن .جا هستن  که از او زیباتر اگر بخواهی دختران زیادی این

او خیوی جمابه. دختران مغربی خیوی بعه دختعران تعرک دعباهت     »
 «دارن .

خ یجه با سینی دراب آم . رشت سرش صفیه القصریه داخل دع .  
 دناختمش. به من گفت: کامل می

 «سلام بر آهوی گریزرای ما.»
 کما  را به او معرفی کردم. کنارش نشست. خ یجه گفت:

 «ده. می قیمت دراب ص  و بیست و رنج ریا »
 گفتم:

 «ده؟ اگر قیمت تو و صفیه را به آن اضافه کنیم چق ر می»
 کرد خن ی ، گفت: طور که نگاا می همین

 «سیص  ریا .»
ی ص  ریالی بیرون آورد. از خ یجه خواسعتم السعع یه را    کما  دو برگه
 ص ا بزن . گفت:

 «رولو ب ا... یعنی به من ااتماد ن اری؟»
 «خواهم با السع یه به تفاهم برسم. ... میها نیست موضوع این حر »

 خن ی  و گفت:
 «دو به دست بیاری. فهمی م... خوب بو ی رگ خواب»

از او خواهش کردم بنشین . از اتاق بیرون رفتم. السع یه کمی دورتر 
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م حالی کرد  وسط حیا  نشسته بود. دویست و رنجاا ریا  به او دادم. به
 خوابیم.   همگی توی یک اتاق می

بوسع . انگعار    برگشتم. دی م کما  صورت صفیه را توی دست گرفته و می
ترسی  از دستش فرار کن . دای  روزی منم با یک دختعر تعرک خوابیع م.     می

 رنجاا ریا  دیگه را مچاله کردم و آن را توی دست خ یجه چپان م.  
 «با صاحب خانه به تفاهم رسی یم.»

 ام را بوسی .  سپس گونه رو  را مچاله کرد و گمادت توی سوتینش.
 های خ یجه بی ار د م، گفت: زدم که با تکان دست دادتم چرت می

 «لیس . گوی  رفیق ترکت فرجش را می صفیه می دنوی؟ محم  می»
 «خواهن  بکنن .  . بمار هرکاری میباد»
 «مگه نگفتی مسومانه؟»
 «آرا... مشکوش چیه؟»

 ناگهان صفیه گفت:
 «خوبه. وای خوردن با زبان خیوی»

رفتم. از خ یجه خعواهش   د م و به اسکوه می بای  ساات دش بی ار می
کردم اجازا ده  یک ساات زودتر بخوابم. مطمینم ساخت هر سعااتی کعه   

کن . محکم منو تعوی آغودعش گرفعت. راهعایش را بعین       بخواهم بی ارم می
معن  کرد زانوی  مالی . خیا  می راهایم گمادت. فرجش را با زانوی راستم می

جنگی . موهعایم را   کرد. خ یجه با زانوهایم می آلت اسبه. صفیه آ  و او  می
کشی . چن  باری فرجش را به زانویم مالیع  تعا بعی حعا  دع . کمعا  و        می

خن ی ن . خ یجه برگشت و روی دکم خوابی . دستم روی باسعن   صفیه می
 خارانع . روی  چرخی . همیشه توی بسعتر آرام خعودش را معی    و کمرش می

کرد مرا از روی باسنش بین ازد.  کمرش سوار د م تا به سفر بروم. سعی می
موهایش را محکم گرفته بودم و مواظب بودم سقو  نکنم. دعتری بعود کعه    

کعرد.   ها و صعحراها رعرواز معی    هایش سوار بودم. روی ددت روی کوهان
 هایش یعنی گم د ن در صحراهای نادنا .  افتادن از روی کوهان

فرودعی رفعتم. کتعابی     که از اسکوه برگشتم به کتاب ز اینصبح بع  ا
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 خری م تا مق مات خوان ن و نودتن به زبان اربی را یاد بگیریم. 
ی  اب المالک را توی کافه دی م. برادرش حسن کعه تعازا از منطقعه   

برای دی نش آم ا بود را بِهم معرفعی کعرد. بعه خعاطر اتفعاق      « ارائش»
 دم. گفت:خواهی کر دیروز از او معمرت

 «هر اتفاقی افتادا را فراموش کن... منم اصبانی بودم.»
کناردان نشستم. کتابی که تازا خری ا بودم را به اب المالک نشعان  

 دادم، گفتم:
بای  خوان ن و نودتن یاد بگیرم. برادرت حمی  توی زن ان حعرو   »

 «الفبا را یادم داد. گفت: استع ادم برای یادگیری خوبه.
 «؟چرا که نه»

 برادرش حسن بهم گفت:
 «جا در  بخوانی؟ خواهی به ارائش بروی و آن می»

 با تعجب گفتم:
من؟ چطور این کار برای من ممکنه؟ من بیست سالمه... حتعا بوع    »

 «نیستم زیر اسمم را امضا کنم.
دناسم. برایش یه نامعه   جا را می ی آن مهم نیست. من م یر م رسه»
کنع . آدم   کنم. مطمینم قبولت معی  می نویسم و توی آن سفاردت را می

 «هایی که خوب در  بخوانن  را دارد. مهربانیه. هوای غریبه
 سپس گفت:

آمع م و دخصعاً    خواستم به تطوان بروم حتماً همراهت می اگر نمی»
کردم. اما مشکلات زیادی دارم، بای  بعرای حعل و    ات می به م یر معرفی

 «وست صمیمی منه.دان به تطوان بروم. م یر م رسه د فصل
 چن  لحظه بع  گفت:

 «برو یک کاغم و یک راکت نامه بخر تا برایت نامه بنویسم.»
ی چیزهایی را که گفته  که حرفش را باور کنم رفتم و همه ب ون این

بود خری م. کاغم را گرفت روی مجوه گمادت و با خط زیبایی دروع بعه  
کشی . وقتی  یش میکرد و با ما حش ها مکث می نودتن کرد. بعضی وقت
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نودتن نامه تمام د  آن را توی راکت گمادت و درش را بست. نامعه را  
 به من داد، توی جیب کُتم گمادتمش... از او ررسی م:

 «توانم به ارائش بروم؟ کی می»
توانی بعروی... امعا سععی کعن همعین روزهعا        هر وقت خواستی می»
 «بروی.

خواسعت بعه    ردیم. میساات دوازدا ظهر بود. با حسن خ احافظی ک
 تطوان برود. با هم دست دادیم. مطمینم ساخت و گفت:

 «بینیم... حتماً به ارائش برو. جا همو می سه یا چهار روز دیگر آن»
 وقتی از کافه بیرون رفت اب المالک گفت:

 «روم. من به گورستان بواراقیه می»
 «چرا؟»
دعان   هعای  وادابعضی از برادران مق اری رو  دادن  تا روی قبر خعان »

 «قرآن بخوانم.
تعوانی بعرای دعادی     جا خاکه. معی  آیم. برادرم آن منم همراهت می»

 «روحش یک سورا بخوانی.
 «برادرت؟»
 «بوه... برادرم.»

 توی راا ازش ررسی م:
 «چه اتفاقی برای برادرت حسن افتادا؟

ی اعرائش   ی زیعادی انجعام دادا. او را از م رسعه    کارهای احمقانعه »
جا هم حشیش کشی ا و هعم دعراب نودعی ا.     دا ان . چون آنبیرون کر

هعا   آموزانه. به غریبعه  های مسج . جایی که خوابگاا دانش البته توی اتاق
جا مجانی در  بخوانن . حسن از این  های آن اجازا دادا ان  تا توی اتاق

 «ده . کارهای احمقانه زیاد انجام می
یعی   ار گورسعتان دسعته  توی بازار یک دسته گل خری م و کنعار دیعو  

ها قعرآن   ریحان. بعضی از حافظان روی قبرها نشسته بودن  و برای مردا
طعور کعه روی    فرسعتادن . همعین   خوان ن . برای مردگان رحمت معی  می
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 زدیم ررسی م: قبرها ق م می
 «دان قرآن بخوانی را بو ی؟ خواهی روی آیا جای قبرهایی که می»
.! مهم نیست کعه روی قبعر مشخصعی    نه، اصلاً... البته مهم نیست..»

بایستم و قرآن بخوانم... حتا اگر جای قبر را ب انم. راسعتی قبعر بعرادرت    
 «کجاست؟

 به دیواری که برادرم کنارش دفن د ا بود نگاا کردم، گفتم:
کعه بعه تطعوان     توانم ری ایش کنم. قبل از ایعن  جاست... اما نمی آن»

 «رو . قیر بودیم و بیبرویم روی قبرش سنگی نگمادتیم... ما ف
 «خوانم. ی یاسین را می برایش سورا»

ی کسانی کعه ازدعان رعو      یی خاک ایستاد و برای خانودا روی کپه
اش تمام د  به طر  مکانی  گرفته بود قرآن خوان . وقتی خوان ن فاتحه

 که برادرم خاک بود رفتیم. گفتم:
 «جا... نزدیک این اتاقک. این»

هعا را   هعا و ریحعان   در حین خوان ن قرآن گلدروع به خوان ن کرد. 
جا دفن د . دای  زیر  روی قبرهایی که سنگ ن ادتن  رخش کردم. این

رایم. یا زیر رای اب المالک. دای  هم جای دیگری. ناگهان به ایعن فکعر   
افتادم. برای چه روی قبر نامعووم برادرم قرآن بخعوانیم؟ او کعه گنعاهی    

که زن گی کرد مریض بود. بع  هم که رع رم  هایی  نکردا... تمام آن سا 
 او را کُشت. یاد حر  دیخی افتادم که او را کفن و دفن کرد:

 «هاست. برادرت الان با فردته»
؟ دیطان د م... دک ن ارم مبرادرم فردته د . ام من... من چی د 

دعون  و   میرنع  تبع یل بعه فردعته معی      ها وقتی می ام. بچه دیطان د ا
 ه دیطان...  بزرگان تب یل ب

 «ام. من دیگر فردته د ن را از دست دادا»
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